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مقدمه

ایـن مجموعـه را »خط زندگی« نام گذاشـتم. عنـوان را از متن مصاحبه‌ای انتخـاب کردم که با 
نای‌نیـوز داشـتم. سـوالی بـود کـه زندگی مـرا در یک خط ترسـیم می‌کـرد. این تعبیـر را آن‌جا 

بـه کار بـردم. همین تعبیـر را در عنوان آن مصاحبه نیز اسـتفاده کردم. 
زندگـی را دوسـت دارم. مهم‌تـر از آن، خـط زندگـی را دوسـت دارم. حـس می‌کنم وقتی 
زندگـی را در یـک خـط نگاه کنیم، هـم به اهمیت زندگی پـی می‌بریم و هم به اهمیت انسـان 
کـه در خـط زندگـی حرکت می‌کنـد. قصه‌ی زندگـی نیز در همین خط شـکل می‌گیـرد. خط 
منقطـع در زندگـی، قصـه‌ی زندگی را مخـدوش می‌کند. قطعه‌هـای کوچک زندگی، اگر سـر 
و تـه داشـته باشـند، به شـکل قصه یـا داسـتان کوتـاه در می‌آیند که بـاز هم معنادار و شـنیدنی 
انـد. هیـچ کسـی در زندگـی، بدون قصـه نیسـت. اما زندگـی اگر در یـک خط بلند اسـتمرار 
پیـدا کنـد، در قالـب قصه‌ی بلند یـا رمان ظاهر می‌شـود. زندگی در قالب رمـان بلند، قصه‌ای 

شـنیدنی‌تر و معنادارتر پیـدا می‌کند.
زندگـی مـن، مثـل اغلـب هم‌نسلان مـن، قصـه‌‌ای بلنـد و رمان‌گونـه دارد. ایـن رمـان 
سـوژه‌ی جالـب و حساسـی دارد کـه اجـزا و عناصـر آن از مـرگ و زندگـی و عشـق و نفـرت و 
شکسـت و امیـد عجین اسـت. من بخشـی از این زندگـی را در »بگذار نفس بکشـم« روایت 
کـردم کـه چهـار دهـه را در بـر گرفـت: از تولد تا چهل سـالگی. سـه دهـه‌ی زندگی من، سـه 
دهـه‌ی مفیـد و معنـاداری بود که در کتابم سـه بخش را احتـوا کردند: تکانه‌ی بیـداری )دهه‌ی 
شـصت خورشـیدی(؛ قیامـی در پایـان یک تاریـخ )دهه‌ی هفتـاد خورشـیدی(؛ و حرکتی در 

آغـاز یـک تاریخ )دهه‌ی هشـتاد خورشـیدی(.
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»خـط زندگـی« در قالـب مصاحبـه و گفت‌وگـو و چنـد مطلبـی کوتـاه، در واقع شـرح و 
تفسـیری از »بگـذار نفـس بکشـم« نیز هسـت. تکه‌هایـی در ایـن مصاحبه‌هـا و گفت‌وگوها 
و مطالـب آمـده انـد کـه در »بگذار نفس بکشـم« فرصت بیـان نیافته انـد. برای مـن تمام این 
تکه‌هـا، روایتـی از یـک خـط انـد که حـالا در قالـب زندگـی فردی من بـه بخش‌هـای پایانی 
خـود نزدیـک می‌شـود. مـن امسـال وارد پنجاه‌وپنجمین سـال زندگـی خود می‌شـوم. در یک 
حسـاب پنجـاه و پنج سـال از سـهم خـود در زندگـی را برداشـت و مصـرف کـرده ام. در یک 
حسـاب دیگـر، پنجاه و پنج سـال بـر ذخیره‌ی زندگی خـود افـزوده ام. من به دلایلی کـه دارم، 
حسـاب دوم را بیشـتر اعتنا می‌کنم. به همین دلیل، خود را در محاسـبه‌ی سـود و زیان زندگی، 
در »خـط زندگـی«، زیـان‌کار نمی‌بینـم. روایـت مـن در »خط زندگـی« نیز، سـپاس‌گزاری از 

یک سـهم خوب و مفیـد در زندگی اسـت.
مـن، ماننـد اغلـب هم‌نسلان خود، شـانس یـک زندگـی معمولـی و آمیخته بـا لذت و 
شـادمانی و خوشـی‌های معمولـی را نداشـته ام. نه از بازی‌هـای کودکی خاطره‌ی شـادی دارم 
و نـه از دوران خـوش و زیبـای مکتب و دانشـگاه و کودکـی و جوانی. در عین حـال، معنایی از 
زندگـی گرفتـه ام که آن را به عنوان یک آموزگار و مربی، به روشـنی و صراحـت با دانش‌آموزانم 
در میـان گذاشـته ام. »خـط زندگی« بـرای من »خط تحـول« و »خط رشـد« و »خط تکامل« 
و »خـط بهبـودی« بـوده اسـت. هر سـال که می‌گـذرد، به جـای اینکه شکسـت‌وریخت‌های 
ظاهـری در مقطـع خاصـی را که شـاهد آن هسـتم، برجسـته کنـم، عبـور از یک خـط دراز و 
رسـیدن بـه مرحلـه‌ی کنونـی را بیشـتر ارج گذاشـته ام. مـن چهـل و چهار سـال قبـل کودکی 
ناتـوان و بی‌خبـر از همـه چیـز بـودم کـه با انفجـار و وحشـت ناشـی از کودتای هفتم ثـور در 
سـال ۱۳۵۷ چشـمانم بـر روی واقعیت‌هـای زندگی باز شـد. حالا من پنجاه و پنج سـاله ام با 
دنیایـی از تجربـه و آموزش و چشـیدن سـرد و گـرم زندگـی و همراهی با چهره‌هـای زیادی که 

همـه بـه خاطره‌های شـیرین زندگـی‌ام تبدیل شـده اند.
جامعـه‌ و نسـلی کـه مـن بـه آن تعلـق دارم، نیـز ایـن مسـیر را بـا رشـد و کمال اسـتقبال 
کـرده اسـت: ده میلیـون نفـوس کشـور در سـال ۱۹۸۷ میلادی به چهل و سـه میلیـون نفر در 
سـال ۲۰۲۴ میلادی رسـیده اسـت. ایـن آمـار را از گـوگل گرفتـه ام و در صحـت و دقـت آن 
سـخت‌گیری نـدارم. تجربـه و چشـم‌دید مـن در ایـن مدت، سـطح سـواد و رفاه و دسترسـی 
بـه امکانـات و فرصت‌هـای زندگـی را بـه صـورت مجموعـی، بسـیار رشـدیافته‌تر و بهتـر از 
سـال ۱۹۷۸ میلادی نشـان می‌دهـد. اگر شـاخص‌هایی را با درنظرداشـت نورم‌هـای زندگی 
مدنـی و حقوق بشـر و دموکراسـی و مشـارکت فعال شـهروندی در نظر گیریم، بـاز هم گراف 
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دسـتاوردهای مـا درخشـان و امیدوارکننده اسـت. بـر اهمیت این قضـاوت، در مقـام یک فرد 
هـزاره‌ی سـاکن افغانسـتان بیشـتر تأکیـد دارم. در اشـاره‌ به هویـت »هزاره«گی خـود تعمدی 
ویـژه دارم؛ چـون ایـن اشـاره، روایت خوش‌بینانـه‌ام از زندگی را بیشـتر مصداقـی و انضمامی 

می‌سـازد.
نتیجـه‌ای کـه از مقایسـه‌ی اول و آخـر خـط در چهـل و چهار سـال زندگی می‌گیـرم، نیز 
سـاده و روشـن اسـت: اگر این همه راه را در فقدان آگاهی و برنامه‌ی اسـتراتژیک و آشـنایی با 
روش‌هـای مـدرن و آزمـوده‌ی بشـری با این دسـتاوردها و گراف رشـد مثبت طی کـرده ایم، با 
قـراردادن مسـیر زندگـی آینده در یک خط آگاهانـه و با برنامه‌ی اسـتراتژیک و روش‌مند، هر ده‌ 

سـال آینـده را می‌توانیم بـا تحقق رویاهـای زیباتر و مطمین‌تر اسـتقبال کنیم.
منظور من از »خط زندگی« نیز وقوف به همین نکته‌ی مثبت و امیدوارکننده است.

خـوب اسـت از روایـت زندگی کوتاهی نکنیم. هر کدام ما بخشـی از زندگـی و خاطره‌ی 
جمعـی خـود نیـز هسـتیم. شـاید برخـی از ما بـه دلایلی خـاص، فرصـت و زمینـه‌ی روایت 
کـردن نیافتـه باشـیم. کسـانی کـه می‌تواننـد، از روایت کـردن چشم‌پوشـی نکننـد. زندگی ما 
عیـب و ایرادهـای زیـادی دارد. امـا نقطه‌هـای مثبـت و سـازنده‌ی زندگـی ما نیز بـه حد کافی 
زیـاد انـد تـا بر تـک تک آن‌هـا ناخـن بگذاریـم. مـا در فردیت خـود کاسـتی و عیـب زیادی 
داریـم، امـا همه‌ی این کاسـتی و عیـب را در روایـت زندگی جمعی خود جبـران می‌کنیم. من 
مبـارز خوبـی بـوده ام؛ امـا تنهـا در حد یک فـرد هزاره‌ی افغانسـتانی کـه چهل و چهار سـال 
زندگـی را در میـان مردمـی خاص و در جغرافیایی خـاص، تجربه کرده ام. مـن آموزگار خوبی 
بـوده ام؛ امـا تنهـا در مکتب معرفـت و در جمع عده‌ی محـدودی از دانش‌آمـوزان و همکارانم 
کـه بـا مـن همراه بـوده اند. در کنـار ما مبـارزان و معلمـان و دانش‌آمـوزان دیگری نیز بـوده اند 
کـه همه در شکل‌بخشـیدن چهـره‌ی بهتر زندگی جمعی ما نقـش ایفا کرده انـد. بیایید همه‌ی 
مـا کـه فرصـت و امـکان داریـم، بخش‌هایـی از قصه‌ی فـردی و جمعی خـود را که شـاهد آن 
بـوده ایـم، روایـت کنیـم. بـه این ترتیـب، »خط زندگـی« ما از گذشـته بـه حال می‌رسـد و از 

حـال به آینـده وصل می‌شـود.
»خـط زندگـی« را بـا همیـن نـگاه بـه هم‌نسلانم اهـدا می‌کنـم. از تمـام دوسـتان و 
همکارانـی کـه در تبدیـل شـدن این مجموعه بـه یک قصه‌ی بلنـد کمک کرده انـد، صمیمانه 
 از سـخیداد هاتـف که در یـک گفت‌وگوی صمیمانه، ایـده‌ی »خط 

ً
سـپاس‌گزارم. مخصوصـا

زندگـی« را در ذهنم روشـن‌تر سـاخت، از دوسـتانی که زمینـه‌ی گفت‌وگوهایـی را در انجمن 
دانش‌جویـی سـی‌مرغ و نـای نیـوز فراهـم کردند، از اسـتاد نجیب‌الله مسـافر و علـی امید که 
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تصویرهـا و عکس‌هایـی را از آرشـیف هنری خـود در اختیارم قـرار دادند، از همکاران شیشـه 
میدیـا که در تدوین و تنقیح و ویراسـتاری و صفحه‌آرایی این مجموعه سـهم گرفتند، سپاسـی 

دارم. ویژه 

عزیز رویش - پنسلوانیا
۲۵ حوت ۱۴۰۲ خورشیدی



کار فردی انرژی آدم را هدر می‌دهد

گفت‌وگوی اطلاعات روز با عزیز رویش )بخش اول(
۱۷ جدی ۱۴۰۲

هاتـف: از ایـام کودکی و محیط خانوادگـی و اجتماعی 
آن دوره‌ی خـود بگویید.

رویـش: در مـورد تاریـخ تولد مـن، بین پـدر و مادرم، همیشـه اختلاف نظر 
بـود. مـادرم روزی در اوایـل میـزان را حسـاب کـرده بـود و همه‌سـاله، تـا زمانی 
کـه از دنیـا رفـت، در یکـی از روزهـای ایـن مـاه نذر می‌کـرد و می‌گفـت که اگر 
نـذر نکنـد، چشـمانم حساسـیت می‌کننـد و »سـرخ« می‌شـوند. پـدرم روزی 
در مـاه عقـرب را می‌گفـت. اکثـر اوقـات بـرای تقویـت ادعـای خـود می‌گفت 
کـه در نسـخه‌ای از قرآن ‌کریم نوشـته بـود ۲۴ عقرب سـال ۱۳۴۸. مـادرم، البته 
هیچ‌گاهـی ایـن تاریـخ را بـه رسـمیت نشـناخت و نـذرش از اوایل ماه میـزان تا 

نیمه‌هـای ایـن مـاه پخش می‌شـد.
مـن متولـد فاضل‌بیـگ، نقطـه‌ای در غرب کابل هسـتم. حالا ایـن منطقه از 
چهـار سـمت بـا آبادی‌هـای زیـادی بـه هـم وصل شـده و پیـدا کـردن کوچه‌ای 
کـه مـا در آن خاطره‌هـای کودکانـه‌ی خـود را خلـق می‌کردیـم، دشـوار اسـت. 
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نقشـه‌ی شـهری آمـده و منطقه را از هـر طرف خط‌کشـی کرده و بین سـرک‌های 
بـزرگ و کوچـک تقسـیم کـرده اسـت. آن زمـان، این منطقـه در مجمـوع هفت 
هشـت کوچـه داشـت که به‌گونه‌ی شـرق و غـرب افتیـده بودند و اغلـب خانه‌ها 
کلکین‌هـای روبه‌جنـوب داشـتند. مـردم آن‌جـا، با دریافـت معمولـی و تجربی 
خـود، می‌دانسـتند کـه بایـد خانـه رو بـه جنـوب باشـد تـا آفتاب داشـته باشـد. 
طرفـه این‌کـه تقریبـا تمام خانه‌هـا پوشـیده از درخت بـود و این درختـان میوه‌دار 

و بی‌میـوه نمی‌گذاشـتند آفتـاب بـه خانه‌هـا بیاید.
مـن پدربزرگـی داشـتم کـه اسـمش پیوندعلـی بـود؛ از خانـواده‌ی یکـی از 
خان‌هـای تلخـک سـراب )در غزنـی(. پدربزرگـم تنهـا فرزنـد پـدر خـود بـوده 
اسـت. او هرچنـد ملـک و زمین وسـیعی به میراث بـرده بود، از گرسـنگی و فقر 
تلخـک را رهـا کـرده و بـا چهار فرزنـد خود بـه کابل آمده بـود. قصه‌هـای دوران 
عسـرت و تنگ‌دسـتی خانواده‌ی پدربزرگـم، از قصه‌های تراژیـک خانه‌ی ما بود 
کـه پـدرم بـا زبـان و لحن خـاص خـودش آن را به تکـرار بیـان می‌کـرد. وقتی با 
همین تنگ‌دسـتی به کابـل می‌آیند، ماه‌های زیـادی را در کارتـه‌ی وزیر، نقطه‌ای 
نزدیـک افشـار، روی زمین برهنه و تنها با یک پوسـتین پدربـزرگ و مقداری جُل 
و پلاس کهنـه سـپری می‌کننـد. پـدرم و همه‌ی اعضـای خانـواده از ایـن روزها 
حکایت‌هـای تلخـی داشـتند. امـا وقتی من بـه دنیا آمـدم، وضعیت تغییـر کرده 
بـود. پـدرم در کار رهنمای معاملات تجاربی اندوختـه و درآمد خوبی پیدا کرده 
بـود کـه از مـدرک آن هم خانه‌‌ای در فاضل‌بیـگ خریده و آن را نوسـازی کرده بود 

و هـم بـه سـایر نیازمندی‌هـای خانواده و زندگی سـامان بخشـیده بود.

هاتـف: در ایام کودکی، کسـی در خانواده‌ی‌تـان بود که 
بـرای شـما در همـان روزگار یا بعدها نقـش یک الگوی 

فکری یا رفتاری را داشـته باشـد؟
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رویـش: فکـر می‌کنم اولین نقـش را پدربزرگم داشـت. همان‌گونه که گفتم، 
او بـا مـن خیلـی قصـه می‌کـرد و سـخن می‌گفـت. زبـان و تمثیل‌هایـش برایـم 
قابـل درک بـود. تجربه‌هـا و دریافت‌هایـش را به‌گونـه‌ای خـرد و ریـز می‌کـرد که 
بـا ذهـن کودکانه‌ی من سـازگار می‌شـد. مثلا در جریان پیـاده‌روی، هـر جایی، 
هـر چیـزی را پیدا می‌کـرد که به نظـرش به دردبخور بـود، خم می‌شـد و آن را بر 
می‌داشـت و بـه مـن نشـان مـی‌داد و می‌گفت: »داشـته آید بـه کار، گرچه باشـد 
زهـر مـار.« ایـن چیـز می‌توانسـت یک پیچ یـا مهره باشـد یا میـخ یا سـیم. این 
صحنـه بارهـا اتفـاق می‌افتـاد و او به تکـرار همین سـخن را برایـم می‌گفت و هر 
بـار هـم لحـن صدایـش را جالب‌تـر از قبـل می‌کـرد. صندوقچـه‌ای داشـت که 
در خانـواده آن را »صندوقچـه‌ی بابَـی« می‌گفتنـد. هـر وقـت در خانـه چیزی از 
میـخ و پیچ و سـیم و مهـره کار می‌شـد، در صندوقچه‌ی بابـی می‌پالیدند. حتما 
پیـدا می‌شـد. من حـالا در هـر چیزی که در اختیار داشـته باشـم، خیـر و برکتی 
می‌بینـم کـه فکـر می‌کنم بـه درد می‌خـورد. الگـوی شـخصیتی او باعث شـده 
اسـت کـه هـم در حفاظت هر چیـزی کـه در اختیـار دارم، دقیق باشـم و هم در 

اسـتفاده‌ی آن‌هـا دسـت و دل باز عمـل می‌کنم.
دومیـن معمـار شـخصیتم در دوران کودکی پدرم بود. اسـمش غلام‌حسـین 
بـود و محمـدی تخلـص می‌کـرد. سـواد اندکـی داشـت که بـا آن می‌نوشـت و 
می‌خوانـد. دفتـرش ابتـدا در ده‌افغانان و بعدهـا در جاده‌ی میوند بـود. کارش در 
رهنمـای معاملات او را بـا اعیـان کابـل از یـک طـرف و بـا روشـن‌فکران چپ 
و راسـت و میانـه از سـویی دیگر آشـنا سـاخته بود. شـخصیت متیـن و باوقاری 
داشـت و از بذل و بخشـش و مهمانی و مهمان‌داری خسـته نمی‌شـد. او را مظهر 
غـرور و متانـت می‌دانسـتم. او فقیـر بـود، امـا حـس فقـر را هرگز در چشـمان و 
زبانـش ظاهر نمی‌سـاخت. در طـول زندگی، حتا یک بار از من پول نخواسـت و 
نپرسـید که چنـد معـاش دارم و از عواید خود در کجا و چگونه اسـتفاده می‌کنم.
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غلام‌حسین محمدی، پدر رویش
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قصه‌های پدرم نیز سرشـار از حماسـه و غـرور بود: از قصه‌هـای اجدادش با 
هیجـان و افتخـار یاد می‌کـرد. از این‌که خان و خان‌زاده اسـت، بـر خود می‌بالید 
و بـه همیـن دلیـل، رفتارش را متناسـب با جایـگاه اجتماعی‌اش می‌سـنجید. در 
باورهای مذهبی‌اش پابندی داشـت و خمـس و زکات و وجوهاتش را مثل نماز و 
روزه هرگـز فرامـوش نمی‌کرد. در سـال‌های اخیر کـه زمام امور خانـواده را عملا 
بـه ما سـپرده بـود، به‌گونـه‌ای در فضای جدیـد خانواده عجین شـده بـود که حتا 
یـک بـار هـم به‌خاطر خمـس و زکات و وجوهـات و نذرهایـی کـه در زندگی او 

امری معمـول بودند، پیشانی‌ترشـی نکرد.

هاتف: گفتید کـه از لحاظ خانوادگی بـه یک خانواده‌ی 
»خـان« تعلـق دارید. خودتـان از نظـر ذهنی-روانی چه 
نسـبتی با ایـن خان‌زادگی داریـد؟ این را می‌پرسـم چون 
شـما ظاهـرا با سـازمان نصر نزدیـک بودیـد. در ادبیات 
انقلابـی چهـل سـال پیـش ایـن سـازمان خـان و نظـام 

خانـی آمـاج انتقادهای شـدید بود.

رویـش: مـن تـا کـودک بـودم، چیـزی از خـان و خان‌زادگـی نمی‌دانسـتم. 
محیـط و شـرایط زندگـی‌ام بیشـتر از رنـگ و بوی کوچه‌هـای فاضل‌بیـک متأثر 
بـود. قصه‌های پدربزرگم را نیز بیشـتر به‌خاطر خودش دوسـت داشـتم. وقتی در 
سـنین ده یازده‌سـالگی به تلخـک، زادگاه پـدری‌ام رفتم، باز هم برداشـتم از خان 
و خان‌زادگـی مربـوط بـه قصه‌های سـاده‌ی پدرم بود و پسـوند »خـان« در عقب 

هـر یـک از شـخصیت‌های قومی مـا بـه کار می‌رفت.
وقتـی بـه کویتـه رفتـم و با ادبیات چپی آشـنا شـدم، بـدون این‌که خـود را در 
طبقه‌ی فیودال احسـاس کنم، هدفـم را مبارزه‌ی طبقاتی و محـو نظام خان‌خانی 
می‌دانسـتم. در ایـن دوران کارگـری در محیط‌هـای نانوایـی و شـیرینی‌پزی و 
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کارهـای سـاختمانی مـرا بیشـتر بـه طبقـه‌ی سـتمدیدگان و محرومـان نزدیـک 
می‌کـرد تـا بـه خـان و خان‌زادگـی.

من از خان و فیودال و سـرمایه‌دار نفرت داشـتم؛ ‌اما این نفرتم بیشتر از این‌که 
مصداقی در تلخک یا افغانسـتان داشـته باشـد، تاریخ فیودالیته و سـرمایه‌داری را 
از رُم باسـتان تـا چیـن و ایران قدیم و نظام بورژوازی و کاپیتالیسـتی امروز نشـانه 
می‌رفـت. سـازمان نصـر بـر ذهنیتـم در حـوزه‌ی مبـارزات و صف‌گیری‌هـای 
طبقاتـی تأثیری نداشـت. در واقع کسـی که مرا در صف‌بندی‌هـای اجتماعی در 
کنار مسـتضعفان و محرومان قرار می‌داد، شریعتی و ادبیات و نگاه چپ‌گرایانه‌ی 
او بـود کـه اسـطوره‌هایی چون علـی و ابوذر و مقـداد و سـلمان را وارد منظومه‌ی 
ذهنـم کـرده بـود. من با ایـن چهره‌ها علیه مسـتکبران و حاکمان مبـارزه می‌کردم 

نـه با الهـام از الگوهایی که سـازمان نصر مبلـغ آن بود.
در واقع، تصویری که من از خان و فیودال داشـتم، با تصویری که در سـیمای 
پـدرم و اکثـر خان‌هـای تلخـک می‌دیـدم، هم‌خوانی نداشـت. پـدرم و اکثریت 
عظیـم قومـای مـا در تلخـک، دهقانـان زحمت‌کشـی بودنـد کـه دستان‌شـان 
همیشـه پینـه‌ی بیـل و سـنگ و داس را حمـل می‌کرد. تنهـا یک خانـواده‌ی خان 
در منطقـه‌ی مـا وجود داشـت کـه آن‌هـم از بسـتگان خانوادگی ما بـود. اعضای 
ایـن خانـواده اکت و ادای خـان و فیـودال را در می‌آوردند: قلعه‌ی بزرگی داشـتند 
بـا بـرج و باروهای بلند. بـر دهقانان خود حکومـت می‌کردنـد و از حاصل رنج 
دهقانـان خـود نـان می‌خوردند و هر وقت دل شـان می‌خواسـت دهقانـان خود 
را بـا دسـت و زبـان می‌کوفتنـد. همیـن خانـواده نیز به‌زودی ورشکسـت شـد و 
بـه جز اسـم خـان، چیـزی دیگـر از امتیـاز خـان و خان‌زادگـی در چنتـه‌ی خود 

نداشتند.

هاتف: از پدرتان مورد خاصی را به یاد دارید که مثل یک درس 

یا انتباه عمیق بر ذهن و رفتارتان اثری ماندگار داشته باشد؟
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رویـش: وقتـی کـودک بـودم، یـک بـار پنـج صـد افغانـی را از جیـب پدرم 
دزدیـدم کـه به‌خاطر آن به سـختی مجازات شـدم و یـک بار هـم دروغ کوچکی 
گفتـم که باعث شـرمندگی‌ام شـد. پـدرم در هر دو بـار این سـخن را برایم تکرار 
کـرد: »در زندگـی، هرگـز و هیچ‌گاه، دو گناه را مرتکب نشـو: دزدی نکـن و دروغ 

نگو.«

هاتف: آن اندرز را تا کجا عملی کردید؟

رویـش: فکـر می‌کنـم هشـدار اولـی را تا حـدی که در اسـتطاعت فـردی‌ام 
بـوده، رعایـت کـرده‌ام. در زندگی‌ام هرگـز چیزی را از فـرد یا گروهـی ندزدیده‌ام 
کـه در پاسـخ‌گویی آن درمانـده باشـم. اما در هشـدار دومـی، هرگز موفـق نبوده 
و به‌خاطـر آن زحمتـی نیـز متقبل نشـده‌ام. بعدها، وقتـی نقش نظـام و اخلاق و 
فرهنـگ عمومـی را در جهت‌دهـی رفتارهای انسـان بلد شـدم، متوجه شـدم که 
دروغ‌هـای سـطح ابتدایـی در برخی جاهـا بی‌مـورد می‌شـوند و در برخی جاها 

زیـر لفافه‌هـای سـنگینی می‌خزنـد که تشـخیص فردی آن دشـوار می‌شـود.
هاتـف: در کتاب‌تـان، »بگـذار نفس بکشـم«، خاطـره‌ای از کودتـای هفتم 
ثـور آورده‌ایـد. این تجربـه‌ -که شـما آن را »تکانه‌ی بیـداری« خوانده‌ایـد- بر آن 

کودک صنف سـوم که شـما باشـید چـه تأثیر ژرفی می‌توانسـته داشـته باشـد؟
رویـش: مـن در سـن شش‌سـالگی وارد مکتـب شـدم و تـا صنـف سـوم در 
مکتـب قلعه‌ی کاشـف، جایی نزدیک دوراهـی پغمان و ارغنـدی درس خواندم. 
کوچه‌هـای فاضل‌بیـگ، بازی‌هـای کودکانه‌ی دنده کلیـک و تشـله‌برد و فوتبال، 
وارد شـدن در گروه‌هـای هم‌سـالان، فضـای مکتب و کتابچه و مشـق و تمرین و 
رقابـت، رفت‌وآمـد بـه دفتر پدرم و آشـنا شـدن با محیط شـهر و زندگی شـهری 

تصویرهایـی بودنـد کـه آرام آرام مـرا به خود می‌کشـیدند و بزرگ می‌سـاختند.
کودتـای هفتـم ثور حـزب دموکراتیک خلق در سـال ۱۳۵۷ اتفـاق افتاد. من 
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در صنـف سـوم بـودم. این حادثـه ذهنـم را با تصویرهـای جدی‌تـری در زندگی 
آشـنا کـرد. در کتابم، »بگذار نفس بکشـم« جزئیـات این حادثه را شـرح داده‌ام. 
منظـورم ایـن اسـت کـه کودتـای هفتـم ثور هـم مـرا به‌عنـوان یک کـودک تکان 
داد و هـم جامعـه‌ای را کـه بـه لحـاظ قومـی و ملـی بـه آن تعلـق داشـتم، از یک 
خـواب عمیـق چندین قرنـه بیدار کـرد و به گردابی فرو برد که سرشـار از آشـوب 
و هیجـان و هـراس و تحـولات برق‌آسـایی بـود که پـس از آن تا حالا نیـز اثرات 

آن را می‌بینیـم.

موفـق  دروغ‌گویـی هرگـز  از  اجتنـاب  در  گفتیـد  هاتـف: 

نبوده‌ایـد. منظورتـان دقیقـا چیسـت؟ ایـن سـخن تـان بـا 

دارد؟ نسـبتی  تـان چـه  سیاسـی  تجربه‌هـای 

رویـش: توضیـح می‌دهم. یکـی از اثـرات حاکم شـدن حـزب دموکراتیک 
خلـق به‌عنـوان یک نظام سـرکوبگر نرمـال شـدن دروغ‌گویی و پنهـان‌کاری بود. 
از روزهـای اولـی کـه حـزب دموکراتیـک خلق بـه تعقیـب و آزار مخالفـان خود 
شـروع کـرد و همـه‌ی اعضـای خانـواده‌ و دوسـتانی که می‌شـناختم، بـه زندگی 
مخفـی و پنهـان‌کاری روی آوردنـد، مفهـوم رازداری و دروغ‌گویـی و پنهان‌کاری 
بالضـروره در فکـر و باورهـا و رفتارهـای من نیـز درآمیختند. من شـاهد بودم که 
پـدرم در خانـه لـب بـه مذمت رژیـم خلقی بـاز می‌کرد و دشـمنی با ایـن رژیم 
را بـه ذهـن همـه‌ی اعضـای خانـواده فـرو می‌بـرد. مـن ایـن راز را از هر کسـی، 
به‌خصـوص از هم‌سـالانم در کوچـه مخفـی می‌کردم. ایـن دروغ یـا پنهان‌کاری 
وسـیله‌ای بـود کـه از طریق آن پـدرم را کمک می‌کردم تا به چنگ جاسـوس‌های 
حـزب دموکراتیـک خلـق نیفتـد و از بیـن نـرود. من می‌دانسـتم که پـدرم تفنگ 
موش‌کش خود را در کدام قسـمت حویلی و چگونه پنهان کرده بود. می‌دانسـتم 
کـه شـوهر عمه‌ام در خانـه‌ی ما مخفی بود. می‌دانسـتم که نقیـب، هم‌صنفی‌ام، 
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روی تختـه‌ی صنـف بـر ضـد حـزب دموکراتیـک خلـق شـعار می‌نوشـت یـا 
کاغذهایـی را در این‌جـا و آن‌جـای مکتـب پخش می‌کرد کـه همه جملات ضد 
حکومـت بودنـد. می‌دانسـتم کـه در خانه‌ی مـا اخبار بی‌‌بی‌سـی و رادیو ایـران را 
گـوش می‌کردنـد. می‌دانسـتم کـه پـدرم بـا چـه کسـانی از هم‌کوچگی‌هـای ما 
حرف‌هـای سیاسـی ضـد حکومـت می‌گفتنـد. می‌دانسـتم کـه پدرم چـه وقت 
و چـه وقـت بـه غزنـی فـرار می‌کـرد و چـه وقـت و چگونـه از غزنـی به‌صورت 
مخفـی بـه خانه می‌آمـد. اما همه‌ی این‌هـا را پنهان می‌کـردم و به کسـی از آن‌ها 
چیـزی نمی‌گفتـم و اگـر کسـی هـم می‌پرسـید، عکـس آن‌هـا را می‌گفتـم. این 
رازداری یا دروغ‌گویی نشـانه‌ی هوشـیاری تلقی می‌شـد و به‌خاطر آن مستوجب 

هیچ ملامتـی نبودم.
بعدهـا پنهـان‌کاری در ایدئولـوژی، خوانـدن کتـاب، داشـتن رابطه بـا افراد، 
طرح‌هایـی کـه در حلقه‌هـای خاصـی محـدود می‌شـدند و دیگـران بویـی از 
آن نمی‌بردنـد، رفت‌وآمدهـای مـداوم در مسـیر غزنـی و پاکسـتان همـه و همـه 
ملغمه‌های درشـتی از دروغ و پنهان‌کاری و رازداری بودند که نمی‌توانسـتم آن‌ها 
را از همدیگـر بـه درسـتی تفکیـک کنـم. توجیه من بـرای ارتـکاب ایـن دروغ یا 
پنهـان‌کاری هرچـه بـود، ماهیت زندگـی و الگوهـای اخلاقی مبتنی بـر دروغ و 
پنهـان‌کاری را کـه مـن در لابلای آن پیـچ می‌خـوردم، کتمـان نمی‌کـرد. این‌ها 
همـه قصه‌هایـی اند که بـا کودکی مـن آمیختگی دارنـد و در تقاطـع کودکی من 

و آن کودتـا رنگ‌هـای تـازه گرفتند.

هاتـف: دربـاره‌ی شـخصیت، کارهـا و گفتارهای شـما 
»گویند هر نوعی سـخن«. اما آنچـه مورد توافق همگانی 
اسـت این اسـت که شـما انرژی بسـیار داریـد. این همه 

تب‌وتـاب، ایـن همه انـرژی در شـما، از کجـا می‌آید؟
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رویـش: حـالا می‌دانـم و بـرای دانش‌آموزانـم نیـز می‌گویـم کـه زندگـی 
یعنـی ترکیبـی از انـرژی و زمـان. وقتی انـرژی از زمـان بریده شـود، زندگی قطع 
می‌شـود. سـنگ انـرژی بریده از زمـان دارد و بـه همین دلیل زنده نیسـت. گیاه و 

جانـور و انسـان انـرژی در ترکیـب زمـان اسـت و به همیـن دلیل زنده اسـت. 
مـن خـود را به‌عنـوان یـک موجود طبیعـی زنـده می‌بینم؛ امـا از همـان آوان 
کودکـی کـه زندگـی‌ام بـا مفهوم مبارزه آشـنا شـد، حـس می‌کنم انـرژی طبیعی 
وجـودم بـا زمـان پیونـدی معنـادار پیـدا کـرد. مـن از هیچ‌کسـی دیگـر متفاوت 
نیسـتم. فعالیت و کارم نیز غیرمعمول نیسـت. در بسـیاری موارد، خود را تنبل‌تر 
و کم‌کارتـر از همراهـان و هم‌قوراغ‌هایـم می‌دانـم. بـا ایـن وجـود، چیـزی کـه 

شـاید مـرا پرانـرژی نشـان می‌دهـد، اسـتمرارم در خط مبـارزه‌ بوده اسـت. 

هاتف: مبارزه، از آن منظر که شـما بـه آن نگاه می‌کنید، 
چه؟ یعنی 

رویـش: من مبـارزه را »تلاش برای تغییر« معنا می‌کنم. مبـارز از »وضعیت 
موجـود« راضی نیسـت و خود را مأمور تغییـر آن به »وضعیت مطلوب« می‌داند. 
وقتـی مبـارزه در یـک خـط معین اسـتمرار پیـدا می‌کند، انـرژی به‌گونـه‌ی مفید 
روی زمـان بـار می‌شـود و چیـزی کـه از آن به‌نـام »زندگـی« یـا »حیـات« نـام 
پرانـرژی‌ام،  مـن  می‌گوینـد  این‌کـه  دلیـل  شـاید  می‌گیـرد.  شـکل  می‌بریـم، 
محسـوس بـودن تلاشـم بـرای تغییر باشـد. خـودم نیز بـه خوبی می‌بینـم که در 
زندگـی فـردی خـود تغییرات مسـتمر و کلانی را شـاهد شـده‌ام و عامل تغییرات 

مسـتمر و کلانـی در محیط پیرامـون خود نیز بـوده‌ام.
اسـتمرار در خـط معینـی کـه آن را »زندگـی« می‌نامیـم، انسـان را صاحـب 
»قصـه« می‌سـازد. فعالیت‌هـای منقطـع و ازهم‌گسـیخته، قصه خلـق نمی‌کند. 
مـن زندگـی‌ام را در نـخ قصـه پیونـد داده و تلاش کرده‌ام بـا این نـخ »زندگی«‌ام 
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را در ترکیـب »انـرژی« و »زمـان« حفـظ کنـم. شـاید بـه همیـن دلیل، انـرژی و 
فعالیـت ده‌هـا و صدهـا همراهـم نیـز به حسـاب انرژی من گرفته شـده اسـت؛ 
حـال آن‌که سـهم فـردی من در آن‌ها خیلی چشـم‌گیر نبوده اسـت. مـن در طول 
زندگـی‌ مبارزاتی‌ام، حلقه‌ای از دوسـتان و همراهانی داشـته‌ام که به‌صورت تیمی 
و گروهـی بـا من همـکار بوده‌اند. متأسـفانه اغلب ایـن دوسـتان و همراهانم در 
خـط مبـارزه‌ای کـه با هـم و در کنار هم داشـته‌ایم، اسـتمرار بـه خـرج نداده‌اند. 
عـده‌ای از آنـان در ایـن مسـیر کشـته شـده و یا بـه مرگ طبیعـی از بیـن رفته‌اند و 
عـده‌ای دیگـر نیـز به تعبیـر نظامی‌هـا، »از صـف محاربه خـارج شـده‌اند«. در 
نتیجـه، انـرژی و اثـر کار و فعالیـت این دوسـتان و همراهانم نیـز در ضمن قصه‌ 
باقـی مانـده کـه به‌صورت طبیعی به حسـاب مـن ریخته شـده و این حسـاب را 

فراتـر از سـهم فردی من برجسـته سـاخته‌اند.

راز دیگـر بـه نظـرم این اسـت که مـن در زندگـی کارهـای متفـرق و پراکنده 
زیـاد نداشـته‌ام. همیشـه یـک کار را به‌عنوان کار اصلـی در نظر گرفتـه و انرژی و 
زمانـم را بـه آن اختصـاص داده‌ام. کارهـای دیگر همـه فرعی بـوده و هر وقتی که 
مصروفیت و اشـتغال خود در آن‌ها را به صرفه ندیده‌ام، از آن‌ها دسـت کشـیده‌ام. 
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مثلا مـن در دوران جهـاد تنها معلمـی می‌کردم و بـرای مکاتبی که در ولسـوالی 
جغتـو سـاخته بودیـم، کتـاب و قرطاسـیه و معـاش معلـم فراهـم می‌کـردم. دو 
زمسـتانی کـه نزد اسـتاد حکیمی دروس طلبگـی می‌آموختم، باز هـم تمام‌وقت 
و انـرژی‌ام را به‌صورت شـباروزی مصروف همـان درس‌ها کرده بـودم. در دوران 
مقاومـت غـرب کابل، خانـه و زندگـی و همه‌چیزم را وقـف کارهایی کـرده بودم 
کـه در کابـل داشـتم. در دوران »امروز ما« و »عصری بـرای عدالت« از هر کاری 
دیگـر دسـت و دل کنده بـودم و تمـام‌ وقت و انـرژی‌ام مصروف کارهـای این دو 
نشـریه بـود. وقتی معرفت بـه ماجرای اصلی زندگی‌ام تبدیل شـد، خـود را وقف 

ایـن کار کـردم تـا وقتی کـه بعد از سـقوط طالبان به کابل برگشـتیم.
در کابـل فضـا و شـرایط به‌گونه‌ای شـکل گرفت که امیـد و رویـا و هیجان و 
کار و حمایـت و تشـویق و نتیجـه‌ی کار همه با هم وجود داشـتند. در این دوران، 
کارهـای اصلـی را در تیـم و گـروه معرفـت انجـام مـی‌دادم کـه من بیشـتر نقش 
تسـهیل‌کننده داشـتم؛ امـا در کنار آن برخی کارهای بسـیار سـنگین دیگـر را نیز 
بـا انـرژی و هیجـان انجـام مـی‌دادم. تقسـیم‌اوقات کاری‌ام در حـدود یک‌ونیـم 
سـال اول با مسـئولیت در شـورای ولایتی کابل حزب وحدت و مدیریت جریان 
تشـکیل و فعالیت‌هـای شـورای مـردم و اشـتراک در جلسـات مجمـع نهادهای 
مدنـی و رسـانه‌ها و نوشـته و سـخنرانی و سـهم در مباحـث عمومـی به‌گونـه‌ای 

تنظیـم شـده بود کـه تقریبـا لحظه‌‌به‌لحظـه‌ی آن مفیـد و مؤثر تلقی می‌شـد.
مـن در هـر کاری کـه انجـام می‌دهـم با تمـام وجود خود شـریک می‌شـوم. 
بـه کاری کـه در آن عواطـف و افـکارم آشـتی نداشـته باشـند، کم‌تر می‌پـردازم. 
بـه همیـن دلیل اسـت کـه اغلـب، کاری را کـه می‌بینم هیجـان و عشـقم، به هر 
دلیلـی، در آن کاهـش یافته و آسـیب دیده اسـت، ادامه نمی‌دهم. تنهـا روابطم با 
افـراد در ایـن امر مسـتثنا اسـت. در حفـظ رابطه‌ها، حتـا در حدی کـه کراهت و 
تلخی و آزاردهندگی نیز داشـته باشـند، اصـرار می‌ورزم. در زندگی هیچ دوسـتی 
را بـه یـاد نـدارم کـه هرچنـد در برهـه‌ای از زمـان از هـم فاصلـه گرفتـه و بـا هم 
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قورغـول شـده باشـیم، در اولین فرصـت و با کم‌تریـن بهانه، دوباره جسـت‌وجو 
نکنم و سـراغش را نگیرم. 

ایـن ویژگـی را بـا کارهایی کـه انجام می‌دهـم، رعایـت نمی‌کنـم. کارم را با 
منتهـای لـذت و هیجـان و خوشـی انجـام می‌دهـم. هر وقتـی هم کـه از کاری 
دل‌زده می‌شـوم، ولو این کار سیاسـی باشـد یا فرهنگی یا مثلا یک شـغل و حرفه 

و مـدرک معیشـت، رهایـش می‌کنـم و خـود را با آن بـه ملال گرفتـار نمی‌کنم.

هاتـف: تعبیری کـه بعضـی از این »رهـا کـردن« دارند 
ایـن اسـت کـه شـما ثبـات لازم بـرای کار جمعـی را 

ندارید.

رویـش: بلـی، برخـی از دوسـتانم، وقتـی مـرا اولیـن فـردی می‌بیننـد کـه 
کار مشـترکی را تـرک کـرده‌ام، ملامـت می‌کننـد. امـا مـن بـه خـود نمی‌گیـرم. 



26 | خط زندگی

بـه نظـرم، آنچـه کـه هیچ وقـت کـم نمی‌آریـم، کار اسـت. مهـم این اسـت که 
خـط اسـتراتژیک خـود در زندگـی را فرامـوش نکنیـم. مـن در حفـظ ایـن خـط 
نیـز کوتاهـی نمی‌کنم. یکـی از خط‌هـای اسـتراتژیکی را کـه از دیرزمـان حفظ 
کـرده‌ام، خـط آموزش اسـت. حـالا با اطمینـان می‌گویـم که این خط، مسـیر و 
روی‌کردهـای مبـارزه‌ام را به‌صـورت عمیـق و گسـترده تعیین کرده و جهـت داده 
اسـت. کار آمـوزش کار جمعـی و تیمی اسـت. معرفـت نمونه‌ی خوبـی از کار 
جمعـی اسـت. معرفـت نه تنهـا مرا بـه اهمیت کار جمعی آشـنا سـاخت، بلکه 
کار جمعـی را بـه تنهـا نمونه‌ی موفق کار برایـم تبدیل کرد. کار فـردی، انرژی آدم 
را هـدر می‌دهـد، امـا بـه انـدازه‌ی این انـرژی، اثـری لازم بر جا نمی‌گـذارد. من 
در حفـظ رفیقـان خـود نیـز تا حد وسـواس پیـش مـی‌روم. باید بگویم کـه با هر 
دوسـتی کـه در مسـیر کار مشـترک خداحافظی کـرده‌ام، در حد احسـاس گناه و 

ملامتـی وجـدان نیـز آزار دیده‌ام.

هاتـف: با این همـه فعالیـت اجتماعی، احتمـالا برای 
خانـواده وقـت کم‌تری گذاشـته‌اید.

رویـش: متأسـفانه، در طول زندگـی، بین کار اجتماعی یا رسـیدگی به تعهد 
مبارزاتـی‌ام، بـا اختصـاص دادن وقت مفید به اعضـای خانواده توازن نداشـته‌ام. 
ایـن دریـغ باعـث دل‌خـوری مـداوم اعضای خانـواده‌ام شـده که فکـر می‌کنم با 
بزرگـواری خـود از آن چشم‌پوشـی می‌کنند، اما از گفتن و تذکـردادن آن نیز هرگز 
کوتاهـی ندارنـد. ایـن نقیصـه را در زندگـی خـود در امریکا تا حـدی زیاد تلاش 

کـرده‌ام رفـع کنم؛ امـا گویا در تأمیـن آن هیچ نمـره‌ای نمی‌گیرم.
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رویش با فرزندان خود

می‌گذرانیـد؟  چه‌گونـه  را  روزتـان  شـما  هاتـف: 
تقسـیم‌اوقات داریـد؟ معمولا چـه کارهایـی را در طول 
حسـاب  روزانـه  مشـغله‌ی  کـه  می‌دهیـد  انجـام  روز 
می‌شـوند؟ مـن ایـن سـؤال را از اکثـر افـراد می‌پرسـم، 
چـون می‌خواهـم رابطه‌ی افـراد پـرکار را با وقـت و نظم 

بدانم.

امـا در کامپیوتـرم  نـدارم؛  تقسـیم‌اوقات منظـم و سـخت‌گیرانه  رویـش: 
صفحـه‌ای دارم کـه ایده‌هایـم را در آن می‌نویسـم. هرچـه در جریـان روز، در اثر 
مطالعـه‌ی کتـاب یا دیـدن فیلم یا صحبت با یک دوسـت، به‌عنوان ایـده به ذهنم 
می‌رسـد، تـا جایی کـه یادم بمانـد، در این صفحه می‌نویسـم. تقریبـا به‌صورت 
مـداوم ایـن ایده‌هـا را مـرور می‌کنـم. برخی کـه قابل عمـل اند، بیرون می‌کشـم 
و شـامل طرح‌هـا و برنامه‌هـای عملـی‌ام می‌کنـم. برخی کـه در جریـان زمان به 
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اصطلاح آخونـدی »از حیز انتفـاع خارج می‌شـوند«، از صفحه پـاک می‌کنم. 
بقیـه‌ی ایده‌هـا را حفـظ می‌کنـم. همیـن ایده‌هـا سـتون اصلـی تقسـیم‌اوقات 

روزانـه و هفتـه‌وار و ماهوارم را نیز شـکل می‌بخشـند.
صفحـه‌ی دیگـری دارم کـه در آن کارهـا و وظایفـی را کـه به‌صـورت معیـن 
بـر عهـده دارم یـا قرارهایـی را کـه بایـد بـه آن‌ها برسـم، با ذکـر زمان آن‌هـا درج 
می‌کنـم. تقریبـا همیشـه تلاش می‌کنـم از هیچ قـرار یا تعهـدی که بـرای انجام 
یـک کار دارم، عقـب نمانـم. حتـا اگـر نتوانـم کاری را مطابق قـرار و تعهدی که 
دارم، انجـام دهـم، برای طرف مقابلـم از آن خبر می‌دهم. در پاسـخ به پیام‌هایی 
کـه می‌گیـرم، بـدون اسـتثنا متعهدانه و عاشـقانه رسـیدگی می‌کنم. یادم نیسـت 
کـه حتـا یک پیـام را بدون پاسـخ گذاشـته باشـم. اگر احیانـا پیامی بدون پاسـخ 
مانده باشـد، حتما در بین پیام‌ها گم شـده و از چشـمم دور مانده اسـت. گاهی 
حـس می‌کنـم پاسـخ پیام‌هـا و ایمیل‌هـا بخـش زیـادی از زندگـی مفیـدم را به 

خـود اختصـاص می‌دهند.

هاتـف: حـالا کـه در بیـرون از افغانسـتان‌اید، در قیاس 
بـا زمـان زندگی‌تـان در وطن تغییـری در نظـم کاری‌تان 

آمده؟

رویـش: تـا وقتـی کـه در افغانسـتان، به‌خصوص وقتـی بـه کارم در معرفت 
مربـوط می‌شـد، تقسـیم‌اوقات منظـم و پـر از کارها و امـور جزئی داشـتم که از 
سـاعت چهـار یـا پنـج صبـح تا سـاعت هشـت و نُـه شـب را در بـر می‌گرفت. 
در ایـن تقسـیم‌اوقات سـاعات اولیـه‌ی صبح بدون اسـتثنا اختصاص داشـت به 
نوشـتن یادداشـت‌ها و مطالعـه‌ی کتـاب و پاسـخ دادن بـه پیام‌هایی کـه دریافت 
می‌کـردم. بعـد از این‌کـه کار معمول مکتب شـروع می‌شـد، شـلوغ و رفت‌وآمد 
و فضـای کار و درس و برنامه‌هـای معرفـت تمـام سـاعات روزم را یکـی بعـد از 
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دیگـر بـه هم بخیه می‌زد تا شـب می‌شـد. این سـاعات با تقسـیم‌اوقات درسـی 
یـا جلسـات یـا دیدارهایـی که بـا افراد داشـتم، پـر می‌شـد. در چهار سـال اخیر 
برنامه‌هـای درسـی‌ام در دانشـگاه ابن‌سـینا نیز بخـش منظم و معینی از سـاعات 

مفیـدم در بعدازظهرهـا را در بـر می‌گرفت.
در معرفـت مـن تقسـیم‌اوقات درسـی منظمی داشـتم که به خواسـت خودم 
در آن‌هـا بـا دانش‌آموزانم مصروف می‌شـدم. در ابتدا این درس‌ها انسان‌شناسـی 
و اخلاق و علـوم سیاسـی و دموکراسـی و منطـق و مطالعـات اجتماعـی و 
تفسـیر قـرآن بـود کـه در صنف‌هـای مختلـف، امـا بـه سـبک و دل‌خـواه خودم 
تدریـس می‌کـردم. پـس از سـال ۲۰۱۶، تمام این برنامه‌ها در بسـته‌ی آموزشـی 
امپاورمنـت گنجانیـده شـد کـه هـم آن را بـا اسـتاد و مربـی‌ام، دیویـد گرشـان، 
به‌صـورت جلسـات منظـم آنلاین به پیش می‌بـردم و هم در صنف‌هـا و حلقات 

درسـی ارائـه می‌کردم. 
در کابـل، چندین بار تلاش کردم که ورزش را هم به لسـت کارهای روزانه‌ام 
بگنجانـم، امـا موفق نشـدم. هم به‌دلیل این‌کـه امکانات و فضایش را نداشـتیم و 
هـم به‌دلیـل نگرانی‌هـا و هراس‌هـای امنیتی که برایـم محدودیت خلـق می‌کرد. 
بـه همیـن دلیل، در سـال‌های اخیر وقتی فشـار خونـم به یک معضـل آزاردهنده 
تبدیـل شـده بـود، از لحـاظ ذهنـی تقریبا خـود را برای مـرگ تدریجـی و محتوم 

آمـاده می‌کردم.
از زمانـی که به امریکا آمده‌ام، تقسـیم‌اوقاتم خیلی منظم‌تـر و مطابق دلخواه 
خـودم شـده اسـت. این‌جـا از مشـغله‌‌های ناخواسـته‌ای کـه در ضمـن اهـداف 
تعریف‌شـده‌ام نباشـند، تقریبا مصون شـده‌ام. مهم‌تـر از همه اسـترس و نگرانی 
و هیجـان را از زندگـی‌ام به‌صـورت هدفمندانـه دور کـرده‌ام. هنـوز هـم حسـب 
عـادت، حوالـی سـاعت سـه یـا چهـار نیمه‌شـب از خـواب بـر می‌خیـزم. این 
چرخـه‌ی معمـول سـحرخیزی از تفـاوت جغرافیای زندگـی‌ام تأثیـر نمی‌پذیرد. 
هر جایی باشـم، سـاعت سـه تـا چهـار از خـواب بر می‌خیـزم. فرقـی نمی‌کند 
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که سـاعت هشـت شـب خوابیده باشـم یا سـاعت دوی نیمه‌شـب. پایان خوابم 
همیشـه معین اسـت. در جریان روز اغلب، به اسـتثنای وقتی که فرصتش میسـر 
نشـود، دو نوبـت به‌صـورت وقفـه‌ی کوتـاه اسـتراحت می‌کنم. وقت اسـتراحت 
روزانـه‌ام خیلـی دقیـق نیسـت و بسـتگی بـه فرصـت مناسـب دارد. اسـتراحت 
روزانـه‌ام هیـچ‌گاه از یـک سـاعت بیشـتر نیسـت و اغلـب در نیم‌سـاعت تمـام 
می‌شـود؛ امـا هـر وقتی کـه تمایل به اسـتراحت داشـته باشـم، خـود را ناراحت 

نمی‌کنـم.
اعتـراف می‌کنم کـه در طول زندگی بیماری کم‌خوابی داشـته‌ام که احسـاس 
می‌کنـم بـر زندگـی، صحتمنـدی‌ و مؤثریـت کاری‌ام تأثیـری نامطلـوب داشـته 
اسـت. من در چهل‌وچهار سـال اخیر، کم‌تر زمانی بوده اسـت که در شـبانه‌روز 
از پنـج یا شـش سـاعت بیشـتر خوابیـده باشـم. زمانی کـه کار جدی‌تـری برای 
انجـام دادن دارم، ایـن مـدت به مراتب بیشـتر کاهش می‌یابد. در عیـن حال، در 
اسـتراحت کردن و به خواب رفتن هرگز دچار مشـکل نیسـتم. هر جایی باشـم و 
هر قدر شـلوغ و آشـوب باشـد، اگر کسـی به من کار نگیرد، وقتی سـرم را جایی 
تکیـه دهـم و بخواهـم بخوابم، در دو یا سـه دقیقه بـه خواب عمیق فـرو می‌روم. 
در خـواب، کم‌تـر کابـوس می‌بینم. قبل از نوشـتن کتاب »بگذار نفس بکشـم«، 
برخـی تراماهـای ذهنی داشـتم که مـرا اذیـت می‌کردند. یکـی از آن‌ها سـالگرد 
فاجعـه‌ی افشـار بـود. بعـد از نوشـتن کتـاب، ایـن تراما هـم از ذهـن و زندگی‌ام 

شد. دور 

هاتـف: بـا ایـن حسـاب، می‌گویید نوشـتن برای شـما 
نقـش درمانگـر یـا Therapeutic دارد؟

رویـش: دقیقـا. شـاید بگویـم نوشـتن نوعـی فـرار کـردن از کمبودی‌هـا و 
نقایـص و حرمان‌هـای زندگـی‌ام اسـت. در نوشـتن احسـاس راحتـی می‌کنـم. 
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در سـال‌های اخیـر توانایـی‌ام در سـخن گفتـن به‌شـدت آسـیب دیـده اسـت. 
به‌خصـوص، بعـد از این‌که فشـار خونم بالا رفت، احسـاس کردم کـه در برخی 
مـوارد بـه لکنـت زبـان گرفتـار شـدم. امـا در نوشـتن، این مشـکل را نـدارم. من 
کم‌تر به یاد دارم که پاسـخ‌ پیام کسـی را -هر چند شـفاهی بوده باشـد- شـفاهی 
پس داده باشـم. یادم اسـت یـک روز در کمپ کوانتیکو بـودم و با قنبرعلی تابش 
کـه از عقب‌افتـادن و نامعلوم‌بـودن برنامه‌هـای انتقـال و پـروازش ناراحـت بود، 
چندیـن سـاعت، بی‌وقفـه مصـروف تبادله‌ی پیـام بـودم. یکـی از دخترانم وقتی 
ایـن تبادلـه‌ی پیـام را در صفحه‌ی واتسـپم دید، تا مرز دیوانگی خشـمگین شـده 
بـود. حـالا هم تمـام آن پیام‌هـا را در صفحـه‌ی ورد کامپیوترم ذخیـره دارم. حس 
می‌کنـم وقتـی می‌نویسـم روانم را شست‌وشـو می‌دهم و سـبک و آرام می‌شـوم.

ادامه دارد…
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گفت‌وگوی اطلاعات روز با عزیز رویش )بخش دوم(
۱۸ جدی ۱۴۰۲

ــر اســت بپرســم  ــا بهت ــد؟ ی ــاب می‌خوانی ــف: کت هات
چه‌قــدر کتــاب می‌خوانیــد؟

رویـش: شـاید بگویـم کـه عـادت کتاب‌خوانی مـن با خیلـی از افـرادی که 
کتاب‌خوان‌هـای جـدی انـد، فـرق دارد. مـن همیشـه کتـاب را بـا یـک سـؤال 
می‌خوانـم: »بـه ایـن کتـاب چـه نیـاز دارم؟« یـا »ایـن کتـاب چـه بـدرد مـن 
می‌خـورد؟« بـه همیـن دلیـل، در مطالعـه‌ی کتـاب، بـه تندخوانـی، گاهـی بـه 
خوانـدن جملات و پاراگراف‌هـا و یـا حتـا بـه مـرور سـریع یـک صفحـه اکتفا 
می‌کنـم. کتـاب را هرگـز حفظ نمی‌کنـم. حتا تلاش نمی‌کنم که یـک پاراگراف 
یـا حتـا یک جمله‌ی کتـاب را به حافظه بسـپارم. بـه همین دلیل، در نوشـته‌هایم 

کم‌تـر خـوش دارم نقـل قـول کنم یـا نقل قولـی را بنویسـم.
اگـر کتـاب یا متنـی برایم جالب و جـدی جلوه کنـد، چندین بـار می‌خوانم 
و در صـورت لـزوم یادداشـت‌برداری می‌کنـم و این یادداشـت‌ها را در موقعی که 

نیاز داشـته باشـم، به‌عنوان یک مثـال در نوشـته‌ام وارد می‌کنم.
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در هفـت هشـت سـال اخیـر، بیشـترین کتاب‌هایـی کـه خوانـده‌ام، مربوط 
بـه حوزه‌‌هـای ادراک، فهـم و آگاهـی بـوده اسـت. امپاورمنـت، یـا مباحثـی که 
بـا تئـوری و تمرین‌هـای امپاورمنـت سـروکار دارند، بخـش اعظـم مطالعاتم را 
بـه خـود اختصـاص داده‌انـد. در سـال‌های اخیـر رغبتم بـه خوانـدن کتاب‌های 
دینـی تقریبـا بـه کلـی از بیـن رفتـه اسـت. حـس می‌کنـم کـه چیـز خاصـی در 
ایـن کتاب‌هـا نمی‌بینـم کـه بـر توانمندی‌هـای درک و فهـم مـن از دیـن بیفزاید. 
کتاب‌هـای سـروش و ملکیـان از آخرین کتاب‌هایـی بوده‌اند که در حـوزه‌ی دین 
و معنویت خوانده‌ام. با کتاب‌های شـریعتی شـاید بیشـتر از بیسـت سـال است 
کـه وداع گفتـه‌ام؛ اما تکه‌هایی از کتـاب »کویر« و »گفت‌وگوهای تنهایـی« او را 
به‌صـورت گزینشـی می‌خوانـم، آن‌هم نه بـرای این‌که چیـز تـازه‌ای از آن بگیرم، 
بلکـه بـرای این‌کـه در جایـی از نوشـته‌ها یا سـخنانم بـه ارجـاع دادن آن‌هـا نیاز 

می‌یابـم. 
تاریـخ افغانسـتان، تاریـخ هزاره‌هـا و تاریـخ اسلام را بدون این‌که احسـاس 
خسـتگی یا دل‌زدگی کنم، می‌خوانم. »سـراج‌التواریخ« مدتـی زیاد از مطالعاتم 
را بـه خـود اختصاص داد. مخصوصا وقتـی زبان کاتب را در بیـان وقایع فهمیدم 
و از لای گزارشـاتی کـه او ارائـه کـرده بـود، بـه تلخ‌تریـن دریافت‌هـا رسـیدم که 

شرح‌شـان بمانـد برای یـک گفت‌وگـوی دیگر.
از این‌کـه بگذریـم، تاریـخ اسلام را نیـز با دقـت و وسـواس می‌خوانـم. در 
تاریـخ اسلام، نشـانه‌هایی را جسـت‌وجو می‌کنـم کـه خـط حرکـت و رشـد و 
تحول در زندگی پیامبر و اصحاب و خلفای جانشـین او را در سـیمای نشانه‌هایی 
کـه از خـود بـر جـا گذاشـته‌اند، قابـل فهم می‌سـازند. مـن نـه تاریـخ هزاره‌ها و 
افغانسـتان را بـا حـب و بغـض و تعصـب و نفـرت می‌خوانـم و نه تاریخ اسلام 
را. مـرور ایـن تاریخ‌هـا را برای فهم انسـان و سرگذشـت انسـان جالـب می‌دانم.
از حدود بیسـت‌وپنج سـال به این‌سـو، دموکراسـی و حقوق بشـر و مبارزه‌ی 
مدنـی عاری از خشـونت نیز بخشـی دیگر از مطالعاتم هسـتند کـه وقت مفیدم 
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را بـه آن‌هـا اختصـاص داده‌ام. در ایـن حـوزه نیـز هیـچ‌گاه به‌عنـوان یـک کار 
دانشـگاهی و اکادمیـک نگاه نکـرده‌ام؛ بلکه تاریخ تحول قدرت و برجسته‌شـدن 

زمینه‌هـای توزیـع و مدیریت قـدرت را مرور کـرده‌ام.

هاتف: فیلم چه‌طور؟

رویـش: فیلـم، مخصوصـا سـریال‌هایی را کـه برایـم جالـب بوده‌انـد، مثل 
یـک اعتیـاد می‌بینـم. در فیلم و سـریال نیز به‌جای دنبـال کردن داسـتان، به‌دنبال 
نشـانه‌ها می‌گـردم. حس می‌کنـم در پیدا کـردن و دنبـال کردن نشـانه‌ها مهارت 
خوبـی دارم. مثلا اکـت و ادای خاص، حرکت چشـم و رنگ و رخسـار آدم‌ها را 
بـه دقت متوجه می‌شـوم. در فیلـم »هنگر گیمز«، لحظه‌ای که کتنیس از سـوراخ 
درخـت، بـه اتـاق فرمان وقوف یافت و چشـمانش در یک حالـت خاص گردش 
کـرد و بـه نقطـه‌ای ایسـتاد، برایـم هیجان‌انگیزتریـن قسـمت فیلـم بـود. بـرای 
دانش‌آموزانـم می‌گفتـم: درنگ کتنیـس درنگ یـک آگاهی بـود. زندگی کتنیس 

بعـد از همیـن درک، تغییر کرد.
در کنـار این‌هـا کـه گفتـم، مقاله‌هـای تحقیقـی و گزارش‌هایی را کـه مربوط 
افغانسـتان و ایـران انـد، تـا جایـی که به دسـتم برسـند، مطالعه می‌کنـم. ژورنال 
دموکراسـی مؤسسـه‌ی نیـد را به‌صـورت منظـم مطالعـه می‌کنم. حـس می‌کنم 
مطالـب ایـن ژورنـال نیـازم بـرای مطالعه‌ی مسـائل جدیـد در جهان امـروز را تا 

حـدی لازم پاسـخ می‌گویند.

کار  از  بلنـدی  فهرسـت  کارنامـه‌ی شـما  در  هاتـف: 
سیاسـی هـم هسـت. در طـول چند دهـه، نگاه شـما به 
سیاسـت در افغانسـتان تـا کجـا و از چه جهاتـی تحول 

اسـت؟  یافته 
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رویـش: نـگاه سیاسـی مـن در قالـب تجربه‌هایـی کـه چهار نسـل گذشـته 
را بـا آن رده‌بنـدی می‌کنیـم، تحـول یافتـه اسـت. مـن از ابتـدای دهه‌ی شـصت 
خورشـیدی مبـارزه‌ی سیاسـی را بـا نـگاه ایدئولوژیـک چپ مائویسـتی شـروع 
کـردم. آن زمـان حدود دوازده سـال سـن داشـتم و به‌عنوان یک کـودک، در جمع 
مبارزان سـامایی پیش ‌روی معلمی نشسـتم که جامعه‌شناسـی احمد قاسـمی را 
برای ما تدریس و تشـریح می‌کرد. در جامعه‌شناسـی احمد قاسـمی پنج دوره‌ی 
رشـد تاریخی انسـان را از کمون اولیه تا سوسیالیسـم و کمونیسـم مـرور کردیم. 
بعـد از آن چهـار سـال دیگـر را به‌عنوان یک نوجوان سـامایی بـا راهپیمایی بزرگ 
مائـو و تجربه‌هـای چه‌گـوارا و خاطـرات هوشـی میـن و داسـتان‌های ماکسـیم 
گورکـی و سـایر نویسـندگان چـپ دل‌خـوش بـودم. »تحلیـل طبقـات« مائو را 
می‌خوانـدم، خروشـچف و دینـگ شـائوپینگ را به‌خاطـر تجدیدنظرطلبـی و 
انحـراف آن‌هـا از اندیشـه‌های مارکـس و لنیـن و مائـو دشـمن خود می‌دانسـتم. 
شـوروی را سوسیال‌امپریالیسـم خطـاب می‌کـردم و مجیـد کلکانی و یـاران او را 
قطـب مبـارزه و اندیشـه‌ و الگوی عمل خود می‌دانسـتم. در همین زمان با قسـیم 
اخگـر نیز آشـنا بـودم و از او هم حرف‌هایی می‌شـنیدم که هر چنـد بوی مذهبی 
داشـت، امـا در دل خود می‌گفتم که او هم یک کمونیسـت و مبارز چپ اسـت، 

هرچنـد کمـی متفاوت‌تر می‌اندیشـد.

هاتـف: گفتیـد در حـدود دوازده‌سـالگی. آیـا می‌تـوان 
درگیری‌های آن سـن را شـروع »مبارزه‌ی سیاسـی با نگاه 

ایدئولوژیـک چپ مائویسـتی« خواند؟

رویـش: بلـی. به‌خاطری که یادم می‌آیـد تقریبا اکثر مبـارزان چپ در همین 
حـد از مبارزه‌ی سیاسـی یـا نـگاه ایدئولوژیک چپ مائویسـتی بهره‌منـد بودند. 
فقط دو سـه سـال گذشـت تـا این‌که حس می‌کـردم کم‌تر کسـی از آنـان چیزی 
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بیشـتر از مـن یـا هم‌قوراغ‌هـای مـن می‌داننـد. همیـن کـه خـود را مائویسـت و 
سـامایی و مبـارز چـپ می‌دانسـتم، بـه حد اقنـاع می‌رسـیدم. راهپیمایـی بزرگ 
مائـو بـرای مـن تاریخ نبـود، بلکه تمام مائویسـم بود کـه در خلال آن، من برای 
خـود دوسـت و دشـمن را رده‌بنـدی می‌کـردم. شـاید بـرای تـان خنده‌دار باشـد 
کـه بـرای مـن چوتـه و لین‌پیائـو و چوئـن لای به‌خاطر نقـش شـان در راهپیمایی 
بـزرگ و دوران تصفیه‌ی بزرگ مائو در نوسـان بودنـد. بعدها وقتی کتاب »قلعه‌ی 
حیوانـات« را می‌خوانـدم، صدایـی در گوشـم طنین آشـنا داشـت کـه می‌گفت: 
»حـق همیشـه با برادر ناپلئون اسـت!« حس می‌کـردم برای مـن، این صدا کمی 
تغییـر می‌یافت و طنین آن در ذهنم به این‌گونه بازسـازی می‌شـد: »حق همیشـه 

با صـدر مائو اسـت!«
ایـن هم شـاید بـرای تـان تعجب‌آور باشـد که بعـد از جامعه‌شناسـی احمد 
قاسـمی، جدی‌تریـن مطالعـه‌ی ایدئولوژیـک سـازمانی مـا در سـاما، خوانـدن 
شـب‌نامه‌هایی بـود کـه گفته می‌شـد به قلم مجید کلکانی نوشـته شـده اسـت.‌ 
بـرای مـا مبارزه و چپ‌اندیشـی و کمونیسـم و مائویسـم و همه چیـز در این رده، 
بـه جملات و تعبیراتی تقلیـل می‌یافت که مجید کلکانی یا برخی از پیشـگامان 
شـهید سـامایی در شـب‌نامه‌های سـازمان نوشـته بودنـد. بعدها تعجبـم از این 
ناحیـه بیشـتر شـده بـود کـه اغلب نوشـته‌های قیـوم رهبـر، بـه مراتـب عمیق‌تر 
و بهتـر از شـب‌نامه‌های سـاما بودنـد، امـا ایـن نوشـته‌ها را کسـی به‌عنـوان متن 
آموزشـی نمی‌خوانـد یـا توصیـه نمی‌کرد؛ امـا شـب‌نامه‌هایی را که فـرض کنیم 
با یک عنوان حماسـی نوشـته شـده بود، هفته‌هـا تحلیل می‌کردند و بـا آب‌وتاب 
فـراوان بـرای مـا می‌خواندنـد و ما هـم آن‌ها را بـا ولع و اشـتیاق گـوش می‌دادیم 

و مـرور می‌کردیم.

ــش  ــری و گرای ــط فک ــت در آن خ ــه وق ــف: از چ هات
ــد؟ ــر آم ــی‌تان تغیی سیاس
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رویش: در نیمه‌ی دوم دهه‌ی شـصت، با یک تحول، در روشـنایی اندیشـه‌ها 
و سـخنان داکتـر شـریعتی، از جامعـه‌ی بی‌طبقـه‌ی کمونیسـتی بـه جامعـه‌ی 
بی‌طبقـه‌ی توحیـدی کوچ کـردم و به‌جـای مارکس و انگلـس و مائـو و چه‌گوارا، 
بـه محمـد و علی و حسـین و ابـوذر و فاطمـه و زینـب روی آوردم. در این خط تا 
مـرز تقلیـد از آیت‌الله خمینی نیز پیـش رفتم و وقتی او از دنیـا رفت، به توصیه‌ی 
اسـتاد حکیمـی، با تقلید از یک حکـم آیت‌الله اراکی، در تقلید خـود از آیت‌الله 
خمینـی باقـی ماندم. یکـی از خاطره‌هایـم که تا اکنـون نیز دسـت‌نویس آن باید 
در کتابچـه‌ی خاطراتـم باقی باشـد، مربوط به زمانی اسـت کـه آیت‌الله خمینی 
سـلمان رشـدی را تکفیر کـرد. من برای این‌کـه بدانم این فتـوای آیت‌الله خمینی 
را قبـول کنـم یـا نه، به قـرآن فـال زدم و اتفاقا آیه‌ای را یافتم که در آن سـزای کسـی 
معیـن می‌شـد که به خدا و رسـولش افتـرا و تهمت بسـته‌اند. من با این فـال زدن 

موضـع خود را تعیین کـردم و از تردید بیـرون آمدم.
به این ترتیب، شـش هفت سـال دیگر عمـرم در ختم دهه‌ی شـصت و اوایل 
 
ً
دهـه‌ی هفتاد با خواندن درس‌های ملایی و کتاب‌های اسلامی گذشـت. تقریبا
تمـام کتاب‌هـای شـریعتی و مطهـری و تاریـخ اسلام بـا روایـت کسـانی چون 
جعفـر سـبحانی و جلال‌الدیـن فارسـی را کـه بـه دسـتم می‌رسـیدند، خواندم. 
هـر بـاری کـه بـه پشـاور می‌رفتـم، هـر قدر پـول کـه می‌یافتـم، مصـرف خرید 

کتاب‌هایـی می‌کـردم کـه اغلـب آن‌ها کتاب‌هـای دینـی بودند.
در دهـه‌ی هفتـاد در مسـیر عبور از سیاسـت ایدئولوژیک و ایسـتادن در خط 
سیاسـت قومـی و اتنیکـی و طـرح مطالبـات و خواسـته‌های قومـی و اتنیکـی 
قـرار گرفتـم کـه خـود نوعـی اسـتحاله‌ی ایدئولوژیـک نیـز محسـوب می‌شـد. 
مـن در ایـن دهـه بـا نسـلی مواجـه شـدم کـه کنش‌گـری سیاسـی را در عبـور از 
سیاسـت ایدئولوژیـک به سیاسـت قومـی تمثیـل می‌کردند. جنگ‌هـای کابل و 
فعالیت‌هـای فرهنگـی و نشـراتی در کمیتـه‌ی فرهنگی حـزب وحـدت در کابل 
و انتشـار نشـریه‌های »امـروز مـا« و »عصـری برای عدالـت« و »فدراسـیون آزاد 
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ملـی« نشـانه‌های دیگری از یک تحول یا اسـتحاله‌ی ایدئولوژیـک بودند که من 
در پذیـرش آن دچـار هیچ‌گونـه تردید نشـدم.

در دهـه‌ی هفتـاد خورشـیدی، مهم‌تریـن تحـول در نـگاه سیاسـی مـن بـا 
شکسـت مقاومـت غـرب کابل و آغـاز کارهای نشـراتی »امروز مـا« و »عصری 
بـرای عدالت« و مخصوصا تأسـیس لیسـه‌ی معرفت ارتبـاط دارد. مـن در زمان 
شکسـت مقاومـت غرب کابـل خیلی جوان بـودم. چیزی در حدود بیست‌وسـه 
یا بیسـت‌وچهار سـال. شـب ۲۲ حوت، شـب تلخ و سـنگینی بود که ابتدای آن 
بـا حس تلخ کینـه و انتقام از کسـانی که »دشـمن« تلقی می‌کردیـم، عجین بود 

و بعدهـا، بـه تحولی در نـگاه و رویکرد سیاسـی و مبارزاتی‌ام منجر شـد.
دو دوره‌‌ی کار نشـراتی »امـروز مـا« و »عصری برای عدالـت«، فصل درنگ 
و آگاهـی مبارزاتـی‌ام را بـه مرحلـه‌ی پختگـی و انتخـاب نهایـی رسـاند کـه بـا 
گام گذاشـتن در وادی »معرفـت« بـه انتخـاب مسـیری جدید در زندگـی و نگاه 
مبارزاتـی‌ام منجر شـد. معرفت، برای من پاسـخی به یک سـؤال مهم بـود که آن 
را در »بگـذار نفـس بکشـم« به‌عنوان نقطه‌ی عطف سیاسـی در زندگی سیاسـی 
و مبارزاتـی خـود و تمـام هم‌نسلان هزاره‌ی خـود می‌دانم. با شکسـت مقاومت 
غـرب کابـل و از دسـت دادن مـزاری، بـه ایـن تأمل رسـیدم کـه چه سیاسـتی را 
می‌تـوان بـرای نجات جامعـه در پیش گرفت کـه بهای آن شکسـت مقاومتی در 
حد مقاومت غرب کابل و از دسـت دادن شـخصی مانند مزاری نباشـد. »امروز 
مـا« و »عصـری بـرای عدالـت« این تأمـل را از لحـاظ منطقی گسـترش داد، اما 

معرفـت و نظام آموزشـی معرفت پاسـخ روشـن و عملـی به این تأمـل بود.

هاتـف: پـس می‌تـوان گفـت کـه لیسـه‌ی »معرفـت« 
بـرای شـما چارچوبـی بـرای یـک آزمـون اجتماعـی-
سیاسـی هـم بوده اسـت. بـه این معنـا که می‌خواسـتید 
نوعـی کنش اجتماعی-سیاسـی متفاوتـی را تجربه کنید 
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کـه حاصلـش پایدارتـر و عمیق‌تر باشـد. این برداشـت 
است؟ درسـت 

رویـش: همین‌طـور اسـت. در دوره‌ی پس از شکسـت‌هایی که ذکـر کردم، 
هر تحولی که در نگاه سیاسـی من پیش آمده اسـت، نخ آن به تجربه‌ی آموزشـی 
معرفـت بسـتگی دارد. معرفت برایـم خطی ایجاد کرد که هرگونه رفت‌وبرگشـت 
یـا کنش‌گـری سیاسـی خـود را در امتداد همیـن خط ارزیابـی و تعدیل کـرده‌ام. 
مـن در دو سـوی خط معرفـت، با حرکت‌های سیاسـی و مدنی زیـادی همراهی 
و درگیـری داشـته‌ام، امـا معرفـت برایـم نقش همـان خـط میانگینی را ایفـا کرده 
کـه از بحـران و نوسـان شـکننده و خردکننده مصون بمانـم. گاهی دوسـتانم مرا 
به‌خاطـر افتادن در خـط محافظه‌کاری ملامـت می‌کنند. راز ایـن محافظه‌کاری 
را در معرفـت و درگیری‌هایـم بـا آمـوزش و دانش‌آموز می‌بینـم. در قالب معرفت 
و کار آموزشـی، حفـظ و مراقبـت تمـام تحولاتی کـه به‌دلیل فضای آموزشـی در 
جامعـه اتفـاق افتـاده اسـت، برایـم به دغدغـه‌ی اصلی تبدیل شـده اسـت. فکر 
می‌کنم اگر کسـی نسـبت بـه این تحـول بی‌پروایی کنـد، به جامعـه‌ هیچ خیری 

نمی‌رسـاند، بلکه شـدیدا آن را آسـیب می‌زند.

آموزش حرفه و فن در لیسه‌ی معرفت
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هاتـف: بـه نظـر می‌رسـد که شـما در مقـام آمـوزگاری 
هم حساسـیتی بـا کلمـه‌ی »سیاسـی« ندارید.

رویـش: مـن بـه سیاسـت بـا تمـام وجـودم عشـق مـی‌ورزم و سیاسـت را 
مهم‌تریـن کنش‌گـری انسـان می‌دانـم. از سیاسـت نان نخـورده و به تقـدس امر 
سیاسـی همیشـه اعتنـا داشـته‌ام. تا زمانـی که بـا ادبیـات مذهبی انس بیشـتری 
داشـتم، سیاسـت را پیشـه‌ی پیامبری می‌دانسـتم. به نظرم کسـی که از سیاسـت 
و امـر سیاسـی کناره‌گیـری می‌کنـد، دو دریـغ را به‌وجـود آورده اسـت: خـود را 
از نقـش مثبـت بـرای رهبری سـالم قـدرت و فرصـت در جامعه محروم سـاخته 
اسـت و دسـت افراد شـیاد و قلدر را برای سوءاسـتفاده از سیاسـت برای مطامع و 

منافـع سـخیف شـخصی و گروهی باز گذاشـته اسـت.
سیاسـت‌ورزی را از سیاسـت‌بازی و مدیریت قدرت سیاسـی مجزا می‌دانم. 
شـاید مـن بـه لحاظ سـنی و منشـی کـه دارم، دیگر هیـچ‌گاه به مدیریـت قدرت 
سیاسـی رغبـت نشـان ندهـم؛ امـا بـا خـود عهـد بسـته‌ام کـه هیـچ کاری را در 

زندگـی‌ام از سـنجش با معیارها و اسـتانداردهای سیاسـی جـدا نکنم.

هاتـف: بـه نظر شـما، آیا در افغانسـتان امکان سـاختن 
حزب سیاسـی مسـتقلی هسـت که بـدون وابسـتگی به 

بیـرون به ورشکسـتگی مالی و سیاسـی نرسـد؟ 

رویـش: از نظـر امـکان بلـی. اما شـرطش این اسـت کـه بیـن »واقعیت« و 
»آیدئـال« جامعه توازن منطقـی خلق کنیم. منظـورم از »واقعیت« همین چیزی 
اسـت کـه حالا هسـت و وجـود دارد و از آن بـا تعبیر »وضعیت موجـود« نیز یاد 
می‌کنیـم. »آیدئـال« بـرای من ایجـاد جامعه‌ی مدنـی و دموکراتیک اسـت که در 
آن تمـام انسـان‌ها از سـه آفـت ترس و فقـر و تحقیر مصون باشـند و بـه امنیت و 
رفاه و شـادی دسترسـی داشـته باشـند. »آیدئال‌« جامعـه را »وضعیت مطلوب« 



42 | خط زندگی

نیز می‌گوییم. گذشـتن از وضعیت موجود و رسـیدن بـه وضعیت مطلوب مانند 
خیـز زدن از روی یـک پل یا گذر از یک رودخانه نیسـت. یـک تحول تدریجی و 
مداوم اسـت کـه در یک فرآیند منطقی و روش‌مند اتفاق می‌افتد. حزب سیاسـی 
مسـتقل همیـن فرآینـد را تسـریع و تسـهیل می‌کند. همچـون حزب سیاسـی به 
هیـچ منبـع مالـی گزافی نیاز نـدارد. تمام اهـداف آن انسـانی اند که اکثـر آن‌ها با 

نیروی انسـانی بـرآورده می‌شـوند و نیازی بـه منابع مالی گـزاف ندارند. 
حـزب سیاسـی وابسـته، طرح‌هایـی دارد کـه بند نـاف آن بـه چیـزی غیر از 
منافع و سرنوشـت انسـان جامعه بسـته اسـت. توطئه و دسیسـه و پنهـان‌کاری و 
جنـگ و خشـونت و تبلیغـات فریبنده بـه پول و سـرمایه‌های زیادی نیـاز دارد که 
بـدون وابسـتگی به منابع بیرونی تأمین نمی‌شـود. حزب سیاسـی مسـتقل که به 
هـدف تأمیـن خیـر و رفاه مـردم فعالیت کنـد، هیـچ کاری را انجـام نمی‌دهد که 

خارج از اسـتطاعت مردم باشـد.
بگذاریـد یـک نمونـه‌ی سـاده از یـک حـزب مسـتقل مردمـی را بـرای تـان 
بگویـم کـه اگر یک فرد بـه معنای واقعی کلمه سرنوشـت جمعی خـود را جدی 
بگیـرد و زندگی سیاسـی را ضمانتـی برای مصونیت سیاسـی جمعی خود تصور 
کنـد، بـه چه سـادگی بودجـه‌ی هنگفتـی را بـرای آن تأمین می‌کند: شـما حزبی 
ایجـاد کنید که اعضـای آن، از مجموع عواید فـردی خود، نودونُـه درصد را برای 
بهبـودی و رفـاه خـود و خانواده‌ی خود اختصاص دهد و تنها یـک یا دو فیصد آن 
را به‌عنـوان »مالیـه‌ی بقـا« برای رسـیدگی به سرنوشـت جمعی خـود هدیه کند. 
تصـور کنید که با همیـن هدیه‌ی کوچک امـا برنامه‌ریزی‌شـده چه منبع عظیمی 

از عوایـد مطمئـن برای یک حزب سیاسـی فراهم می‌شـود.
حزب سیاسـی می‌تواند سـرمایه‌گذاری کند، می‌تواند مسـاعدت جمع‌آوری 
کنـد، می‌توانـد طرح‌هایـی بریـزد که بـدون هزینه‌ی سـنگین، عایـدات مطمئنی 
را بـرای تقویـت بودجـه‌ی حـزب فراهـم کنـد. بنابراین، اگـر هیچ کاری شـدنی 
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نباشـد، ایجاد حزب سیاسـی ملی و غیر وابسـته شـدنی است. شـرط اولش این 
اسـت کـه واقعا بخواهیـم همچون حزبی را بسـازیم.

ــرا  ــم؟ چ ــرا نمی‌خواهی ــم«. چ ــر بخواهی ــف: »اگ هات
افغانســتان چنــان حزبــی نداشــته و نــدارد؟

رویـش: تـا اکنـون نیز بـه این نتیجـه نرسـیده‌ام که سیاسـت و کار سیاسـی 
بـه معنـای واقعـی کلمه بـه یک »خواسـت« جـدی برای ما تبدیل شـده اسـت. 
حداقـل من چنین نشـانه‌ای را سـراغ ندارم. یک زمان سیاسـت بـا »آرمان« بخیه 
می‌خورد. سیاسـت آرمانی سیاسـتی اسـت که خشـونت را در بطن خود پرورش 
می‌دهـد. انسـان آرمان‌گـرا، فـداکار اسـت و هـر کسـی که خـود را فدا کنـد، در 
فداکـردن دیگـران درنـگ نمی‌کنـد. خشـونت تلخ از همیـن جا منشـأ می‌گیرد. 
کسـانی کـه بیشـتر آرما‌ن‌گـرا بوده‌انـد، بیشـتر فـداکاری داشـته‌اند و کسـانی که 
بیشـتر فداکاری داشـته‌اند، بیشـتر بی‌رحم و خشـن بوده‌اند. توجیـه آرمان‌گرایی 
را کنار بگذاریم که همیشـه در صف‌های موافق و مخالف نوسـان دارد. از زمانی 
که سیاسـت ما از‌ آرمان جدا شـد، سیاسـت به بسـتر منفعت‌طلبی و سودجویی 
فـردی تقلیـل پیدا کـرد. در دوران جمهوریت، سیاسـت بسـتری برای رسـیدن به 
منصـب و چوکـی و پـول و حمایت‌هـای داخلـی و خارجـی شـد. ایـن الگوها، 
هرچه باشـند، سیاست نیسـتند. تجارت اند و مافیابازی اند و صد اسم و وصفی 
دیگـر دارند، اما سیاسـت نیسـتند. رسـیدن به ایـن مرحله هم به میـزان معینی از 
سـواد سیاسـی ضـرورت دارد و هم به میـزان معینی از رشـد اخلاقـی و معنوی. 
افغانسـتان تـا اکنـون در ایـن دو عرصه نمـره‌ی خوبـی نمی‌گیرد. سیاسـت‌گران 
گذشـته‌ی ما آرمان‌گرایان ایدئولوژیک بودند که بدون اسـتثنا، در جبهه‌ی چپ و 
راسـت، شکسـت خوردند و نسـبت به آرمان خود بی‌باور شـدند. سیاسـت‌گران 
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کنونـی مـا از سیاسـت به‌دنبـال نـام و نـان و منصـب حکومتـی اند کـه به‌خاطر 
مطامـع و منافـع فردی خـود به بیچارگـی و ابتـذال افتاده‌اند.

مـا در معرفت سیاسـت می‌کردیم. سیاسـت بـه تمام معنایی کـه انقلابیون و 
مبارزان گذشـته‌ی ما در پیش داشـتند و به‌خاطر آن از همه چیز خود می‌گذشتند. 
مـا هـم جلب‌وجـذب داشـتیم و بهتریـن و ناب‌ترین اسـتعدادها را پـای درس و 
بحث‌هایـی می‌نشـاندیم کـه متأثر از نـگاه و رویاهای سیاسـی ما بود. بـرای این 
سیاسـت، هیـچ‌گاه بـه کمبـود پـول مواجه نشـدیم و هیـچ‌گاه هم به‌خاطـر پول، 
ناگزیـر نشـدیم کـه کوچک‌تریـن بخش فکـر و نگاه و رویای سیاسـی خـود را با 
کسـی معاملـه کنیم. حـس می‌کنم تا قبل از معرفت، سیاسـت من هـم برای فرد 
خـودم هزینه‌هـای سـنگین روحی و جسـمی و مالی داشـت و هم برای کسـانی 
کـه بـه نحـوی متأثر از سیاسـت مـن بودند. مـن برای این سیاسـت حتـا نمره‌ی 
اندکـی از موفقیـت هم قایل نیسـتم کـه بتوانم آن را به درسـتی توجیه کنـم. اما با 
معرفـت، سیاسـتی را در پیش داشـته‌ام که کم‌تریـن هزینه برای خودم یا کسـانی 
کـه متأثـر از سیاسـتم بوده‌اند، نداشـته اسـت؛ اما موفقیـت آن را نه تنهـا خودم، 
بلکـه تقریبا اکثـر ناظـران و داوران منصـف، با نمره‌ی خوبـی اعتبـار کرده‌اند. با 
همیـن نـگاه، معرفـت را بسـتر مناسـب‌تری بـرای سیاسـت‌ورزی و کنش‌گـری 

سیاسـی خـود می‌دانم.
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لیسه‌ی معرفت

کـه  همچنـان  پیـش،  سـه‌دهه  حـدود  در  هاتـف: 
در سـخنان قبلـی تـان یـادآور شـدید، شـما یکـی از 
محوری‌تریـن افـراد فعال در نشـریه‌هایی چـون »امروز 
مـا« و »عصـری بـرای عدالـت« بودیـد کـه در آن زمان 
بحث‌های داغ بسـیار برانگیختند. اگـر امروز خودتان آن 
نشـریه‌ها را نقـد کنید، چه جنبه‌هایـی از آن‌ها را سـزاوار 

نقـد و بازسـنجی می‌دانیـد؟ 

رویـش: »امـروز مـا« و »عصـری بـرای عدالت« اولیـن تجربـه‌ی مبارزاتی 
مـا از آن‌ چیـزی بـود کـه بعدها به‌نام تبدیل تجربه‌ی سیاسـی به شـعور سیاسـی 
جامعـه یـاد می‌کردیـم. جنـگ و مقاومـت کـه برجسـته‌ترین وجـه کنش‌گـری 
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سیاسـی جامعـه در طـول دهه‌ی شـصت و آغاز دهـه‌ی هفتاد خورشـیدی تلقی 
می‌شـد، تجربه‌ی تلخی بود که هزینه‌ی سـنگین جانی و مالی و عاطفی جامعه 
را بـه همـراه داشـت. ایـن تجربـه در دوران مقاومـت غـرب کابل به اوج رسـید. 
مـن وقتـی از مقاومـت غرب کابـل یاد می‌کنـم، از تجربـه‌ای یاد می‌کنـم که در 
آن تمـام نیروهـای مؤثـر و مفیـد جامعـه‌ی هـزاره در حـول یک رهبـری و حزب 
منسـجم گـرد آمده بود. تصـور کنید که تمـام کادرهـای نظامی و سیاسـی رژیم 
حـزب دموکراتیک خلـق، کادرهـای ورزیده و توانمنـد گروه‌های جهـادی، افراد 
و شـخصیت‌هایی کـه در جریان‌هـای مختلـف ایدئولوژیک از فعـالان محوری 
محسـوب می‌شـدند، نویسـنده و شـاعر و هنرمند، جوانان شـجاع و هوشـمند، 
همـراه بـا حمایت عاطفـی و اقتصادی از سراسـر جامعـه در حول ایـن مقاومت 
گـره خـورده بـود. من وقتی سـید یزدان‌شـناس هاشـمی و ضابط اکبر قاسـمی و 
جنـرال خـداداد و ابوذر و شـفیع و ده‌ها چهره‌ی دیگـر را می‌دیدم که تحت رهبری 
مـزاری بـه یـک مقاومت وصـل بودند، حـس می‌کردم کـه تمام جامعـه‌ی هزاره 
بـا تاریـخ و خاطره‌هـا و اسـتعدادهای خـود در همـان نقطـه گـره خـورده بودند. 
جامعـه‌ی هـزاره، هیچ‌گاهـی به آن میزان از انسـجام سیاسـی نیروهـا و کادرهای 
خـود نرسـیده بود. در سـال ۱۳۷۳، وقتـی رژه‌ی نیروهای نظامـی حزب وحدت 
در سـرک شـورای ملی برگزار شـد و تمام چهره‌های سیاسـی و هزاران نفر از زنان 
و مـردان در دو طـرف جـاده صـف کشـیده و آن را نظـاره می‌کردنـد، اوج اقتـدار 
یـک جامعـه‌ی سرکوب‌شـده و محـروم را تماشـا می‌کردیـد که در قلـب کابل به 
نمایـش درآمده بـود. جنگ و مقاومت غرب کابل نیز فشـرده‌ی تمـام این نیروها 
بـود کـه با نـام حزب وحدت و مـزاری یکجا بـود. این مقاومت اما، شـبیه دولت 
مسـتعجلی بود که در اواخر سـال ۱۳۷۳ در هم شکسـت و سـتون اقتـدار آن در 

قامـت مزاری و سـاختار حـزب وحدت فـرو ریخت.
شـماره‌ی اول »امروز ما« یک ماه قبل از سـقوط مقاومت غرب کابل منتشـر 
شـد و تـا شـماره‌ی سـیزدهم تحـت چتر حـزب وحـدت ادامـه یافـت. در کنار 
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ایـن نشـریه، هفته‌نامه‌ی »صفحه‌ی نو« نیز تا بیسـت‌ویک شـماره منتشـر شـد، 
نشـریه‌ی دیگـری نیـز به‌نـام »پیـام نو« تحـت نـام داکتر صـادق مدبـر و حرکت 
اسلامی تا پنج شـش شـماره منتشر شـد و چندین شـماره‌ی »نامه‌ی خبری« در 
لنـدن نیـز به‌صـورت ماهنامـه بـا مقاله‌هایـی از همین آدرس به نشـر می‌رسـید. 
در شـش هفـت مـاه نخسـت کار »امـروز مـا« پنـج جزوه نیـز به‌صـورت کتاب 
کوچـک جیبـی از آدرس کانون فرهنگی رهبر شهید-اسلام آباد منتشـر شـد که 
همـه در بسـته‌ی کار »امروز ما« قـرار می‌گرفت. این کار فرهنگی و نشـراتی نیز، 
درسـت ماننـد مقاومـت غرب کابـل، یک موج بی‌سـابقه‌ی انـرژی و امیـد را در 
جامعـه برانگیخـت که تا حـدی زیاد خلای عاطفی و سیاسـی شکسـت و عدم 

حضـور مـزاری را بـرای هزاره‌ها جبـران می‌کرد.
در تجربـه‌ی کار »امـروز مـا«، دو نکتـه بـرای مـن بیشـتر از همـه آموزنده و 

تشـویق‌کننده بـود:
اول، ایـن کار در زیـر چتـر یـک حـزب آخونـدی صـورت گرفـت که تفنگ 
و آیـات قـرآن را به‌صـورت همزمـان در خدمت سیاسـت قـرار داده بـود. »امروز 
مـا« با سـیزده شـماره که هزاران کلمه و صدها صفحه نوشـته را شـامل می‌شـد، 
در یـک فضـای مملو از بـاروت و هیاهو و خشـم و جنگ و نفرت به گوشـه‌های 
دسـت‌نیافتنی و بکـر احساسـات و عواطـف و فکر و باورهای سیاسـی و مذهبی 
جامعـه رخنـه کـرد. اسـم هـزاره به معنـای واقعـی کلمـه تابو بـود، چه رسـد به 
این‌کـه ایـن کلمه به‌صـورت مشـخص با تابوهـای دیگر مانند شـیعه و تشـیع و 
سـید و آخوند و سیاسـت‌های جمهوری اسلامی ایران و جدال با شورای نظار و 
تاجیک و پشـتون و سـیاف و گلبدین حکمتیار و طالب و امثال آن قاطی می‌شـد. 
وقتـی بحث‌هـای صـد سـال جنـگ روانی بـا هزاره‌ها و سـکوت سیاسـی و حق 
سیاسـی و حـق مذهبی و محسـنی انگل خـون برای خیانـت و تشـیع درباری و 
سیاسـت‌های نـژادی جمهوری اسلامی و لقب‌هایی که هزاره‌هـا را با آن خطاب 
می‌کردنـد، در »امـروز مـا« برجسـته شـد، مثـل ایـن بـود کـه صدها غـار زنبور 
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را بـه یک‌بارگـی شـورانده باشـند و همـه در وزوزهـای آزاردهنـده‌ و نیش‌زدن‌های 
سـوزناک به تکاپو افتیده باشـند.

دوم، در تمـام کارزارهـای »امـروز مـا« و »عصـری بـرای عدالـت« مـن و 
دای‌فـولادی تنهـا بودیـم. نفر سـوم مـا رضا مسـکوب، پـدر دای‌فـولادی بود که 
از صبـح تـا شـام روی کنـده‌ی زانـو در اتاق‌هـای نـم‌زده می‌نشسـت و برخی از 
دست‌نوشـته‌های دای‌فـولادی را بـا قلم خـودکار بازنویسـی می‌کرد کـه خواناتر 
شـود. حـالا کـه به آن زمان برگشـت می‌کنـم، آرامـش و بی‌خیالی جالبـی که در 
کارهای خود داشـتیم، برایم خوشـایند جلوه می‌کند. مـن در دفتر حزب وحدت 
تنهـا بـودم و تکیه‌گاهـم چنـد جـوان بی‌تجربه‌ای بـود که بیشـتر از خـودم به پناه 
و دل‌جویـی نیـاز داشـتند. گاهـی دای‌فولادی کـه از امنیـت من نگران می‌شـد، 
می‌گفـت کـه هـوش کـن کـه در ظـرف جداگانه غـذا نخـوری و قبـل از دیگران 
دسـت بـه غـذا نزنی و شـب در اتـاق تنهـا نخوابـی و توصیه‌هایـی دیگـر از این 
دسـت. محمـد محقق علیـه ما فتـوا داده و عملا جبهه باز کـرده بـود. از رییس 
تـا همـه‌ی اعضـا و کادرهـای حـزب وحـدت کـه در دفتـر آمدورفـت داشـتند، 
بـا کار »امـروز مـا« دشـمن بودنـد و از هیـچ تلاشـی برای متوقـف کـردن آن ابا 

نمی‌ورزیدنـد.
این‌کـه بپرسـم کار »امـروز مـا« و »عصـری بـرای عدالـت« چـه عیـب و 
ایرادهـای جـدی داشـت، می‌گویم کـه صدها جـای آن عیب‌نـاک و ناقص بود؛ 
امـا در عیـن حـال، تمـام خلاهـای کار ایـن دوران را به‌دلیل عبور سـریعی که از 
حـوزه‌ی تجربـه‌ی خونیـن و پـر از اغتشـاش و بلـوا به نظـام آگاهـی و بازآفرینی 
فکـری جامعه داشـتیم، قابل توجیـه می‌دانم. ما هـم تازه‌کار بودیـم و هم زخمی 
و دردمنـد. زبـان و ادبیـات »امـروز مـا« فوق‌العـاده تهاجمـی و بی‌پروا بـود. اما 
فکـر می‌کنـم کـه در همیـن جهـش خشـم‌ناک و توفنـده، راه درازی را نیـز طـی 
کردیـم کـه شـاید در شـرایط و وضعیتـی دیگر زمـان و انـرژی زیاد‌تـری را اقتضا 

می‌کـرد.
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بالاخـره  نباشـد؟  بی‌پـروا  آن‌قـدر  نمی‌شـد  هاتـف: 
دارنـد. قـدرت  کلمـات 

رویـش: ببینید، جنـگ و خشـونت، در »امروز مـا«، صرفا از لحـاظ میدان 
و ابـزار و تکنیک‌هـای خـود تغییـر کـرده بـود. ایـن جنـگ بـه تمام معنـا جنگ 
بـود؛ امـا جنگی کـه از عرصه‌ی عمـل و تجربه بـه عرصه‌ی فکر و شـعور انتقال 
یافتـه بـود. »امروز ما« اسـم این جنگ را جنگ منطقی گذاشـته بـود و می‌گفت 
کـه در ایـن جنـگ، برنـده‌ی واقعـی جامعه اسـت؛ اگر منطقـی پیروز می‌شـود، 
جامعـه بـه یک منطـق پیروز دسـت می‌یابـد و اگـر منطقی شکسـت می‌خورد، 
جامعـه از شـر منطق غلـط نجات می‌یابـد. این جنگ، برعکـس جنگ فیزیکی 
اسـت که در آن، هر کسـی برنده یا بازنده شـود، شکسـت و آسـیب و هزینه‌اش 
کمـر جامعـه را خـم می‌کنـد. خانـه‌ای کـه ویـران می‌شـود، انسـانی که بـه قتل 
می‌رسـد، اعتمـادی کـه فـرو می‌ریـزد، ارزش‌هـای اخلاقی کـه نابود می‌شـود، 
همـه‌ هزینه‌هایـی انـد کـه بـر جامعـه تحمیـل می‌شـوند. ایـن در واقـع اسـاس 
توجیـه کار »امـروز مـا« بـود. مـا در »امـروز ما« افـراد زیـادی را آزرده سـاختیم 
کـه در شـرایط عـادی و معمـول بهتریـن و نزدیک‌ترین دوسـتان ما بودنـد. حالا 
لازم نمی‌دانـم کـه اسـم ایـن افـراد را تـک تـک بگیـرم؛ امـا می‌توانـم بگویم که 
در تیغ‌زنـی »امـروز مـا« پروای هیچ‌کسـی و هیچ چیـزی را نداشـتیم و این کار، 

به‌صـورت طبیعـی، ویرانی‌هـای زیـادی را بـه همراه داشـت.

هاتف: »عصـری برای عدالـت«. این نشـریه تفاوتی با 
»امروز ما« داشـت؟

رویـش: »عصـری بـرای عدالـت« بعـد از »امـروز مـا« منتشـر شـد. ایـن 
نشـریه کـه به‌صـورت ماهنامه از ۳۲ صفحه شـروع شـد، در برخی از شـماره‌ها 
تا هشـتاد و نـود صفحه هم حجیم شـد. کار »عصری برای عدالـت«، برخلاف 
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»امـروز مـا«، خـط اسـتراتژیک‌ معینـی را دنبال کـرد کـه در واقع هر شـماره‌اش 
پلـه‌ای ابتدایـی بود بـرای ورود به پله‌ی دومـی. در »عصری بـرای عدالت« هیچ 
یـک از ناگزیری‌هـا و دسـت‌وپاگیری‌های کار »امـروز ما« را نداشـتیم. مثل این 
بـود کـه پـرواز مـا از دایـره‌ی یـک قفس محـدود نجـات یافتـه اسـت. از لحاظ 
امنیتی نیز احسـاس مصونیت بیشـتری می‌کردیم. چون ناگزیـر نبودیم کار خود 
را در فضـای درهم‌ریخته‌ و نامطمئنی که دفتر سیاسـی حزب وحدت را پوشـانده 
بـود، مدیریـت کنیم. در »عصـری برای عدالت« بـاز هم مـن و دای‌فولادی تنها 
بودیـم. داکتـر انور یوسـفی، دوسـتی بود کـه نقش پوشـش و اسـتتار در آدرس و 
تماس‌هـای حضـوری با برخـی از افراد و دوسـتانی را ایفا می‌کرد کـه ملاقات با 
آن‌هـا را ضروری می‌دانسـتیم. روزهای مـن و دای‌فولادی از اول صبح تا شـام در 
چارچـوب یک تقسـیم‌اوقات معیـن کاری تنظیم شـده بود. قبل‌ازظهر بـا انرژی 
و نیـروی تـازه کار می‌‌کردیـم و مطالب را آمـاده می‌کردیم تا برای چاپ فرسـتاده 
شـوند. دای‌فولادی می‌نوشـت و من تولیدات روز قبل او را بازنویسـی و ویرایش 
می‌کـردم. بعدازظهرهـا را بـرای نشسـتن و گـپ زدن و قصـه و گشـت‌وگذار در 
بودیـم.  داده  خیابان‌هـای راولپنـدی و خریـد مایحتاجـات خانـه اختصـاص 
شـب‌های مـا مـال خـود مـا و خانـواده بـود که مـن اکثـرا بـا شـهناز و دو کودک 
مـا بـا پای پیاده از سـرک حایـل بین راولپنـدی و اسلام‌آباد عبور می‌کردیـم و در 

کوچه‌هـای اسلام‌آباد قـدم می‌زدیـم.
و امـا تجربـه‌ی دشـوار مـا در »عصـری بـرای عدالـت«، گیـر افتـادن بیـن 
جنـگ و سیاسـت‌های جنگـی حـزب وحدت در هم‌سـویی بـا شـورای نظار و 
جمهوری اسلامی ایـران بر ضد طالبان بـود. در »عصری بـرای عدالت« جدال 
آزاردهنـده‌ی عواطـف و تفکـر جامعـه را تجربـه می‌کردیـم. عواطـف جامعه از 
عملکردهـای طالبـان و شـورای نظـار و جمهوری اسلامی ایران به یک نسـبت 
جریحـه‌دار بـود. از زخـم غـرب کابـل و مـزاری همچنـان خون می‌چکیـد؛ اما 
در حـوزه‌ی فکـر و منطـق جامعـه نیـز راه روشـنی وجـود نداشـت کـه بتـوان بـا 
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سیاسـت و رهبـری حـزب وحـدت آن را دنبـال کـرد یا بدیلی بـرای عبـور از این 
حـزب نشـان داد. جامعـه در فقـدان مـزاری به خلیلـی و محقق تکیه کـرده بود. 
»عصـری بـرای عدالت« ایـن تکیـه‌گاه را خطرناک می‌دید و هشـدار مـی‌داد که 
جامعـه را به‌صـورت هولناک به پرتگاه سیاسـت‌های جمهوری اسلامی ایران و 
دسـتک‌های سیاسـی آن در سـطح منطقه و جهان فرو می‌انـدازد. »عصری برای 
عدالـت« از لحـاظ منطقـی در موضعـی برتر قرار داشـت، اما از لحـاظ عاطفی 
جـز جریحه‌دارکـردن عواطـف جامعـه بهـره‌ای نمی‌گرفت. بـه همیـن دلیل بود 
کـه وقتـی هشـدارهای ما بـرای اجتنـاب از جنگ نتیجه نـداد و جنـگ عملا در 
حومه‌هـای مـزار و جبهـه‌ی شـیخ‌علی و دای‌میـرداد آغـاز شـد، »عصـری برای 
عدالـت« را قطـع کردیـم و بعد از یک وقفـه دور جدیدی از فعالیت‌هـای خود را 
به‌نـام »فدراسـیون آزاد ملـی« از سـر گرفتیم که بیشـتر به چاپ و نشـر جزوه‌های 
کوچـک محـدود بـود و با چـاپ »افغانسـتان؛ قلمرو اسـتبداد« به سـقوط رژیم 

طالبـان و آغـاز دور جدید سیاسـی در افغانسـتان وصل شـد.

هاتف: و نقدتان؟

رویـش: تاریـخ بـه عقـب بـر نمی‌گـردد. من هـم نیـازی نمی‌بینم کـه خود 
را بـه زحمتـی بینـدازم که کار »امـروز ما« و »عصـری برای عدالـت« را از ظرف 
زمانـی و مکانـی خـاص آن بیـرون کنـم و بـا معیـار امـروز قضـاوت کنـم. امـا 
حاصـل این تجربه‌ی دشـوار بـرای من همین اسـت که می‌گویم تجربه‌ی نسـل 
دهـه‌ی هفتادی ما در شـمار یکی از تجربه‌هـای ناکام و پرهزینـه‌ای بود که هرگز 
بـه آن برگشـت نمی‌کنیـم. نقد مـن، تخطئـه‌ی مقاومت غـرب کابل یـا کارهای 
»امـروز مـا« و »عصـری برای عدالت« نیسـت؛ اما نسـل امـروز و فـردای خود 
را بـه هیـچ قیمـت سـزاوار آن نمی‌دانـم کـه آن تجربه‌هـا را تکـرار کنـد. صلح و 
آرامـش از راه جنـگ تأمیـن نمی‌شـود. حـق و حقـوق از میلـه‌ی تفنـگ بدسـت 
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نمی‌آیـد. پاسـخ خشـونت و نفـرت، خشـونت و نفـرت نیسـت. اگـر این‌هـا را 
به‌صـورت غیرمسـتقیم نقـد رویکـرد مبارزاتـی ما در دهـه‌ی هفتاد تلقـی کنیم، 

احسـاس منفی نخواهم داشـت.
نـگاه منتقدانـه‌ی مـن بـه کار »امـروز مـا« و »عصـری بـرای عدالـت« در 
چارچـوب تئـوری »ویران‌گـری سـازنده« یـا »Constructive Destruction« قرار 
می‌گیـرد. ایـن دو ماهنامـه، ویران‌گـری بی‌باکانـه‌ای را در پیش گرفـت که هضم 
و پذیـرش آن در زمـان خـود بـرای جامعه سـنگین بود. به همیـن دلیل، همچنان 
کـه گفتـم، این دو تجربـه را رویه‌ی دیگـر تجربه‌ی مقاومت غـرب کابل می‌دانم 
کـه در کتـاب »بگـذار نفـس بکشـم« آن را در یک بخش مسـتقل به‌نـام »قیامی 
در پایـان یـک تاریـخ« روایت کرده‌ام. هـر دو وجه ایـن قیام تلخـی آزاردهنده‌ای 
داشـت: هـم جنـگ و فاجعـه و ویرانی‌هایـی کـه در غرب کابل شـاهد شـدیم و 
هـم جـدال و مناقشـه و آشـوبی را کـه در دوران کار »امروز مـا« و »عصری برای 
عدالـت« سـپری کردیـم. در هر دو وجه این قیام، بی‌پروایی و جسـارت و خشـم 
مـوج مـی‌زد؛ اما آنچه این موج را جهتی سـازنده می‌داد، سـخنی بـود که مزاری 
آن را در همـان جملـه‌ی کوتـاه به ذهن مـا فرو برده بـود: هزاره بودن جرم نباشـد.

ادامه دارد…



زنده نگه داشتن رویا در غیبتِ دورنما

گفت‌وگوی اطلاعات روز با عزیز رویش )بخش سوم(
۱۹ جدی ۱۴۰۲

هاتـف: گفته‌انـد آگاهـی رهایـی اسـت و توانا بـود هر 
کـه دانا بـود؛ امـا پخش آگاهـی لزوما بـه معنای پخش 
مباحثـه و مناقشـه و تکثـر صداهـا هـم هسـت. فـرض 
کنیـد کـه در جامعـه‌ای مثـل جامعه‌ی افغانسـتان شـما 
می‌خواهیـد بـا توحیـد نیروهـای موجـود در قالب یک 
حـزب یـک طـرح یـا آجنـدای اجتماعی-سیاسـی را به 
پیـش ببرید و عملی بسـازید. بعد، متوجه می‌شـوید که 
گـردآوردن نیروهـا در قالب یک سـاختار حزبی )به‌دلیل 
همـان تکثـر افـکار و صداها( بسـیار دشـوار اسـت. به 
نظر می‌رسـد در این‌جا انتشـار آگاهـی و تکثر صداهای 
ناشـی از آن به‌جـای توانایـی ناتوانـی آفریده اسـت. نظر 

شـما چیست؟ 
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رویـش: دریـغ زمـان مـا ایـن اسـت کـه آگاهـی را در حـد اطلاعـات یـا 
داده‌هـای معلوماتـی تقلیـل داده‌ایم که نه تنهـا توانایی خلق نکـرده، بلکه توانایی 
را در حـد زیـادی از بیـن برده اسـت. داده‌های زیـاد مانند ریختـن خروارهایی از 
مـواد خـام و اولیـه در یـک انبار عظیم اسـت. فرد به ظاهـر همه چیـز را دارد؛ اما 
در واقـع از هیـچ چیـزی کار مفید گرفته نمی‌توانـد. اگر از ادبیـات چپ‌گرایانه‌ام 
اسـتفاده کنـم، این دریـغ را بخـش مهمی از همـان دغل‌بـازی قلدرانـه‌ی دنیای 
کاپیتالیسـتی و زندگـی در دنیـای سـرمایه و ثـروت و غارت می‌دانم که انسـان‌ها 
را تـا جزئی‌تریـن حد امـکان فرد سـاخته و جهنمـی از فردیت‌های متفـرق را در 
چارچـوب یک نظام غول‌آسـا جابه‌جا کرده اسـت. صـدا آگاهی به بـار نمی‌آرد. 
وجـود صـدا نیز بـه معنای حمل پیـام آگاهی در آن نیسـت. هر صدایـی بالاخره 
صـدا اسـت و هر صدایی حامل معنا و پیامی نیسـت کـه از آن با تعبیر »آگاهی« 
یـاد می‌کنیـم. بـا چنیـن وضعیـت، حلقه‌هـای پیونـد هرگـز در بین افراد شـکل 
نمی‌گیـرد. نظام یا سیسـتم حاکـم، مغز و ذهن فـرد را نیز به خواسـت و اقتضای 
حرکـت ماشـینی خـود مدیریت می‌کنـد. وقتـی دیدیم که مثلا پنجاه هـزار نفر 
در قالـب گـروه منسـجم و هدفمنـدی به‌نـام طالبـان، میلیون‌هـا انسـان مدنی و 
مکتب‌رفتـه و اهـل دنیـای مـدرن را بـا سـه صد هـزار نیـروی امنیتـی و حمایت 
جهانـی در نیمـه‌ی روز فـراری داد یا همه را دچار هراسـی تحقیرکننده سـاخت، 
نشـان از ایـن بود کـه اطلاعـات و معلومـات و توانمندی‌های انفـرادی چقدر به 

ناتوانی و اسـتیصال منجر شـده بود.
آگاهـی کاذب فاجعـه‌ی اقنـاع و خودبسـندگی بـه بـار مـی‌آرد. صفحـات 
اجتماعـی با خـرد و ریز کردن قالب گفت‌وگو، نظام آگاهی را به سـختی آسـیب 
زده اسـت. تفکر عمیق و روشـمند به حاشـیه رفته اسـت. با این وجود، من درک 
و اذغـان بـر ایـن واقعیـت را مایه‌ی سـرخوردگی و یـأس نمی‌دانـم. آگاهی رقیق 
کـه بـرای اکثریـت افراد جامعه قابل دسـترس باشـد، بـه مراتب بهتـر از انحصار 
آگاهی در حلقه‌های محدود و گزیده اسـت. آنچه افراد را از انسـجام و گردآمدن 
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در قالـب حـزب و گروه‌های سـازما‌ن‌یافته بـاز می‌دارد، تنها عـدم آگاهی یا پایین 
بـودن سـطح آگاهی نیسـت؛ بلکه گم‌شـدن دورنمـا و فقـدان رویای روشـن در 
سـطح جامعـه نیـز هسـت. ایـن دریـغ را بـه کمـک آمـوزش هدفمنـد و ایجـاد 

فضـای آموزشـی سـالم می‌توان رفـع کرد.

هاتــف: »شیشــه میدیــا« چــه کار می‌کنــد؟ چــه 
کرده‌ایــد؟  طــرح  آن  بــرای  چشــم‌اندازی 

رویش: شیشـه میدیـا را جایگزین تلویزیون »سـا« کردیم. در تلویزیون سـا 
رویای روشـنی داشـتیم که حـس می‌کردیم در چارچوب سـایر فعالیت‌هایی که 
در نظـام آموزشـی معرفت داشـتیم، بـه خوبی تحقـق می‌یافت. پـروژه‌ی اصلی 
مـا در معرفـت و تلویزیـون سـا مبـارزه بـا افراطیت و نفرت و خشـونت بـود. در 
نظام آموزشـی معرفت، رویایی داشـتیم که قرار بود در یک برنامه‌ی اسـتراتژیک 
ده‌سـاله بـه پایه‌ی اکمال برسـد. همه سـاله در هفتـه‌ی اول ماه حـوت، برنامه‌ای 
می‌گرفتیـم تحـت نـام »رویـای معرفت« کـه در آن یـک گام جدیـد را در جهت 

تحقـق برنامه‌ی اسـتراتژیک خود تجلیـل می‌کردیم.
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راهـی را کـه در حـدود یک‌ونیـم سـال بـا تلویزیـون سـا طـی کردیـم، برای 
مـا خیلـی تشـویق‌کننده و آموزنـده بـود. در تلویزیـون سـا، کار را از هـر لحاظ، 
تقریبـا از نقطـه‌ی صفـری شـروع کردیـم. بـرای دفتر و اسـتدیو و مکان مناسـب 
را  مکتـب  سـاختمان  زیرمنـزل  در  موجـود  اتاق‌هـای  تلویزیونـی،  کار  بـرای 
به‌گونـه‌ای دسـت‌کاری کردیـم کـه هزینـه‌ی زیـادی خلـق نکنـد. لـوازم خـود 
را اکثـرا از تلویزیون‌هـای دیگـر یـا از بـازار به‌صـورت جنـس دسـت دوم خرید 
می‌کردیـم. بخـش اعظمـی از ضرورت‌ها را خـود همکاران ما با ابتـکارات خود 
رفـع می‌کردنـد. شـاید اقلام اندکـی از نیازمندی‌هـای مـا بودنـد کـه به‌صورت 
معیـاری و اسـتاندارد از بـازار اصلـی خرید کردیـم. وقتی سـال دوم فعالیت‌های 
خـود را در تلویزیـون آغاز کردیـم، تجهیزات و لوازم تلویزیون در یک حد نسـبتا 
معیـاری فراهم شـده بـود. بخش‌های مختلـف، به‌شـمول دوبله‌ی سـریال‌های 
تلویزیونـی و فیلم‌هـای کوتاه آموزشـی را در اسـتدیوی معرفت انجـام می‌دادیم. 
تعـداد کارمنـدان تلویزیـون بـه رقمـی حـدود هشتادوسـه نفـر رسـیده بـود کـه 
اکثریـت آن‌هـا را دانش‌آمـوزان و کادرهـای موجـود معرفـت تشـکیل می‌دادنـد. 
جمعـی از کادرهـای ورزیـده و متعهـد در گـروه کاری تلویزیـون جمـع شـده 
بودنـد کـه حـس کار گروهی در بیـن آن‌ها به خوبی پرورده شـده بـود. برخلاف 
رسـم معمـول در رسـانه‌ها و تلویزیون‌هـای دیگـر، مـا در جمع همـکاران خود 
حس اعتماد قشـنگی داشـتیم. کسـی در موقـع ورود و خـروج در محوطه‌ی کار 
تلویزیـون بازرسـی نمی‌شـد. از این‌کـه مـواد یا ابـزار و لـوازم مورد دسـتبرد قرار 
گیـرد، هیچـگاه دچار هراس نبودیـم. در کادر تلویزیونی ما افرادی از رسـانه‌های 
مختلـف بـا تجربه‌هـای مختلـف گـرد آمـده بودند کـه مطابق نـگاه مرسـوم در 
جامعـه، کافـی بـود هـر کـدام آن‌هـا حامـل یـک طـرح جاسوسـی یـا نقشـه‌ی 
تخریب‌گرانـه بـر ضـد معرفـت تلقـی شـوند. اما تـا آخریـن روزی کـه فعالیت 
تلویزیـون متوقـف شـد، بـرای یـک لحظـه‌ی کوچک نیز کسـی مورد سـوء ظن 

قـرار نگرفـت یـا در مورد کسـی شـک و تردیـدی به‌وجـود نیامد.
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پـس از حـدود یک سـال وقفـه، تصمیم گرفتیـم پـروژه‌ی تلویزیون سـا را به 
کمک مؤسسـه‌ی نید، از سـر گیریم. در تلویزیون سـا بخشـی داشـتیم که تحت 
نـام تاریـخ شـفاهی و روایـت شـفاهی و جـادوی سـخن تجربه‌های فـردی را به 
قصـد ایجـاد درک و تفاهم مشـترک در جامعه منتشـر می‌کرد. با تسـلط طالبان، 
فکـر کردیم فرصت خوبی یافته‌ایم که آسـیب‌های افراطیت و نفرت و خشـونت 
در جامعـه را بـه صورتـی جدی‌تـر مـورد توجه قـرار دهیـم. جمعـی از کادرهای 
تلویزیـون سـا با عده‌ای از دوسـتان و همـکاران دیگر که همـه تجربه‌های خوبی 
در امـور رسـانه‌ای دارنـد، در پـروژه‌ی شیشـه میدیا اشـتراک دارند. شیشـه میدیا 
به‌عنـوان یـک نهاد غیرانتفاعی در ساسـکتون کانادا بـه ثبت رسـیده و در رأس آن 
هفـت نفر به‌عنوان هیـأت مدیره قرار دارنـد که کار نظـارت کلان بر فعالیت‌های 
شیشـه میدیـا را به پیـش می‌برند. اکثـر کارمندان اجرایی شیشـه میدیـا در داخل 

کشـور یا در پاکسـتان به‌سـر می‌برند.
در شیشـه میدیـا ترویـج و گسـترش رویکـرد مبـارزه‌ی مدنـی عـاری از 
خشـونت، تقویـت فرهنـگ صلـح و آشـتی و ایجـاد زمینه‌هـای مناسـب بـرای 
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ثبات دموکراتیک در کشـور را به‌عنوان هدف اسـتراتژیک خـود در نظر گرفته‌ایم. 
فعالیت‌هـای مـا همچنان صبغـه‌ی آموزشـی دارد و بر نقش نخبـگان جامعه در 
شکل‌بخشـیدن و جهـت دادن تجربه‌هـای جدید جامعه تأکیـد داریم. مخاطب 
اصلـی مـا جوانان اسـت که مطابـق آمار رسـمی بیشـتر از هفتاد درصـد نفوس 

جامعـه را در سـنین پایین‌تر از سـی سـال شـامل می‌شـوند.
دورنمـای فعالیت‌هـای شیشـه میدیـا را بیشـتر در قالـب »نسـل پنجـم« 
جمع‌بندی می‌کنیم. منظور از نسـل پنجم نسـلی نیسـت که در خط‌کشـی‌های 
سـنی تجزیـه شـود. ایـن نسـل را در قالـب تجربه‌هـای غالـب آن توجـه داریم. 
همچنـان کـه چهار نسـل گذشـته را نیـز در قالب چهـار تجربه‌ی غالـب که هر 
کـدام یک‌دهـه‌ی تقویمی را در بـر گرفته اسـت، رده‌بندی می‌کنیـم. می‌خواهیم 
نسـل پنجـم آخرین تجربه‌ی نسـل امـروز و فردای جامعه باشـد که بـاری دیگر 
بـه انقطاع نمی‌رسـد. تجربـه‌ای که بر بنیـاد خـرد و آگاهی ناشـی از تجربه‌های 
عقیم چهار نسـل گذشـته بدسـت آمده اسـت و با احتـراز از تکـرار آن تجربه‌ها، 
تسلسـل منطقـی خـود را در قالـب تجربه‌هـای رو به رشـد تمام نسـل‌های آینده 

می‌کند. ضمانـت 

هاتـف: پـاره‌ای از فعالیـت سیاسـی شـما همراهـی بـا 
محمداشـرف غنـی، رییس‌جمهـور سـابق افغانسـتان 
یک‌دهـه  در  ریاسـت‌جمهوری  انتخابـات  زمـان  در 
پیـش بـود. البتـه آن همراهـی ادامـه نیافـت و شـما بـه 
قـول خودتـان به صنف درسـی بـرای معلمی برگشـتید. 
می‌خواهـم تجربه‌ی‌تـان از ایـن همراهی را بیـان کنید و 
بگوییـد که برداشـت امروزین‌تـان از ورود روشـنفکران 
بـه کارهـای حکومتـی و فعالیت‌هـای حزبـی چیسـت؟ 
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رویـش: مـن در طـول زندگـی نـه از سیاسـت به‌دنبـال نـان بـوده‌ام و نـه از 
آموزش و معلمی. اتفاقا هر دو را در حد عشـق دوسـت دارم. سیاسـت و مبارزه‌ی 
سیاسـی را شـریفانه‌ترین تمریـن بـرای درک و معنـاداری انسـان می‌دانـم. حس 
می‌کنـم اگـر من مبـارزه‌ی سیاسـی نمی‌کـردم، هرگـز زندگـی و لـذت زندگی را 
درک نمی‌کـردم. آمـوزش هـم برای من رویکـردی متفاوت در عرصـه‌ی مبارزه‌ی 
سیاسـی بـوده اسـت. اگـر کمـی صریح‌تـر بگویـم، مـن همـه چیـز را سیاسـی 
می‌بینـم و در خدمـت سیاسـت قـرار می‌دهـم. خدا و دیـن و مذهـب و کتاب و 
مفهوم و اخلاق و همه چیز سیاسـت اسـت. ممکن اسـت زبان و شـیوه‌ی بیان و 
تفسـیر ما از سیاسـت فرق کنـد، اما اگر سیاسـت را فن مدیریت قـدرت بدانیم، 
همـه‌ی هسـتی از خـدا تا انسـان و سـنگ و چـوب و تفنـگ و کلمه‌ی قـدرت به 
معنـای انـرژی و نیـرو به موضوعی در سیاسـت تبدیل می‌شـود. آدمـی با مفهوم 
دوم قـدرت کـه توانایـی عمـل اسـت، این انـرژی و نیـروی هسـتی را به خدمت 

رویـا و خواسـت خـود قـرار می‌دهـد. همین عمـل را سیاسـت می‌گویم.
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مـن تـا دورانی که به جمهوریت رسـیدیم، مثل همه‌ی هم‌نسلانم در باتلاق 
سیاسـت می‌کـردم. مشـتی بـود کـه در هـوا می‌کوبیدیـم و نـه هدف ما درسـت 
روشـن بـود و نـه دسـت‌آورد ما قابل سـنجش و پیمایـش. وقتی نظـام جمهوری 
ایجـاد شـد، بـرای اولین‌بار حـس کردم که سیاسـت مجرای درسـت خـود را در 
یـک بسـتر مشـروع و قانونـی پیـدا کـرده اسـت. از این پـس، هر عمل سیاسـی 
مـن، در همیـن بسـتر و با توجه به همین درک انجام شـده اسـت. مـن واقعا برای 
قناعـت دادن آقـای خلیلی کـه از بامیان به کابـل بیاید، خیلی تلاش کـردم. برای 
اصلاح روش و نـگاه و عملکردهای سیاسـی حزب وحدت و همـه‌ی نیروهای 
سیاسـی هـزاره تلاش کـردم. بـا محقـق در انتخابـات ریاسـت‌جمهوری و بـا 
انجنیـر عباس نویـان در انتخابـات پارلمانی کمک کردم. مکتـب معرفت، برای 
هـر کسـی دیگـر هر جایـی بود یـا نبـود، برای مـن معنای سیاسـی داشـت. این 
مکتـب درسـت در نقطـه‌ای آبـاد شـده بـود که یـک زمـان، در جریـان مقاومت 
غـرب کابـل، منطقـه‌ی جنگ‌هـای خونیـن بیـن هم‌رزمان ما و کسـانی بـود که 
آن‌هـا را دشـمنان خود می‌دانسـتیم. این دشـمنان تلاش داشـتند از همین مجرا 
وارد دشـت برچـی شـوند و هم‌رزمـان مـا تلاش می‌کردنـد جلـو ورود شـان را 
بگیرنـد. انسـان‌های زیـادی در همین سـاحه به خـاک و خون افتادنـد. من وقتی 
در آن سـاحه درس می‌گفتـم و از بام سـاختمان آن به اطراف نـگاه می‌کردم، تمام 

خاطره‌هـای مقاومـت غـرب کابـل در ذهنم زنده می‌شـد.

هاتـف: و ایـن نـگاه سیاسـی بـه صنف‌هـای درسـی 
می‌یافـت؟ راه  معرفـت 

رویـش: خـوب، سیاسـت مـن در معرفـت از نوعی دیگـر بود. ایـن نگاه که 
گفتـم کافـی بـود که حضـور مـرا در معرفت رنـگ و بوی سیاسـی ببخشـد. اما 
مـا وارد زمانـه‌ای دیگـر شـده بودیـم و در این‌جـا تفنـگ و نفـرت و خشـونت را 
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پاسـخ سـؤال‌های سیاسـی خود نمی‌دانسـتیم. پاسـخ ما چیز دیگری بود که هر 
روز و بـا هـر گامـی کـه در عرصه‌ی معرفت برداشـته می‌شـد، جـان می‌گرفت و 
زنده‌تـر می‌شـد. زینب حیـدری، یکـی از دانش‌آمـوزان معرفت در سـال ۲۰۱۰ 
عضـو گروهـی بـود که به فیلادیلفیـای امریکا آمده بـود. او از این شـهر از طریق 
اینترنت در مراسـم سـالیاد مزاری سـخنانی گفـت که یکـی از جمله‌هایش برایم 
تـا اکنـون حس قشـنگی از معنای معرفـت را تداعـی می‌کند. گفـت: در مکتب 
مـا از مـزاری زیاد گفته نمی‌شـود. عکس مزاری در جایی نیسـت. امـا هر جا که 
می‌رویـم، بـوی مـزاری را حـس می‌کنیـم. نمی‌دانم این سـخن چگونـه و با چه 
حسـی در زبـان ایـن دختر جاری شـده بود؛ اما برای من سیاسـی بـودن معرفت 

را نشـان مـی‌داد و از آن انـکار نمی‌کردم.

انتخابات شورای دانش‌آموزی در  لیسه‌ی معرفت
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هاتـف: اگـر شـما متقاعـد شـده بودیـد کـه سیاسـت 
از طریـق معرفـت روش بهتـری اسـت، چـرا در مقطـع 
بـا اشـرف غنـی به‌صـورت  انتخابـات و در همراهـی 

می‌شـدید؟ وارد  سیاسـی  کارزار  در  مسـتقیم 

رویـش: خـوب اسـت بگویم که خـودم دو بـار برای دسترسـی به مرجعیت 
اتوریتـه‌ی مشـروع در قـدرت سیاسـی به‌صـورت جـدی تلاش کـردم. هـر دو 
بـار، از وضعیتـی هـراس داشـتم کـه آن را ناشـی از بحـران سیاسـی در کشـور 
می‌دانسـتم. حـس می‌کـردم این هـراس را تنها از طریق دسترسـی بـه مرجعیت 
اتوریته‌ی مشـروع سیاسـی در کشـور می‌توان پاسـخ گفت. در سـال‌های ۲۰۱۲ 
و ۲۰۱۳ هـراس مـن ایـن بود کـه با خـروج نیروهـای بین‌المللی از افغانسـتان، 
بـه دوری دیگـر از فروپاشـی سیاسـی و ورود بـه جنگ داخلی برگشـت خواهیم 
کـرد. انتخابـات ریاسـت‌جمهوری و مدیریـت کلان قـدرت سیاسـی را مجالی 
مؤثـر بـرای کنش‌گری سیاسـی می‌دیدم. از میـان داوطلبان شـرکت در انتخابات 
ریاسـت‌جمهوری نیـز اشـرف غنـی را شایسـته‌تر از هـر کسـی دیگـر تصـور 

می‌کـردم.
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برداشـت مـن ایـن بـود که عامـل اصلـی بحـران در کشـور سیاسـت قومی 
و راه‌حـل آن نیـز عبـور بـه سیاسـت شـهروندی اسـت. بـرای تحقق ایـن هدف 
توجـه بـه دو اصـل را ضـروری می‌دانسـتم: تحـول و تـداوم. منظـورم از تحـول، 
همیـن عبـور از سیاسـت قومی به سیاسـت شـهروندی بـود و منظـورم از تداوم، 
حفـظ سـاختارهای دموکراتیـک و اصل قانونیت و احترام به حقوق بشـر و سـایر 
ارزش‌هـای مدنـی. اشـرف غنی کسـی بود کـه در این هدف مشـارکت داشـت. 
اصلاحیـه‌ی سیاسـی مهـم در کار بـا او ایـن بود کـه در اصـل تـداوم، برخوردی 
واقع‌بینانـه بـا واقعیت‌های موجود سیاسـی نیز به‌عنوان پراگماتیسـم سیاسـی در 
نظـر گرفتیم و دموکراسـی را نیز بسـتری واقعی -نه خیالی- برای مدیریت سـالم 

قدرت سیاسـی تلقـی کردیم. 
مجمـوع همراهـی مـن بـا اشـرف غنـی ده مـاه طـول کشـید. از ایـن مدت، 
حـدود پنـج مـاه، تقریبـا تنهایـی کار می‌کردیـم. اغلـب روزهـا صبـح یـا شـام 
بـا هـم می‌نشسـتیم و به‌صـورت منظـم حـرف می‌زدیـم و یادداشـت‌برداری 
می‌کردیـم و مـن برخـی از جلسـات را ثبـت می‌کـردم. تصـور مـا ایـن بـود که 
کار مـا بـه یـک نقطه‌ی بـزرگ تحـول در تاریـخ سیاسـی جامعه تبدیل می‌شـود 
و برخـی از نشـانه‌های حرکـت بـرای جمع‌بندی تجربـه‌ی سیاسـی جامعه باید 
حفـظ شـوند. گفت‌وگوهـای مـا نیـز بسـیار روشـمند پیـش می‌رفت. بحـث را 
از یـک نقطـه‌ی بسـیار عینی شـروع کردیم: کشـور بـه صلح و ثبـات نیـاز دارد. 
صلـح راسـتین و ثبات دائمی تنهـا از طریق ایجـاد نظامی دموکراتیـک و رعایت 
حقـوق بشـری و شـهروندی افـراد ممکن اسـت. قبول داشـتیم که نظـام موجود 
بـا تکیـه بـر قانون اساسـی کـه داشـتیم، راه را برای تحکیـم نظـام دموکراتیک باز 
کـرده اسـت. انتخابـات نیـز فرصتی بود کـه از طریـق آن می‌توانیم بـه مرجعیت 
مشـروع اتوریته دسترسـی پیدا کنیـم. برای پیـروزی در انتخابـات دموکراتیک به 
رأی ضرورت داشـتیم و رأی نیز در بسـتر موجود سیاسـت در جامعه‌ی افغانی با 

رعایـت و اسـتفاده از سـازوکارهای قومـی حاصل می‌شـد. 
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پذیرفتیـم که کامیابی در انتخابات ریاسـت‌جمهوری بـه حمایت و همراهی 
حداقل سـه جامعه‌ی کلان اتنیکی افغانسـتان نیازمند اسـت. ترجیـح ما جوامع 
پشـتون و تاجیـک و هـزاره بـود. در تکـت انتخاباتـی فقط سـه رکن اصلـی برای 
مشـارکت در مدیریـت قـدرت سیاسـی وجـود داشـت: ریاسـت‌جمهوری با دو 
معـاون. از چهـار جامعـه‌ی بـزرگ اتنیکـی، یکـی به‌صـورت ناگزیـر به حاشـیه 
می‌رفـت. اشـرف غنـی پشـتون بـود. مـن هـم از موضـع یـک فـرد هـزاره بـا او 
صحبـت می‌کـردم. از دو جامعـه‌ی ازبیـک و تاجیـک، ترجیـح مـا این بـود که 
تاجیک‌هـا را اگر با خود داشـته باشـیم، تکـت قدرتمندتر و باثبات‌تـری خواهیم 
داشـت. ایـن حرف‌هـا را در همـان جلسـه‌ی اول با اشـرف غنی مطـرح کردیم و 
بـه توافق رسـیدیم. در ضمن، این توافق را نیز داشـتیم که بـرای جامعه‌ی ازبیک، 
هـم در کابینـه‌ی حکومـت و هـم در قـوه‌ی قضائیـه جایـگاه مناسـبی را در نظـر 

داشـته باشـیم کـه احسـاس دورماندگـی از قـدرت در این جامعه خلق نشـود.
بحـث دوم ما با اشـرف غنـی روی تبدیل الگوی مدیریت قدرت سیاسـی در 
کشـور بـود: ریاسـت‌جمهوری را از اتـکای آن به فـرد به نهاد ریاسـت‌جمهوری 
تبدیـل کنیـم. بـه همین دلیـل، به ایجـاد شـورایی از متخصصـان توافق داشـتیم 
کـه حـدود چهـار صـد نفـر را در بـر گیـرد و در قالـب کمیته‌های مختلـف تمام 
بخش‌هـای اجرایـی حکومـت را تحت پوشـش قـرار دهـد. مدیران ارشـد نظام 
اداری از شـورای امنیـت تـا کابینـه و کمیسـیون‌های مسـتقل از بین همین شـورا 
برگزیـده می‌شـدند. مشـارکت فعـال و گسـترده‌ی زنـان و جوانـان رکـن اصلـی 

انتخـاب اعضـا در این شـورا بود.
در عرصـه‌ی سیاسـت عملی برای پیـروزی در انتخابات، توافـق کردیم که از 
جامعـه‌ی هـزاره کریم خلیلی بـرای همراهی دعوت شـود و از جامعه‌ی تاجیک، 
یونـس قانونـی. مـن وظیفه گرفتم که خلیلـی را به این تکت دعوت کنم و اشـرف 
غنـی متعهـد شـد که بـا قانونی صحبـت کنـد و او را متقاعد بسـازد کـه به‌عنوان 
معـاون در تکـت انتخاباتـی‌اش سـهیم شـود. بحـث معـاون اول و دوم را نیـز با 
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همیـن نـگاه کار تیمـی بـرای هدف کلانی کـه در پیش داشـتیم، به سـادگی حل 
کردیـم و روی آن تقریبا هیچ اختلافی را شـاهد نشـدیم.

داسـتان کارهـا و اقدامـات عملـی پـس از ایـن مرحلـه را در »روایـت یـک 
انتخـاب« کـه ابتدا در یک‌سـالگی حکومت اشـرف غنی در روزنامـه‌ جامعه‌ باز 
نشـر شـد و پـس از آن به‌صـورت یـک کتاب مسـتقل درآمـد، به تفصیل شـرح 

داده‌ام. 
یکـی از فرازهـای مهـم در ایـن داسـتان وقتـی بـود کـه پـس از دوونیـم مـاه 
صحبـت و گفت‌وگوهـای مـن بـا آقـای خلیلـی، او حاضـر شـد اشـرف غنی را 
بـرای ملاقـات بـه منزلش دعـوت کنـد. اعلام ایـن خبر بـرای اشـرف غنی مثل 
یـک هدیـه‌ی غافل‌گیرکننـده بـود. در ایـن نشسـت خلیلی و اشـرف غنـی و من 
تنهـا بودیـم. بعـد از تعارفـات مرسـوم کـه حـدود یـک سـاعت یـا بیشـتر از آن 
طـول کشـید، خلیلـی از من پرسـید که تو سـاکت بـودی و هیچ نگفتـی. من از 
صحبت‌هـای تعارفـی هـر دو نفر ابراز خوشـحالی کـردم؛ اما به‌عنوان کسـی که 
میانجـی این صحبـت بودم، دو خواسـت متقابل آن‌ها را مطرح کـردم و گفتم که 
اگـر روی آن توافـق نمی‌تواننـد، بهتر اسـت از همین حالا خداحافظـی کنند: آیا 
اشـرف غنی حاضر اسـت مسـأله‌ی کوچی را بـرای اولین و آخرین بـار حل کند 
یـا نـه؟ اگر این مسـأله حل نشـود، خلیلـی نمی‌تواند رأی هـزاره را به نفع اشـرف 
غنـی کمایـی کنـد. آیـا خلیلی حاضر اسـت کـه یک نفـر معـاون باصلاحیت و 
خـوب بـرای اشـرف غنـی معرفی کند یـا نـه؟ اگر معـاون خـوب و باصلاحیت 

معرفـی نکنـد، در همراهـی بـا اشـرف غنی شکسـت می‌خورد.
اشـرف غنـی پیش‌دسـتی کـرد و خطـاب بـه خلیلی گفـت: تو در سیاسـت 
هـزاره مجتهـد من هسـتی. برایم بگـو که چه کار کنـم. در مورد مسـأله‌ی کوچی 
نیـز گفـت کاری می‌کنیم کـه دیگر به‌خاطر زمیـن و چراگاه خون هـزاره و کوچی 
بـر زمیـن نریـزد. گفـت: این مسـأله را قبـل از ثبت‌نـام به کلـی حـل می‌کنیم تا 
وقتـی بـه ثبت‌نـام و انتخابـات می‌رویم این مسـأله یکـی از برگ‌های روشـن ما 
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در کارزارهـای انتخاباتـی باشـد. خلیلـی نیز تعهـد کرد که پنج نفـر باصلاحیت 
از کادرهـای هـزاره را بـرای اشـرف غنـی معرفی کنـد تـا او از بین آن‌ها فـرد مورد 

پسـندش را به‌عنـوان معـاون خود انتخـاب کند.
فـراز دوم ایـن داسـتان وقتـی بـود کـه قانونـی، چنـد روز قبـل از ثبت‌نـام 
انتخابـات، به درخواسـت اشـرف غنی پاسـخ منفـی داد و با این پاسـخ، در ابتدا 
اشـرف غنـی فوق‌العـاده خشـمگین و نگران شـده بـود و می‌گفـت: »تاجیک‌ها 
وقت‌کشـی کردنـد و مـا را فریـب دادنـد«؛ امـا بلافاصله پـس از این ماجـرا، راه 
بـرای جـذب جنرال دوسـتم بـه تکت انتخاباتـی باز شـد. قصه‌ی ایـن ماجرا نیز 

مفصـل اسـت کـه در »روایـت یک انتخـاب« شـرح داده‌ام. 
حـزب حـق و عدالـت در روز ثبت‌نـام به‌صورت رسـمی به تیم اشـرف غنی 
پیوسـت. بعـد از ثبت‌نـام، کار ساخت‌وسـاز سـتادهای انتخابـی روی دسـت 
گرفتـه شـد و رفتـه رفته اتمـر نقـش محـوری را در مدیریت تیم به‌دسـت گرفت. 
بعـد از دو ماه، کار روی منشـور انتخابات اشـرف غنی شـروع شـد و مناقشـات 
و جدال‌هـای زیـادی بیـن مـن و او به‌خاطـر مسـأله‌ی کوچی‌ها و چاپ منشـور 
پیـش آمـد تا با همیـن گیروکش‌هـا از دور اول انتخابات گذشـتیم و من، به تعبیر 

شـما، به صنف درسـی بـرای معلمی برگشـتم. 

هاتـف: ایـن تجربـه کـه شـرحش را دادیـد، آیـا یـک 
بـود؟ کامیـاب  تجربـه‌ی 

رویـش: نـه، تجربـه‌ی کارم بـا اشـرف غنـی، هرچنـد از لحـاظ شـخصی 
آموزش‌هایـی بـه همراه داشـت، امـا بزرگ‌ترین شکسـت در نـگاه و توقعات من 
از کار سیاسـی در افغانسـتان بـود. تقریبـا مطمئن شـدم که سیاسـت قومی، حتا 
در حـد یـک نـگاه نیـز، بسـتر وحدت سیاسـی در سـطح ملـی شـده نمی‌تواند 
و مشـخصا تکیـه بـر فـرد، حتـا شـخصی مثـل اشـرف غنی کـه کتـاب »ترمیم 
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حکومت‌هـای نـاکام« را نوشـته اسـت، در مقابلـه بـا سیاسـت قومـی جـواب 
نمی‌دهـد.

هاتـف: گفتید کـه دو بار برای به‌دسـت آوردن مرجعیت 
قدرت سیاسـی تالش کردید. بار دوم چـه وقت بود؟

رویـش: بـار دوم، در دوران انتخابـات پارلمانی در سـال ۲۰۱۸ بـود. این بار 
در هـراس سـنگین از برگشـت طالبان، تلاش کـردم مرجعیت مشـروع اتوریته را 
از طریق کرسـی پارلمان به‌دسـت بیاورم و از این مجرا بتوانم نقشـی در عرصه‌ی 
مدیریـت قدرت سیاسـی در کشـور بـازی کنم. این تلاشـم نیز، تقلای ناکامی 
بـود کـه هرچند هزینـه‌ی مالی آن هیچ بـاری را بـر روی دوش خود یـا خانواده و 
دوسـتانم نینداخـت، از لحاظ ذهنی، هـراس و نگرانی‌ام از فروریزی و شکسـت 
اجتناب‌ناپذیـر سیاسـی در سـطح کشـور را بیـش از پیش تشـدید کـرد. اما هیچ 
یـک از ایـن دو شکسـت باعـث نشـد که مـن از سیاسـت و رابطـه‌ی وثیـق آن با 

آمـوزش چشم‌پوشـی کنم.

هاتـف: اگـر بـه همان سـؤالی که قبال به شـکلی دیگر 
پرسـیدم برگردیم، آیـا از بنیاد به حزب‌سـازی و موفقیت 

کار حزبی در افغانسـتان بـاور دارید؟

رویـش: راسـتش نـه، من اساسـا بـه حزب‌سـازی و موفقیـت کار حزبی در 
افغانسـتان بـاور نـدارم؛ هرچنـد ایجـاد نظامـی دموکراتیـک را نیز بـدون حزب 
سیاسـی دموکراتیـک ناممکـن می‌دانـم. این یـک پارادوکس اسـت کـه از لحاظ 
ذهنـی و رفتـاری بـا آن گرفتاریـم. اگر می‌خواهیم حزب سیاسـی کارآمد داشـته 
باشـیم، ایـن حزب سیاسـی باید دموکراتیک و مدنی باشـد؛ اما بسـتر سیاسـت 
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قومـی در افغانسـتان، هرگونـه تلاش بـرای ایجاد حـزب سیاسـی دموکراتیک را 
عقیـم می‌سـازد. بایـد تلاش‌هایـی صـورت گیـرد که ظرفیـت سیاسـی و مدنی 
جامعـه، از مجراهـای آموزش هدفمنـد ارتقا یابد و در جریان زمان، از بسـتر این 
زمینـه‌ی دموکراتیـک و مدنـی، حزب سیاسـی دموکراتیـک و مدنی ظهـور کند. 
تلاش غیـر از آن، شـتاب برای چیـدن میـوه‌ی کال از درخت اسـت که نتیجه‌ی 

نمی‌دهد. مطلـوب 
بـه عرصـه‌ی  امـر حکومـت‌داری و ورود  مـن تجربـه‌ی روشـن‌فکران در 
حـزب و حزب‌سـازی را تجربـه‌ی موفقـی نمی‌دانم. واقعیتـی آزاردهنـده در هرم 
حکومـت‌داری و حزب‌سـازی در کشـور مـا ایـن اسـت کـه تقریبا هیـچ یک از 
چهره‌هـای شـاخص و برجسـته‌ی ایـن هـرم، تحصیل‌کـردگان رشـته‌‌های علوم 
سیاسـی و جامعه‌شناسـی سیاسـی و گرایش‌هـای نزدیـک بـه مدیریـت قـدرت 
سیاسـی نبوده‌انـد. اگـر رسـیدگی بـه سیاسـت و مناسـبات قـدرت در جامعـه 
امـری مهـم و سرنوشت‌سـاز اسـت، آیـا سـپردن زمـام این امـر به‌دسـت افرادی 
کـه هیچ‌گونـه صلاحیت علمـی و تخصصی بـرای مدیریـت آن را ندارند، عامل 
اصلی تداوم و تعمیق فاجعه‌ی سیاسـی در کشـور نیسـت؟ ملای سیاست‌مدار، 
سیاسـت را با باورهای سـبژکتیو بخیه زد و فاجعه خلق کرد. داکتر سیاسـت‌مدار 
جامعـه را بیمـار دید و به‌عنـوان یک بیمار با او برخورد کرد. انجنیر سیاسـت‌مدار 
بـا خط‌کشـی و محاسـبه و فرمول‌هـای ثابت به مدیریـت امر سیاسـی پرداخت 
و محصولـش را در سـیمای خرابـی و ویرانی و تباهی گسـترده تقدیـم کرد. تاجر 
سیاسـت‌مدار بـا سیاسـت نـان و خانـه و عیـش و نشـاط فـردی و خانوادگـی را 
جسـت‌وجو کـرد. قومانـدان سیاسـت‌مدار سیاسـت را عرصـه‌ی قلـدری و بزن 
بکـش و قتـل و غارت سـاخت. این‌ها همـه پارادوکس‌های خطرناکـی بودند که 
فاجعه‌ی سیاسـی در کشـور را شـکل بخشـیدند. من نمی‌گویم که سیاست‌مدار 
حتمـا باید سیاسـت‌دان و یا متخصص رشـته‌ی علوم سیاسـی و جامعه‌شناسـی 
سیاسـی و امثـال آن باشـد؛ امـا می‌گویـم کـه خالـی بـودن عرصه‌ی سیاسـی از 
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ایـن متخصصـان نیـز عامل عمـده‌ای در ایجـاد و تعمیـق فاجعه در کشـور بوده 
اسـت. دریـغ دیگـری کـه اکثر سیاسـت‌مداران کشـور مـا  بـا‌ آن مواجـه بودند، 
نمـره‌ی کمـی بود که از لحاظ سـواد عام سیاسـی می‌گرفتند. کم‌تریـن تعداد این 
سیاسـت‌مداران را می‌تـوان دیـد کـه در طـول زندگی خـود حتا یـک جلد کتاب 

قابـل خوانـدن از تجربه‌هـا و دریافت‌های سیاسـی خـود بیرون داده باشـند.
ادامه دارد…





شکست در مقطع، پیروزی در چشم‌انداز

گفت‌وگوی اطلاعات روز با عزیز رویش )بخش چهارم و پایانی(
۲۰ جدی ۱۴۰۲

هاتـف: بعضـی افـراد از شـما انتقـاد می‌کردنـد کـه از 
دانش‌آمـوزان لیسـه‌ی معرفـت پـول زیـادی می‌گیریـد. 
می‌خواهـم در مـورد فیـس دانش‌آمـوزان و تـوازن عواید 
و مصـارف در معرفت کمی توضیح بدهیـد. در ضمن، 
جـدا از وجـه تجـاری آمـوزش، مـن می‌خواهـم شـما 
فکرتـان را در مـورد تحصیـل رایـگان در برابـر تحصیل 
غیررایـگان بـا خواننـدگان ما در میـان بگذاریـد. این دو 
سیسـتم چـه معایـب و مزایایـی دارنـد؟ برای کسـی که 
می‌خواهـد تحصیـل کنـد، کـدام یکـی مثمرتر اسـت؟ 

رویـش: سـؤال تـان دو بخـش جداگانـه دارد کـه مـن کوشـش می‌کنـم هر 
دو را در یـک بسـتر واحـد پاسـخ دهـم. ابتـدا از قسـمت آخر سـؤال تان شـروع 
می‌کنـم. آمـوزش نیـازی اسـت کـه بایـد آن را در شـمار تمـام نیازهـای جدی و 
اساسـی زندگـی خود قـرار دهیـم. در ضمن، باید ببینیـم که این نیـاز را چگونه و 
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بـا چـه روش و ابـزاری می‌توانیـم بهتر پاسـخ گوییم. در افغانسـتان همـه چیز ما 
فروریختـه و ویران اسـت. نظام آموزشـی نه تنهـا فروریخته و ویـران، بلکه محل 
آسـیب‌های زیـادی نیز هسـت کـه عیـب و کاسـتی‌های آن را در حـد زیان‌باری 
افزایش داده اسـت. این نظام با کمونیسـم و اخوانیسـم و لیبرالیسم و طالبانیسم و 
مافیـای فاسـد انجویـی به وضعیت بدی گرفتار اسـت کـه از »دولتـی و رایگان« 
آن نمی‌تـوان انتظـار اصلاح داشـت و از »غیردولتـی و غیررایـگان« آن نمی‌توان 
انتظار رشـد و رسـیدن به مرحله‌ای که فارغ از محدودیت‌ها و خط و نشـان‌های 

دولتـی به الگـوی قابل تعمیم آموزشـی تبدیل شـود.
تجربـه‌ی معرفـت، از همان ابتدای تأسـیس آن، بـا دل و دندان‌کنـدن از خیر 
دولـت و کیسـه‌ی دولتـی شـکل گرفـت. وقتـی اولین مخاطبـان خود را تشـویق 
می‌کردیـم کـه دختران و پسـران خـود را به مکتب بفرسـتند، می‌گفتنـد: آموزش 
کار دولـت اسـت. ما فقیر و گرسـنه‌ایم و نـان نداریم بخوریم چه رسـد به این‌که 
فیـس بدهیم که فرزنـدان ما درس بخوانند. اسـتدلال ما نیز سـاده بود. می‌گفتیم 
آمـوزش نیاز شـما اسـت. دولـت نمی‌آیـد که به ایـن نیاز پاسـخ گویـد. اگر هم 
بیایـد، خیلـی دیـر خواهد بـود. می‌گفتیـم: یک قـرص نـان دارید کـه بخورید. 
همـان یـک قـرص نـان را دو تقسـیم کنیـد: یـک قسـمت را به شـکم تـان و یک 

قسـمت را به مغـز تان اختصـاص دهید.
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لیسه‌ی معرفت

حالا می‌رسـیم بـه قصه‌ی عوایـد و مصـارف در معرفت. معرفـت از ابتدای 
آن به‌صـورت یـک ابتکار خانوادگی آغاز شـد. در پاکسـتان خانـواده‌ی ما و داکتر 
انـور یوسـفی به‌صـورت مشـترک در ایـن کار اشـتراک داشـتند. مکتـب را ابتـدا 
داکتـر انـور یوسـفی در زیرخانـه‌ی منزل خـود در راولپندی شـروع کرد. اسـمش 
مکتـب ابتدائیـه‌ی افشـار بـود. داکتـر انور یوسـفی از همـکاران مـا در »عصری 
بـرای عدالـت« نیـز بود کـه قصـه‌اش را قبلا گفتـم. مـن و برادرانم نیـز در همین 
مکتـب با او همکار شـدیم؛ اما اولین کار ما تبدیل اسـم مکتـب به معرفت بود و 
تغییـرات زیـادی که در محتوا و شـکل آموزش وارد کردیم. بلافاصله‌ شـاخه‌های 
مکتـب در اتک و پشـاور گسـترش یافـت کـه در ایجاد هـر دوی آن‌هـا برادرانم، 
نقـش کلیـدی گرفتنـد. مخصوصا دو شـاخه‌ای کـه در فیصل کالونـی و حاجی 
کمـپ پشـاور ایجاد کردیم، بـه‌زودی زمینه‌ای فراهم کرد که تجربـه‌ی واقعی کار 
آموزشـی معرفـت را در آن‌هـا اسـاس‌گذاری کنیـم. در این‌جا بود کـه کتاب‌های 
دری را تألیـف کردیـم و جزوه‌هایـی بـرای درس انسان‌شناسـی تهیـه کردیـم کـه 

یـک تحـول جدی در کار آموزشـی مـا بود.
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وقتـی کابـل آمدیـم، همـه چیـز را از صفـر، بـاز هـم به‌صـورت یـک ابتکار 
خانوادگـی شـروع کردیـم. برادرانـم تصمیم گرفتند که به دانشـگاه نرونـد و خود 
را وقـف مکتـب کنند. پدر و مادر و همسـرم سـه عضـو جدی دیگـری بودند که 
در کار معرفـت بـا سـرمایه و وقت و انـرژی و مهارت‌های خود سـهم گرفتند. تا 
سـال ۱۳۸۴، مکتـب بـه همیـن صـورت خانوادگـی اداره می‌شـد؛ امـا پایه‌های 
نظـام آموزشـی آن تقریبـا تکمیل شـد و صاحب یک سـاختمان نسـبتا مجهز با 
اتاق‌هـای درسـی کافـی شـده بودیم. در رشـد و بالندگـی مکتب دانش‌آمـوزان و 
اولیـای آن‌هـا و تعـدادی از شـخصیت‌های اجتماعـی نیـز کمک خوبـی فراهم 
کردنـد کـه سـپاس‌گزار شـان بودیم و هسـتیم. تعـداد دانش‌آمـوزان نیز تـا حدود 
دو هـزار و ۵۰۰ نفـر افزایـش یافته بود. در سـال ۱۳۸۴ تصمیم گرفتیم که مکتب 
را به‌عنـوان یـک سـرمایه‌ی اجتماعـی بـه یـک شـورای سرپرسـتی وقـف کنیـم 
کـه اسـتاد اخگر، انجنیـر علی، حاجـی عبدالعلـی رضایی، کربلایـی رحمت، 
حاجـی جلال، انجنیر عبـاس نویان، داوود ناجی، علی شـهیر، ملک شـفیعی، 
انجنیـر رضا نـاوری، اسـتاد نجیب‌الله مسـافر، انجنیر ضیا، سـلطان‌علی پیمان 

و تعـدادی دیگـر از دوسـتان ما عضـو این شـورا بودند.
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فیس ماهوار مکتب معرفت در ابتدا با شـصت افغانی شـروع شـد؛ اما وقتی 
مـردم چانـه می‌زدنـد، تـا حـد ده افغانـی هـم کوتـاه می‌آمدیـم. یادم هسـت که 
کسـانی می‌گفتنـد که »شـما بـا ده افغانـی مـا را مسـخره می‌کنیـد!« می‌گفتیم: 
نخیـر، می‌خواهیم با همیـن ده افغانی بر آموزش فرزندان تان احسـاس مالکیت 
کنیـد. حـس کنیـد کـه خود در پاسـخ بـه نیاز آموزشـی تان سـهم می‌گیریـد. تا 
چهـار پنج سـال فیس مکتـب معرفت ماهانه بیـن ۱۰۰ تا ۳۵۰ افغانـی بود. این 
در همـان زمانـی بـود که مـا کار ساخت‌وسـاز مکتـب را نیـز به پیـش می‌بردیم 
و مکتـب به‌صـورت همزمـان هـم از لحـاظ محتـوای آموزشـی و هـم از لحاظ 

زیرسـاخت‌های خـود گسـترش می‌یافت.
تجربـه‌ی ارتقـای فیـس در معرفـت نیـز قصـه‌ی جالبـی دارد. فکـر می‌کنم 
در نیمـه‌ی سـال ۱۳۸۵ بـود کـه بـه علت ساخت‌وسـاز و مشـکلات زیـادی که 
در سـاختمان کهنه‌ی مکتب داشـتیم، به کمبود شـدید بودجه گرفتار شـدیم. آن 
زمـان مکتـب به شـورای سرپرسـتی وقف شـده بـود و به‌صـورت شـورایی اداره 
می‌شـد. پیشـنهاد شـد کـه بـرای جبـران کسـری بودجـه بـرای خانواده‌هـا نامـه 
بنویسـیم و بخواهیم که هر کسـی هر مقدار کـه در تـوان دارد -بالاتر از پنج‌ صد 
افغانـی- به‌گونـه‌‌ی مسـاعدت یـا قرض‌الحسـنه کمـک کنـد و تعهـد کردیم که 
پـول قرضـه را تـا آخر سـال بازپرداخـت می‌کنیـم. آن زمـان تعـداد دانش‌آموزان 
مکتـب حـدود دو هـزار و ۸۰۰ نفـر بـود. بعـد از یک مـاه تبلیغ و نامه‌فرسـتادن 
و درخواسـت کمـک، دفتـر مالـی مکتب خبـر داد که حـدود سی‌وهشـت هزار 
افغانـی جمع‌آوری شـده اسـت. از ایـن جمع نیز حدود بیسـت‌وپنج هـزار آن از 

یـک نفـر بـود که بـا کمـال سـخاوتمندی و دوسـتی به سـراغ ما آمـده بود.
بـا تجربـه‌‌ای تلـخ و تکان‌دهنـده مواجـه شـده بودیـم. بـرای اولین‌بـار حس 
می‌کردیـم کـه جامعـه بـا پاسـخ منفی خـود مـا را تحقیـر کرده اسـت. امـا این 
حادثـه یـک تکانه‌ی قشـنگ مدنـی نیز بـود. تصمیـم گرفتیم کـه از مـاه بعدی، 
فیـس مکتـب را چهـار برابـر افزایـش دهیـم. گفتیـم: هـر کسـی هـم کـه تـوان 
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پرداخـت نـدارد، بیایـد و بـه صنـدوق تعاونـی مراجعـه کنـد تـا برایـش کمـک 
شـود. واکنـش و بازخـورد این تصمیـم خیلی مثبت و تشـویق‌کننده بـود. تقریبا 
هیچ‌کسـی معرفـت را به‌خاطـر بـالا رفتن فیـس ترک نکـرد. واکنش‌هـای منفی 
نیـز در حـد ناراحتـی و نارضایتـی زبانـی برخـی از دانش‌آمـوزان یا اولیـای آن‌ها 
محـدود مانـد. اما یاد گرفتیم که جامعه، بیشـتر از اخلاق و توصیه‌های اخلاقی 
سـنتی، با قانون و برنامه و اصول روشـن انضباطی اداره می‌شـود. از همین سـال، 
فیـس مکتـب بـه تدریـج و به حسـب ضـرورت افزایـش یافت کـه ایـن افزایش 
بـا سـطح درآمـد عمومی جامعـه نیز سـازگاری داشـت. در سـال‌های آخر فیس 

سـالیانه‌ی مکتـب از حـدود ۱۱ هـزار افغانـی تـا ۱۸ هزار افغانـی بود.

قدم‌های آغازین معرفت

بودجـه‌ی عمومـی معرفت نیز همه سـاله تغییر می‌کـرد. در سـال‌های اخیر 
ایـن بودجـه تـا حـدود هفتـادودو میلیـون افغانـی نیـز ارتقا یافتـه بود کـه حدود 
هشـتاد درصـد آن از منابـع داخلـی، یعنـی فیـس دانش‌آمـوزان، عوایـد کانتیـن 
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مکتـب، کورس‌هـای زبـان و مسـاعدت‌های خیریـه تأمیـن می‌شـد. در ایـن 
سـال‌ها، بـه حکـم اسـاس‌نامه، ده درصـد مجمـوع بودجه بـه صنـدوق تعاونی 
و مسـاعدت تحصیلـی بـه دانش‌آمـوزان بی‌بضاعـت اختصاص داشـت که رقم 
واقعـی آن در سـال‌های اخیـر تـا بیسـت درصـد بودجـه‌ی عمومـی مکتـب نیز 
رسـیده بـود. بـا این بودجه حـدود ۴۵۰ دانش‌آمـوز در بسـته‌های متفاوت تحت 
حمایـت قـرار می‌گرفت. برای سـنجش میزان مسـاعدت نیز که بیـن صد درصد 
تـا ده درصد نوسـان داشـت، معیارهـای خوبی در نظر داشـتیم کـه در یک گروه 

ارزیابـی مـورد سـنجش قـرار می‌گرفـت و بـرای دانش‌آمـوزان هدیه می‌شـد. 
در ایـن سـال‌ها پـروژه‌ی تلویزیـون سـا و برنامه‌هـای گـروه موسـیقی سـا و 
مدرسـه‌ی شـائولین معرفـت و بخـش نقاشـی و آموزش‌هـای حرفـه و فـن را نیز 

داشـتیم کـه در کل یـک نظـام جامـع آموزشـی را تشـکیل می‌دادند.
در زمـان وزارت میرویـس بلخی، مـا انحصارزدایی از نظام آموزشـی را برای 
وزارت معـارف پیشـنهاد کردیم و یک طرح آموزشـی به‌نام »آمـوزش ماراتانی« را 
نیـز به‌عنـوان یک الگوی آموزشـی ارائـه کردیـم. در این طرح، می‌گفتیـم وزارت 
معـارف آمـوزش را به‌عنـوان یـک نیـاز اساسـی تعریف کند کـه تمـام جامعه در 
پاسـخ‌گویی آن سـهم بگیـرد. در ایـن نظام، بـرای آمـوزش حصر زمـان و مکان 
و مضمـون و معلـم و کتـاب و نصـاب تعلیمی وجود نداشـته باشـد. هر کسـی 
در هـر جایـی کـه می‌توانـد بـه کار تدریـس شـروع کنـد و هـر مضمونـی را که 
می‌توانـد تدریـس کنـد. وزارت معـارف در مقاطـع مختلـف، خروجـی ایـن 
فعالیـت گسـترده‌ی آموزشـی را به‌گونـه‌ی معیـاری ارزیابی و اعتبارسـنجی کند. 
حتـا گفتـه بودیم کـه برای ایجـاد یک منبـع عایداتی بـرای وزارت معـارف، برای 
ورود در ارزیابی‌هـا و دریافـت اعتبارنامـه‌ی تحصیلی، فیس معینی در نظر گرفته 

شـود که هر کسـی خواسـت مـدرک بگیرد، فیـس معینـه را نیز پرداخـت کند.
حـس می‌کنم در کشـوری مثل افغانسـتان، یک نـوع همکاری بیـن آموزش 
دولتـی کـه رایـگان اسـت و غیردولتـی کـه هزینـه دارد، بهتـر جـواب می‌دهـد. 
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بهتـر اسـت نقـش دولت تا حـد امکان بـه ارزیابـی و اعتبارسـنجی و اعتباردهی 
محـدود شـود و بـرای افـراد و حلقـات اجتماعی مجال دهـد تا از هـر طریق و با 
هـر امکانـی که در اختیار دارند، در پاسـخ‌گویی به نیاز آموزشـی سـهیم شـوند.

لیسه‌ی معرفت در سال 1385

هاتف: به نظر می‌رسـد که در شـهرهای بزرگ تأسـیس 
هزینـه‌ی خـود  -بـا  معرفـت  مکتـب  مراکـزی چـون 
دانش‌آمـوزان و خانواده‌هـا- امـکان دارد. در دهـات )که 
میزان اشـتغال و سـطح درآمد خانواده‌ها بسـیار پایین‌تر 

اسـت( چه‌گونـه می‌تـوان ایـن تجربـه را تکـرار کرد؟ 

رویـش: تجربه‌ی معرفـت در مراحل اولیه و تأسیسـی خـود تجربه‌ی مبتنی 
بـر امکانـات و زمینه‌هـای زندگـی شـهری نبـود. تجربـه‌ای بـود کـه الگـوی آن 
در سـطح دهـات و قریه‌هـای دورافتـاده بـه انـدازه‌ی شـهرها موفـق می‌شـد. این 
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تجربـه، بر سـه عنصـر اولیـه در یک نظـام آموزش تکیه داشـت: نگاه آموزشـی، 
نصـاب تعلیمـی، معلـم یـا کارگـزار آمـوزش. معرفـت در سـال ۱۳۸۱ در پـل 
خشـک دشـت برچـی بـا کم‌تـر از چهل نفـر دانش‌آموز شـروع بـه کار کـرد که 
در بیـن آن‌هـا از کودک شـش و هفت‌سـاله تا خانمی ۲۵ سـاله حضور داشـتند. 
تمام سـرمایه‌ی معرفت که از پاکسـتان آورده شـده بود، چیزی معادل شـش صد 
یـا شـش‌صدوپنجاه دالـر امریکایـی بود. کادر آموزشـی معرفت شـامل هشـت 
نفـر بـود که پنج نفـر از آنان طلبه‌هـای جامعه‌ی امـام صادق در کویته‌ پاکسـتان 
بودنـد، دو نفـر مـدرک فراغت از صنف دوازدهم داشـتند و یـک نفر هم انجنیر با 
رتبـه‌ی دگـروال بـود که ادعا می‌کـرد ریاضی را خوب بلد اسـت؛ امـا معلوم نبود 
کـه آن را خـوب تدریـس هـم می‌کرد یـا نـه. بنابراین، الگـوی آموزشـی معرفت 
اختصـاص بـه شـهرها و مناطـق اعیانی نـدارد. در هـر جایی قابل تطبیق اسـت 
به شـرط این‌که کسـی باشـد کـه بـه آمـوزش و این‌گونه نـگاه مثبت و سـازنده به 

آمـوزش علاقه‌مند باشـد.

دانش آموزان لیسه معرفت در پل‌خشک، 1382
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هاتف: شـما به‌عنـوان مدیر لیسـه‌ی معرفت هـر روز با 
جمعیت بزرگی از کودکان و نوجوانان سـر و کار داشتید. 
تأکیـد مـن روی واژه‌ی »جمعیت« اسـت. بـه این معنا 
کـه در یـک منطقـه از شـهر یا روسـتا باید تعـداد زیادی 
کـودک به دنیا آمده باشـد تـا آدم بتوانـد جمعیت بزرگی 
از کـودکان را ببینـد. از آن‌سـو، پژوهش‌ها نشـان داده‌اند 
کـه میـزان تحصیالت افـراد نسـبت سـرچپه بـا تعـداد 
فرزنـد دارد. یعنی هرچـه افراد تحصیالت بالاتری پیدا 
می‌کننـد، تمایل‌شـان به داشـتن فرزندان بیشـتر پایین‌تر 
می‌آیـد. به‌عنـوان کسـی کـه بـرای گسـترش آمـوزش و 
آگاهـی کار کرده‌ایـد، نظرتان در مـورد کاهش جمعیت 

در میـان بعضـی گروه‌های اجتماعی چیسـت؟ 

رویـش: نکته‌ی قشـنگی را اشـاره کردید کـه دوسـت دارم آن را بـا یک مثال 
روشـن بـرای تـان بازگو کنم. نسـلی که من هم در شـمار آن بودم، با این‌که نسـل 
مبـارز و دارای آرمان‌هـای بلنـد ایدئولوژیـک بود، هـم ازدواج زودرس داشـت و 
هـم در تولیـد فرزنـد حد و مـرزی نمی‌شـناخت. سـن ازدواج دختران بـه ندرت 
از هفـده و هجده‌سـاله فراتـر می‌رفـت، حالانکه شـروع سـن ازدواج دختـران در 
برخـی مـوارد تـا دوازده و سیزده‌سـالگی نیـز می‌رسـید. مـن وقتی نامزاد شـدم، 
هفده سـال داشـتم و سـن همسـرم شـاید کم‌تر از دوازده سـال بود. اولین فرزند 
ما در سـال ۱۳۷۱ به دنیا‌ آمد؛ زمانی که من شـاید سـنم بیست‌سـاله بوده باشـد 
و سـن همسـرم حـدود پانزده سـال یـا کم‌تـر از آن. ما حالا هشـت فرزنـد داریم 
که بزرگ‌ترین آن ۳۲ سـاله اسـت و خردسـال‌ترین آن دوونیم سـال قبل، وقتی به 
کمـپ کوانتیکـو در ویرجینیا رسـیدیم، به دنیا آمـد. خواهرم که حـدود یک‌ونیم 
سـال از من بزرگ‌تر اسـت، نُـه فرزنـد دارد و زن کاکایم در مجموع سـیزده فرزند 
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بـه دنیـا آورد. این در حالی اسـت که خواهر کوچک‌ترم به سـه فرزنـد اکتفا کرده 
و دختـر بزرگـم تنهـا یـک دختـر دارد و پسـرم با همسـر خـود، پس از پنج سـال 

ازدواج، هنـوز تصمیـم نگرفته‌انـد که صاحب فرزند شـوند.
دلیل این نسـبت سـرچپه که شـما از آن یاد می‌کنید، روشـن اسـت: کسـانی 
کـه دارای تحصیلات بالاتری می‌شـوند، هم به مسـئولیت نگهـداری و مراقبت 
فرزنـد بیشـتر آگاه می‌شـوند و هـم بـا راه‌هـا و شـیوه‌های مصـون جلوگیـری از 

بارداری بهتر آشـنا هسـتند.
من نسـبت دیگـری را نیز در رابطـه‌ی آموزش و جمعیت بـرای تان بگویم که 
شـاید جالب باشـد. دختری که به آموزش دسترسـی نـدارد، زندگـی برایش تنها 
در یـک دریچـه معنـا می‌شـود: ازدواج. به همیـن دلیـل، سـن ازدواج به‌صورت 
طبیعـی پاییـن می‌افتد و دختر نیز از لحاظ ذهنی نسـبت به این تحـول در زندگی 
خـود تـا حـدی زیـاد آمادگـی دارد. دختـری کـه آمـوزش می‌بینـد، مخصوصـا 
اگـر آمـوزش بـرای او دورنمـای رشـته‌ی موفـق تحصیلـی و شـغل و مشـارکت 
فعـال شـهروندی را نیـز به همراه داشـته باشـد، دوران قبـل از فراغت دانشـگاه را 

به‌صـورت طبیعـی دوران کودکـی محسـوب می‌کند.

دانش‌آموزان لیسه معرفت، 1382
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وقتی طالبان دروازه‌ی مکاتب را بر دختران بسـتند، ناگهـان گراف ازدواج‌های 
زودرس و اجبـاری در بیـن دختـران به‌صورت سرسـام‌آور بالا رفـت. دلیلش این 
بـود که با بسـته شـدن دروازه‌ی مکاتب دورنمـای زندگی دختران نیز تاریک شـد 

و چرخـه‌ی زندگـی در همان خـط زندگی طبیعی و غریزی بـه جریان افتاد.

هاتـف: نمونه‌هـای دیگـری از تأثیر آشـکار آمـوزش بر 
جامعـه را در خاطـر دارید؟

رویـش: بلـی. دوسـت دارم از دو تجربـه‌ی قشـنگ بـرای تـان بگویـم: در 
سـال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ اکثریت مطلق پدر و مادرهایی که در جلسات 
اولیـا و مربیـان معرفت شـرکت می‌کردند، با لنگـی و کلاه و پتو و چـادری بودند. 
از ایـن سـال‌ها فیلم‌هـا و عکس‌هـای زیـادی داریـم کـه همیـن تصویر را نشـان 
می‌دهنـد. سـال ۱۳۹۸ در یک جلسـه‌ی اولیـا و مربیان که در ادیتوریم فرانسـیس 
دوسـوزا برگـزار شـد، روبه‌روی جمعیت نشسـته بـودم که ناگهان ذهنـم به‌گونه‌ی 
فلاش‌بـک بـه سـال‌های اول معرفت برگشـت خـورد. به یـاد تصویـر غالب پدر 
و مادرهـای دانش‌آمـوزان افتـادم کـه با تصویر کنونـی صد درصد تفاوت داشـت. 
در برابـرم حـدود هشـت صد نفـر زن و مـرد جوان نشسـته بودند که همـه اولیای 
دانش‌آمـوزان بودنـد. در بیـن آن‌هـا تنهـا دو یـا سـه نفـر بـا لنگـی بودنـد و یکـی 
دو خانـم نیـز بـا چـادری کـه آن را بـالا انداختـه و مثل سـایر افـراد روی صندلی 
نشسـته بودند. از حاضران جلسـه خواسـتم که هر کس مدرک دانشـگاهی دارد، 
دسـتان خـود را بلنـد کنـد. بیـش از نـود درصد دسـت‌ها بلنـد شـدند. همان‌جا 
ایـن دو تصویـری را کـه در خاطـره‌ام از جلسـات اولیـا و مربیان معرفت داشـتم، 
به‌گونـه‌ی مقایسـوی بیان کـردم. یعنی در فاصله‌ی نزدیک به بیسـت سـال، بالاتر 
از نودوپنـج درصـد اولیـای دانش‌آمـوزان معرفت از افراد کاملا بی‌سـواد و سـنتی 

بـه افـراد تحصیل‌کـرده و اهـل دنیای مـدرن تبدیل شـده بودند. 
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جلسه اولیا و مربیان، 1384

تجربـه‌ی دوم مـن در مـورد معضـل خیابـان‌آزاری در غـرب کابـل بـود. در 
سـال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸، چندیـن بـار در جریـان درس‌هـای انسان‌شناسـی، 
از دختـران صنـوف دهـم تـا دوازدهـم پرسـیدم که چند نفـر از آن‌هـا در بـازار با 
آزار و اذیت‌هـای خیابانـی مواجـه می‌شـوند و از آن رنج می‌برنـد. تقریبا اکثریت 
مطلـق دختران، دسـت‌های خود را بلند کردنـد و هر کدام مثال‌هـای دردناکی از 
آزارهـای خیابانـی داشـتند که به‌صـورت زبانی و رفتـاری یا دسـت‌کم به‌صورت 
نگاه‌هـای آزاردهنـده شـاهد آن بودنـد. در سـال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بـاز هـم چندین 
نوبـت از دختـران صنـوف دهم تا دوازدهم نظرسـنجی کردم. تعـداد دخترانی که 
دسـتان خـود را بلنـد کرده باشـند، به نـدرت از یکی یـا دو مورد تجـاوز می‌کرد. 
ایـن تفـاوت در حالـی بود که وضعیت پوشـش و گشـت‌وگذار آزادانـه‌ی دختران 

در فاصلـه‌ی ایـن ده سـال خیلی فرق کـرده بود. 
در سـال‌های اخیـر، سـرک‌ها و کوچه‌هـای دشـت برچـی مملـو از دختـران 
و زنانـی بـود کـه بدون هـراس و خـوف از خانـه بیرون می‌شـدند تا بـه مکتب و 
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دانشـگاه و مراکز آموزشـی و باشگاه ورزشـی بروند یا نیازمندی‌ها و مایحتاجات 
خانوادگـی خـود را تأمیـن کنند. وضعیـت آمـوزش در غرب کابل بـا معیارهایی 
کـه در کشـورهای منطقـه ماننـد ایـران و ترکیـه و پاکسـتان و هند داریـم، به هیچ 
صـورت قابـل مقایسـه نیسـت؛ امـا همین سـطح نـازل آموزش نیـز بـر تزکیه و 
پالایـش نـگاه فرهنگـی و الگوهای رفتـاری جامعه اثـرات عمیقی گذاشـته بود.

شـما  گذشـته‌ی  گفته‌هـای  و  نوشـته‌ها  در  هاتـف: 
رگه‌هـای قـوی از باور به اسالم )حالا اسالم معتدل بر 
مبنـای قرائت‌های نواندیشـان( می‌توان یافـت. امروز در 
کجای این نسـبت هسـتید و نقش این دین را در کشـور 

مـا -از وجـه مثبـت و منفـی- چه‌گونـه می‌بینید؟ 

رویـش: مـن معنویـت و دیـن را از هـم تفکیـک می‌کنـم تا تکلیـف خودم 
را نیـز بـا هـر دوی آن‌هـا روشـن کـرده باشـم. معنویـت را بـا آن معنایـی کـه در 
فرهنـگ خـود داریـم، بـا توجه بـه ریشـه‌ی »معنـا«، »معناداربـودن« و کار مهم 
معنـوی را در دو وجـه »معنایابـی« و »معنابخشـی« ترجمه می‌کنـم. منظورم از 
»معنایابـی« توجه به هوشـی و ادراکی اسـت کـه معنای یک چیـز را می‌فهمیم؛ 
یعنـی می‌فهمیـم کـه یـک چیـز چـه خصوصیت‌هایـی دارد و بـه چه چیـزی به 
درد می‌خـورد. منظـورم از »معنابخشـی«، توجـه بـه کارکردی دیگـر در هوش و 
ادراک آدمـی اسـت کـه هـر چیـزی را به »خواسـت« خـود »معنا« می‌بخشـد. 
مثلا هوش معنایـاب، خدا را می‌شناسـد و هـوش معنابخش، می‌گویـد که این 
خـدا، بـا این خصوصیت‌هـا و ویژگی‌ها و اوصافی کـه برای او قایلـم، چه دردی 
از دردهـای مـرا درمـان می‌کنـد یـا چـه خواسـتی از خواسـت‌های مـرا بـرآورده 
می‌کنـد. پیامبـر اسلام، خـدا را شـناخت و به خواسـت خـودش معنا کـرد. در 
روشـنایی مفهـوم »خدا«، هر چیـزی دیگر را که در حوزه‌ی زندگـی و روابط خود 
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دیـد، از نـو معنـا کـرد. دنیای بعـد از پیامبر بـه همین دلیـل متفاوت‌تـر از دنیای 
قبـل از پیامبر اسـت.

معنویـت بـا سـؤال و حیـرت و راز و غـرق شـدن در همین سـؤال و حیرت و 
راز سـر و کار دارد. انسـان معنوی هسـتی را معنـادار می‌بیند و خـدا را نیز معنای 
هسـتی می‌دانـد. بـرای انسـان معنـوی جهـان و هسـتی هیـچ و پـوچ نیسـت. 
معنادار و باشـعور و دارای قانون و قاعده و سـنت خاصی اسـت که بر اسـاس آن 

می‌چرخـد و ادامـه می‌یابـد و »هسـت«.
امـا »دیـن«، وجـه انضمامـی دریافـت معنـوی یـک انسـان اسـت. دیـن 
پاسـخی بـه سـؤال و راز و حیـرت اسـت و اکثـرا هـم پاسـخ‌های بسـیار سـاده و 
آسـان. معنویـت راز رابطه‌ی پیچیده‌ی انسـان با هسـتی را جسـت‌وجو می‌کند؛ 
امـا دیـن صاف و سـاده می‌گویـد: انسـان آفریده و بنـده‌ی خدا اسـت. معنویت 
امـری انسـانی و مرتبـط با فطرت جوهری انسـان اسـت، اما دین امـری تاریخی 
و فرهنگـی و وابسـته بـه درک خاص انسـان در شـرایط و زمینه‌ای خاص اسـت.
مـن بحـث اسلام و دیـن اسلام را در همان حدی بـه حوزه‌ی تفکـر و دقت 
انسـان راه می‌دهـم کـه بـرای سـایر فرآورده‌هـای انسـانی قایلـم. دین نـه مقدس 
اسـت و نـه تابو. نـه افراطی اسـت و نه معتدل. امـری کاملا بشـری و این‌جهانی 
اسـت و تمـام مؤلفه‌هـای دینی از بـاور دینی تا احـکام و تعلیمـات و ارزش‌های 
اخلاقـی و خـط و نشـان‌هایی کـه در زندگـی اجتماعـی کـش می‌کنـد، قابـل 

بررسـی و ارزیابـی و نقـد و پذیـرش و رد اند. 
مـن در اسلام و قـرآن و تاریـخ و سـیره‌ی پیامبر، ایـن ظرفیـت را می‌بینم که 
آدمـی بتوانـد فکـر و دقـت خـود را دخیـل کنـد و بـدون این‌کـه بـه حـس پنهان 
یـا آشـکار گنـاه گرفتار شـود، تمـام اجـزای آن را کندوکاو کنـد و بیشـتر و بهتر و 

بفهمد. متفاوت‌تـر 
دیـن و هـر ارزش و متاعـی دیگـر در جامعـه، مـورد دسـت‌برد سیاسـت 
قـرار می‌گیـرد. دیـن -مخصوصـا دیـن اسلام- بـرای اسـتفاده‌ی ابـزاری شـدن 
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در حـوزه‌ی سیاسـت، از ظرفیـت خیلـی بالایـی برخـوردار اسـت. دیـن را بـا 
راهکارهـای روشـمند و دموکراتیـک از ایـن مخمصـه و پرتـگاه دور نگـه داریم. 
مـن بیشـتر از این چـون صلاحیت تخصصی نـدارم، وارد جزئیـات رابطه‌ی دین 
و جامعـه و سیاسـت و فـرد نمی‌شـوم و می‌‌دانم که بـرای درک و شـرح آن‌ها افراد 

صاحب‌تـری وجـود دارد.

هاتـف: از منظـر فعلی‌تـان در خـارج از کشـور، وطـن 
برای‌تـان چـه معنـا دارد؟ گـزارش‌ کنونـی‌ شـما از حس 

تعلـق بـه آن وطن چیسـت؟ 

رویـش: مـن وطنـم را دوسـت دارم؛ بـا این‌کـه حـس جهان‌وطنـی را عملا 
در ذهـن و روانـم قبـول کـرده‌ام. وطـن بـرای مـن، به‌صـورت مشـخص، تمـام 
جغرافیای کشـورم اسـت؛ اما جایی که در آن بیشـتر حس وطن و وطـن‌دار بودن 
می‌کنـم، همـان غـرب کابـل و فاضل‌بیـگ و پل خشـک و دشـت برچی اسـت 
کـه بخـش مهمـی از خاطره‌هایم در سـال‌های طولانی بـه آن گره خورده اسـت.
بـه خوبـی می‌بینـم و بـاور دارم که هـر روز، وقتـی دوبـاره به وطنـم برگردم، 
چشـمانم خیـس اشـک و شـادی و هیجـان می‌شـود. در هیـچ جایـی توقـف 
نمی‌کنـم. یک‌راسـت مـی‌روم دشـت برچـی، مـی‌روم پیـش دروازه‌ی مکتـب 

معرفـت، مـی‌روم و در همـان نقطـه یـک نفـس عمیـق می‌کشـم.
دوسـت دارم ایـن بـار وقتـی بـه وطنـم برگـردم، حـس بیگانگـی و آوارگی را 
هیچ‌کسـی و هیـچ زبانـی بـه مـن تزریـق نکند. کسـی مـرا تهدیـد نکند کـه راه 
ورودم بـه ایـن وطـن را می‌گیـرد یا مرا بـه فرار از ایـن وطن وادار می‌کند. دوسـت 
دارم، هـر انسـان وطنـم، پـاره‌ی تنـم باشـد و مـن هـم با هر پـاره‌ی تنم، درسـت 

ماننـد پـاره‌ی تنم احسـاس یگانگـی و اشـتراک کنم.
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هاتـف: عناصـر اصلـی منازعـه‌ی دیرپـای افغانسـتان 
چیسـتند؟ 

رویـش: نقطـه‌ی ثقـل ایـن منازعه این اسـت که مـا انسـان را به‌عنـوان یک 
»فرد« انسـانی درک و احترام نمی‌کنیم. انسـان کلی، اسـاس منازعه‌ی ما اسـت. 
انسـان کلـی مـا را بـه تمـام کلی‌هـای منازعه‌انگیـز دیگـر وصـل کـرده اسـت: 
حـق، عدالـت، آزادی، کرامت، حرمت، فرهنـگ، زبان، دیـن، ایدئولوژی، همه 
کلی‌هایـی انـد که در فقدان حرمت و اعتنا به »فرد« انسـان، محل نزاع و مناقشـه 
و مغالطه‌هـای زیادی شـده اسـت. بـرای »حق هـزاره« می‌جنگیم؛ امـا این حق 
را وقتـی روی دسـت محقـق و خلیلـی دیدیـم، هنوز هـم جیغ می‌زنیـم که حق 
مـا تأمین نشـده اسـت. دلیلـش این اسـت که نگفته‌ایـم منظور مـا از »هـزاره«، 
کریم و معصومه و زینب و خالد و حسـین‌بخش اسـت. همین دایره را در سـطح 
کشـور تعمیـم دهیم. ملت افغانسـتان چیزی جـز مجموعه‌ی افرادی کـه در ذیل 
ایـن نـام قـرار می‌گیرند، نیسـت. به همین دلیل اسـت کـه من عبور از سیاسـت 
قومی به سیاسـت شـهروندی را یک رویکـرد مطمئن برای رفع قسـمت اعظمی 
از منازعـه می‌دانـم. سیاسـت شـهروندی بر فرد شـهروند تکیـه دارد کـه به‌عنوان 
فـرد، از حقوق بشـری خـاص خود برخوردار اسـت. برای تأمین این حق بشـری 
فرد اسـت که به نظام سیاسـی دموکراتیک، قانون اساسـی دموکراتیک، میکانیسم 
نظـارت و بازبینـی و اصلاح مداوم توسـط نهادها و شـهروندان می‌رسـیم. بحث 
انحصـار قـدرت ملـی که یکـی از مصداق‌هـای اصلـی فاجعه در کشـور اعلام 
می‌شـود، تنها در بسـتر سیاسـت شـهروندی پاسـخ می‌یابد. هیچ‌کسـی و هیچ 
گروهـی بـه هیـچ نـام و عنـوان و بهانـه‌ای نمی‌تواند قـدرت ملـی را برای فـرد یا 

گروه خـاص خود انحصـار کند.

هاتـف: شـما نیـز مدتـی اسـت بـر مبـارزه‌ی عـاری از 
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خشـونت تأکیـد می‌کنیـد. حاکمـان فعلی افغانسـتان، 
طالبان، با خشونت مشـکل چندانی ندارند؛ چون روش 
پیشفرض‌شـان بـرای بـاز کردن گره‌ها خشـونت اسـت. 
بـا »عدم خشـونت« از سـوی جبهـه‌ی مقابـل که اصلا 
مشـکلی ندارند. بـه بیانی دیگـر، آنان ترجیـح می‌دهند 
کـه در برابـر قـدرت خشـونت‌ورزی بی‌مهارشـان هیـچ 
خشـونتی از طـرف مقابل ابراز نشـود. کارآیـی مبارزه‌ی 
بـدون خشـونت در چنین وضعیتی در چیسـت و بردش 

اسـت؟  تا کجا 

رویـش: مبـارزه‌ی مدنـی عـاری از خشـونت، بیشـتر از طـرف مقابـل بـه 
خـود مـا توجـه دارد. مـا از »وضعیت موجـود« راضـی نیسـتیم و می‌خواهیم به 
»وضعیـت مطلوب« برسـیم. برای این تغییر بـه مبارزه ضـرورت داریم. مبارزه‌ی 
مسـلحانه و خشـونت‌آمیز و جنـگ و تفنـگ، تجربـه‌ای ناکام اسـت کـه هم در 
کشـور خـود بـه ناکامـی آن پـی برده‌ایـم و هـم در سـطح جهـان. دلیلش سـاده 
اسـت: جنگ و تفنگ و خشـونت حربـه‌ی زورمندان اسـت. حداقـل زورمندان 
بـا بهره‌منـدی از ابـزار جنگ و خشـونت و سـرکوب توانسـته‌اند زورمند شـوند و 

اسـتیلای زورمندانـه‌ی خـود را بـر ما تحمیـل کنند.
اگـر مـا به همیـن میـدان وارد می‌شـویم و بـا همین حربـه مبـارزه می‌کنیم، 
بایـد بگوییـم کـه تا چـه وقت و بـا چـه هزینه بـه جایی می‌رسـیم کـه معادله‌ی 
زور یک‌طرفـه‌ی سـتمگر به توازنی برسـد که از تـرس انتقام مـا زورگویی نکند و 

دست از سـتم و سـرکوب بردارد؟
یـک بار متوجه می‌شـویم که هر چقـدر این زمان را کوتـاه بگیریم، ناگزیریم 
هزینـه و فشـار را بالا ببریم و هرچه دراز بگیریم، هزینه و فشـار را تـداوم داده‌ایم. 
هزینـه‌ی جنـگ جـان و مـال و عـزت و آرامش انسـان اسـت. آیـا واقعا رسـیدن 
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بـه مرحلـه‌ی تـوازن قـوا با سـتمگر و زورگو، دسـت‌آوردی اسـت که بـه هزینه‌ی 
سـنگین آن در قالـب جـان و مـال و عزت انسـان برابری کند؟

تـازه، رسـیدن به مرحلـه‌ی توازن پایان ماجرا نیسـت. حفظ تـوازن در حالت 
آتش‌بـس و جسـت‌وجوی فرصـت اسـت. مگر رقابـت تسـلیحاتی قدرت‌های 
سـرکوب‌گر امنیـت و آرامـش و صلـح را در جهـان تأمیـن کـرده یـا بـه مخاطـره 

انداخته اسـت؟
اگـر نمونـه‌ی اثباتـی بخواهیم، بـاز هم با دقتی سـاده بـه آن می‌رسـیم: مگر 
کشـورها و جوامـع دموکراتیـک در درون خود به صلح و آرامش و آشـتی مطمئن 
نرسـیده‌اند کـه ما نتوانیم برسـیم. مگر همیـن جوامـع در ارتباط خود بـا گروه‌ها 
و قدرت‌هـای دموکراتیـک دیگـر بـه صلـح و آرامـش و آشـتی نرسـیده‌اند کـه ما 

برسیم؟ نتوانیم 
می‌گوینـد اروپـا و امریکا و فلان کشـور دیگر نیز از راه جنـگ عبور کرده و به 
صلح و ثبات دموکراتیک رسـیده اسـت. حرف ما بر نتیجه‌ای اسـت که در ختم 
راه رسـیده‌اند. آیـا مـا ناگزیریم کـه تمام تجربه‌هـای تلخ و هولناک این کشـورها 
را نادیـده گرفتـه و آن را در زندگـی خود تکرار کنیم؟ چـرا خروجی و نتیجه‌ی این 

تجربـه‌ را به‌عنوان یک دسـت‌آورد آگاهی‌بخـش در نظر نمی‌گیریم؟
مبـارزه‌ی مدنـی عـاری از خشـونت به معنای تسـلیم ‌شـدن در برابـر زورگو 
و نیروهـای سـرکوب‌گر نیسـت. بـه معنـای اسـتفاده از روش و رویکردی اسـت 
کـه مـا را بـه هـدف می‌رسـاند، اما هزینـه‌ای نامعقـول بر مـا و نسـل‌های بعد از 
مـا تحمیـل نمی‌کنـد. چـرا انتخاب خـود را بیـن جنـگ و تسلیم‌شـدن محدود 
می‌کنیـم؟ چـرا نمی‌گوییـم کـه هـدف ما رسـیدن به صلـح و ثبـات دموکراتیک 
اسـت. از کار و تلاش برای رسـیدن به این هدف دسـت نمی‌کشـیم، اما جنگ و 
خشـونت و نفرت را وسـیله‌ی مناسـب برای رسـیدن به آن نمی‌دانیم؟ مگر واقعا 
در انبـان خـرد و هوش و قدرت و مهارت‌های انسـانی خود چیـزی غیر از تفنگ 
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و خشـونت و نفـرت و جنـگ نداریم که وقتـی آن را نفی کردیم، دسـت‌ها را بلند 
کنیـم و صـدای تسـلیمی و ذلت و انقیاد سـر دهیم؟

مبـارزه‌ی مدنـی عـاری از خشـونت من و تـو و صدهـا و هـزاران و میلیون‌ها 
انسـان کشـور را در حول هدفی مشـترک و انسـانی بـه هم وصل می‌کنـد. اگر ما 
بـا هم باشـیم، مگر یـک اقلیـت زورگو و سـتمگر می‌توانـد با قلـدری و توحش 

بـر ما غلبـه کند؟
خوب اسـت از پخش سراسـیمگی و اضطـراب و وحشـت در جامعه دوری 
کنیـم. فتیلـه‌ی نفـرت و خشـونت و جنـگ را پایین بکشـیم تا مجالی بـرای فکر 
کـردن پیـدا کنیم. پراگماتیسـم درسـی اسـت کـه بایـد از انسـان‌های معمولی و 
متوسـط جامعـه فرا گیریم. مـزاری یک زمان در پاسـخ خبرنـگار فرانس‌پرس که 
از صلح فلسـطین و اسـرائیل پرسـیده و موضع ایران و حزب اسلامی حکمتیار 
را یـادآوری کـرده بـود، گفـت: وقتـی کاری نمی‌توانیم، گپ مفت هـم نمی‌زنیم!

ــهم  ــه س ــره‌ی خان ــای روزم ــما در کاره ــف: ش هات
ــتن  ــذا، شس ــن غ ــل پخت ــی از قبی ــد؟ کارهای می‌گیری

لباس‌هــا و نظایــر آن. 

رویش: بسـیار کم سـهم می‌گیرم. در واقع به حسـاب نمی‌آیـد. یک دلیلش 
ایـن اسـت که کسـانی در خانه هسـتند که مـرا با نـوازش دائمی از دسـت زدن به 
کاری کـه خـود شـان بهتـر از مـن انجام می‌دهنـد، معـاف کرده‌اند. مـن در یک 
حد متوسـط آشـپز خوبی هسـتم؛ امـا دوسـت دارم وقـت و مهارتـم را در کاری 
کـه بهتـر انجـام داده می‌توانـم، مصرف کنـم. دیگران هم، دوسـت دارنـد مرا در 
آشـپزی ببیننـد، اما بر من سـخت‌گیری هم نمی‌کننـد. وقتی ضـرورت می‌افتد، 
تقریبـا هـر کاری را بلـدم انجـام دهم، بی‌درنگ انجـام می‌دهـم. در پختن غذا و 

هـر کاری دیگر از این دسـت خیلی سـهل‌گیرم. 
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رویش با همسرش

در ایـن امـر، بـا مشـغله‌هایی کـه بـرای خـود در امـر آمـوزش و درگیـری بـا 
دانش‌آمـوزان و معلمـان و کلسـترهای آموزشـی ایجـاد کـرده‌ام، بـه یـک سـطح 
معینـی از بیمـاری »بیش‌فعالـی کـه در زبـان حرفـه‌ای« کـه به‌صـورت مخفف 
آن را )ای‌دی‌ایـچ‌دی( می‌گوینـد، مبتلایـم. تقریبـا همیشـه حـس می‌کنـم که از 
کار پـس مانـده‌‎ام. اغلـب در تفریح و میله و غـذا خوردن چیـزی در درونم نجوا 
می‌کنـد کـه فلان کار پـس مانـد. ایـن بیمـاری را اولیـن بار پسـرم گوشـزد کرد 
و وقتـی بـه مطالعـه در مـورد آن پرداختـم، متوجه شـدم کـه علایم ایـن بیماری 
روزبـه‌روز در مـن بیشـتر ظاهـر می‌شـود. دلیـل عمده‌ی ایـن بیماری پیشـینه‌ی 
دراز آن در زندگـی و مشـغله‌هایی اسـت که در زندگی داشـته‌ام و حـالا در ذهن و 

روانـم رسـوب کرده اسـت.
شـاید یکـی از اسـتراتژی‌های مهـم زندگـی‌ام بـه مقابلـه بـا همیـن بیماری 
اختصـاص یابـد. البته، نگران این هسـتم که بـا ایجاد نظم و تقسـیم‌اوقاتی بهتر، 

بـار سـنگین‌تری را بر ایـن ذخیـره نیفزایم.
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هاتـف: شـما با هر حسـابی یکـی از افراد موفق کشـور 
ما هسـتید. این وجه بیرونی تصویری اسـت که از شـما 
داریـم. تجربه‌هایـی از شکسـت هـم داشـته‌اید که فقط 

خودتـان چنـد و چون‌شـان را می‌دانید؟ 

رویـش: من زندگی‌ام را سراسـر شکسـت می‌بینـم که معنای دیگـر آن عبور 
از یـک مرحلـه بـرای ورود بـه مرحلـه‌ی دیگـر اسـت. مـن در اهـداف مقطعی 
اغلـب شکسـت‌خورده، امـا در اهداف بلنـد و اسـتراتژیک اغلب موفق بـوده‌ام. 
اگـر زندگـی یـک خـط دراز اسـت که بـا نخ قصـه‌ کش می‌خـورد، مـن در کش 
دادن ایـن نـخ و ایـن قصه موفق بوده‌ام. هرگز از هیچ شکسـتی به حرمـان و دریغ 
و حسـرت گرفتـار نشـده‌ام. برعکـس، اغلب، بـا بیرون آمـدن از یک میـدان که 
برایم شکسـت بوده اسـت، احسـاس آرامش و نشـاط رهایی و آغـاز کاری دیگر 
با رویکردی دیگر به من دسـت داده اسـت. من در سـاما و کمونیسـم شکسـت 
خـوردم، امـا در اسلام همـه‌ی شکسـت‌هایی را که آن‌جا داشـتم، جبـران کردم. 
یـک بـار متوجـه شـدم کـه چیزهـای زیـادی از سـاما و کمونیسـم برایـم مانـده 
بـود کـه در اسلام بـه سـرمایه‌ی خوبی برایـم تبدیل شـدند. مـن در اسلام، از 
برخـی گذرگاه‌هـا بسـیار سـاده و راحت عبـور کردم: گـذرگاه شـیرازی و مطهری 
و حجـازی و خمینـی راحـت بود. با شـریعتی دیـر مانـدم و هنوز هـم او را رفیق 
و دوسـت خـوب می‌دانـم که برخـی از مهارت‌هـای مهم در فهم دیـن و مذهب 
و علـم و دنیـای مـدرن و مبـارزه را از او یـاد گرفتـم. با سـروش و ملکیـان به یک 
نسـبت نزدیـک، در دنیـای فکر و عرفـان و درک آن‌ها از مولانا و حافظ و سـعدی 
و متـون اسلامی هم‌سـویی داشـته و از هـر دو به یک نسـبت خوشـم می‌آید. از 
پرداختـن سـروش به سیاسـت هیـچ خوشـم نمی‌آید و همیشـه دریغ‌هـای ورود 

خودم بـه سیاسـت را تداعـی می‌کند.
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بـوده‌ام و  در دنیـای سیاسـت و مبـارزه‌ی سیاسـی، یـک رونـده‌ی موفـق 
بزرگ‌تریـن نشـانه‌ی موفقیتـم نیز این اسـت که در سیاسـت زنـده مانـده و آلوده 
نشـده‌ام. خیلی‌ها از همراهانم کشـته شـدند و خیلی‌های دیگر آلوده شدند. من 
در هـر برهـه و هـر حرکـت سیاسـی، با علم بـه این‌کـه این‌جا معبر من اسـت نه 
توقفـگاه مـن، ورود و خروجـی آسـان و کم‌هزینه داشـته‌ام. یک بـار احمد بهزاد 
در منزلـش، در حضـور جمعی که حدود بیسـت‌ویک یا بیسـت‌ودو نفر بودند و 
همـه رفتـه بودیم تا بگوییـم که فتیله‌ی نفرت و خشـونت را کمی پایین بکشـد و 
بعـد از فاجعـه‌ی دوم اسـد، باری دیگر به تظاهـرات و می‌رویـم و بر نمی‌گردیم، 
تأکیـد نکند، مرا گفـت: »تو آمده‌ای تـا برای نامه‌‌ی سرگشـاده‌ی دیگر مواد جمع 
کنـی!« ایـن حرف او بـه ظاهر نـاروا و نارفیقانه بود؛ امـا من آن را بـه خوبی درک 
می‌کـردم. مـن از هر حرکت سیاسـی، بیشـتر از نتیجه‌ی محسـوس و ملموسـی 
کـه قابـل پیمایش بود، بـه دریافت و برداشـت فکری خـودم توجه داشـتم و فکر 
می‌کـردم کـه اگر ایـن حرکت پیروز نشـود، درک و فهم من از آن چـه خواهد بود.
آخرین شکسـت سـنگین من، در سـیمای فرار از کشـور تجلی کرد. قصه‌ی 
ایـن فـرار را نیـز در کتابی حجیم، بـا عنوان »معلم فـراری« نوشـته‌ام که هر وقت 
از نگرانی‌هـا و دلهره‌هـای امنیتـی آن فـارغ شـوم، نشـر می‌کنـم. این شکسـت، 
شکسـت یـک تجربه و یـک کار نبود. فروریزی تمـام برج و باروهایـی بود که در 
عالـم رویـا و فکـر و واقعیـت آباد کرده و به آن دل خوشـی داشـتم. بـا این وجود، 
ایـن شکسـت، برایم سـنگین تمام نشـد. وقتی هنـوز در کمپ کوانتیکـو بودیم، 
روزی در جمعـی از دوسـتان دعـوت شـدم کـه عـده‌ای از دوسـتان امریکایـی و 
افغانـی‌ام یک‌جـا حضور داشـتند. حسـم را پرسـیدند. گفتـم: »در طویله‌ای بند 
مانـده بودیـم که نه می‌گذاشـتند آن را به خانه‌ی آدم تبدیل کنیم و نه می‌گذاشـتند 

از آن بیـرون شـویم. ایـن حادثه باعث شـد کـه از این طویله نجـات یابیم!«
شـاید ایـن تلخ‌تریـن و بی‌مزه‌تریـن تعبیـری بـود کـه حـس شکسـتم را بیان 
می‌کـرد. یکی از دوسـتان افغانـم فوق‌العاده رنجیـد و آن را توهینـی به یک ملت 
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و یک کشـور قلمداد کرد. گفتم: »آنچه فعلا دچار آن شـده‌ایم، شـرمی سـنگین 
اسـت. اگر از این شـرم آب نشـویم، سـخن من مایه‌ی شـرم نیسـت.«

پایان



روایتی دیگر
شرحی از کتاب »بگذار نفس بکشم«

سیمینار انجمن دانش‌جویی سی‌مرغ ـ هند
نوامبر ۲۰۲۳

تشـکر، آقـای سـیرت عزیـز و تمام دوسـتانی که در این برنامه هسـتند. متأسـفم 
کـه وقـت مـا انـدک اسـت. ایـن برنامه حـدود یـک و نیـم مـاه قبل تنظیم شـده 
 نمی‌دانسـتم که تغییری در سـاعت روزانـه‌ی امریکا اتفـاق می‌افتد و 

ً
بـود. دقیقـا

برنامه‌هـای مـا را بـه هـم می‌زند.
بـه هـر حال، احسـاس خرسـندی می‌کنـم کـه در این برنامـه‌ی آموزنـده که 
بازخوانـی تجربه‌های مشـترک ما در چهار دهه‌ی گذشـته اسـت، بـا هم زیر یک 

سـقف - سـقف حقیقی یا مجـازی - جمع می‌شـویم.
کتـاب »بگـذار نفـس بکشـم«، در واقـع روایـت شـخصی مـن از سـه دهه 
تحـول عمیـق و بنیـادی در تاریـخ سیاسـی افغانسـتان اسـت. رویدادهـای این 
روایت محصول مواجهه‌ی مسـتقیم و حضوری من با واقعیت اسـت. برداشـت 
و دریافـت کلان مـن از ایـن روایـت باورمنـدی بیشـتر بـه سـیر تحـول مثبـت و 

تکاملـی در جامعه‌ی ماسـت.
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در روایـت خـود می‌گویـم کـه بـه عنـوان یـک کـودک در سـن هشـت یا نه 
سـالگی بـا تکانه‌ای کـه کودتای هفتم ثور در کشـور ایجاد کرد، چشـمم بر روی 
واقعیت‌هـای زندگـی باز شـد. پس از آن سـه دهـه را با تمـام فـراز و فرودهای آن 
سـپری کردم تـا اینکـه در پودیم نیـد، موسسـه‌ی دموکراتیک ملی در واشـنگتن، 
ایسـتادم و کتابـم را بـرای مخاطبانـم در یـک گسـتره‌ی کلان بین‌المللـی معرفی 
کـردم. ایـن سـه دهـه، مـرا از یـک کودک هشـت یـا نه سـاله به شـخصی تبدیل 
کـرده بـود کـه در سـنی نزدیـک بـه چهـل سـالگی فرصـت می‌یافتـم تـا از یک 
فاصلـه‌ی طولانـی، از یـک بلنـدی در قامـت سی‌سـال، تجربـه و سرگذشـت 
حرکـت مدنـی خـودم را بـه عنـوان یـک فـرد، و در روشـنایی آن، حرکـت مدنی 

جامعـه و هم‌نسلانم را، مـرور و بازخوانـی کنم.
بـا  را  شـباهت‌هایی  بتوانـد  شـاید  روایـت  ایـن  کـه  می‌گویـم  کتـاب  در 
زندگـی و سرگذشـت میلیون‌هـا هم‌وطن دیگرم در افغانسـتان داشـته باشـد؛ اما 
شـباهت‌هایش بـا زندگـی اکثریـت هزاره‌هـای هم‌وطنـم روشـن‌تر و دقیق‌تـر 
اسـت. دلیلـش هـم ایـن اسـت کـه در این سـه دهـه، به دلایلـی خـاص، تعلق 
و ارتبـاط مـن بـا هزاره‌هـا بیشـتر و نزدیک‌تـر بوده اسـت. درسـت اسـت که من 
در »فاضـل بیـگ« کابل بـه دنیا آمـدم؛ اما در سـنین کودکی، حوادثـی که اتفاق 
افتـاد، مـرا در انفجـاری کـه پیش آمـد، از زادگاهـم، از کابل بیـرون انداخت و به 

جایـی رفتـم کـه به صورتـی غالـب محل بـود و بـاش هزاره‌هـا بود. 
بـه همیـن دلیل، چـون خودم یـک هـزاره هسـتم، تجربه‌ام نیـز به هـر اندازه 
شـعاع و روشـنی خلـق کنـد، نقطـه‌ی محـوری‌اش از موقعیـت و جایگاهـم به 
عنـوان »معلـم عزیز« هزاره شـروع می‌شـود. در مقدمـه‌ی کتاب گفتـه‌ام که ادعا 
نـدارم ایـن روایت بـرای تمام هم‌وطنانم در یک نسـبت اشـتراک خلـق می‌کند؛ 
امـا می‌توانـم ادعـا کنـم و نشـان دهـم کـه ایـن نسـبت بـا هزاره‌هـای هم‌وطنـم 
نزدیک‌تـر و بیشـتر قابـل درک اسـت. همان‌گونـه کـه مـن در کودتـای هفتم ثور 
بـه عنـوان یک کودک چشـمم بـه روی واقعیت‌هـای زندگی در جامعـه‌ی افغانی 
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 با همیـن کودتا و با 
ً
بـاز شـد، چشـم جامعه‌ ام، یعنـی جامعه‌ی هـزاره نیز، دقیقـا

انفجار و خشـم و خشـونتی که کودتاچیان بروز دادند، بـر روی واقعیت وجودی 
شـان در سـرزمینی به نام افغانسـتان و در جهان گسـترده‌تری که در پیرامون خود 

باز شـد. داریم، 
جامعـه‌ی هـزاره، درسـت مثل فـرد خودم، در این سـه دهـه، راهـی را از یک 
»بیـداری در اثـر تکانـه« تـا »قیامی در پایـان یک تاریـخ« و تا »حرکتـی در آغاز 
یـک تاریـخ« طی کرده اسـت. من در این سـی سـال رشـد کـردم، بزرگ شـدم و 
تجربـه اندوختـم؛ جامعه‌ام نیز در این سـی سـال رشـد کرد، بزرگ شـد و تجربه 
اندوخـت. هزاره‌هـا در ایـن سـی سـال، در سـه دهـه، در هـر دهه یـک تجربه‌ی 
کلان را پشـت سـر گذاشـتند و بـرای ایـن تجربه بهای سـنگینی هـم پرداختند. 
همان‌گونـه که در این سـی سـال، خـودم نیز به عنـوان یک فرد، بـرای این تجربه، 

همیـن هزینه را پرداخـت کردم.
 تـا مـرز 

ً
در مقدمـه‌ی کتـاب آورده ام کـه وقتـی کتـاب را می‌نوشـتم تقریبـا

دیوانگـی و مـرگ پیـش رفتم. کتـاب برایم تنهـا بازخوانی یک تجربه نبـود، مرور 
یـک ترامـای وحشـت‌ناک نیـز بود کـه بـر روان و ذهن من بـه عنوان یـک کودک 
سـنگینی می‌کرد و فشـار مـی‌آورد. به همین ترتیـب، جامعه‌ام نیز این سـه دهه را 
با تحمل فشـار و دشـواری سـنگین سـپری کرد. قصه‌ی مشـترک من و جامعه‌ام، 

چیـزی به نـام »بگذار نفس بکشـم« را متولد سـاخت.
اسـم کتـاب، زبان حال یک انسـان خسـته از سـه دهه سـفر دشـوار بـود که 
می‌خواسـت لحظـه‌ای درنـگ کند و نفس بکشـد تا زنده بماند. به تعبیر گارسـیا 
مارکـز »زنـده بمانـد تـا روایـت کند«، زنـده بمانـد تا بگویـد که زندگـی هرقدر 
دشـوار باشـد، خطـی در حـال حرکت اسـت و متوقـف نمی‌ماند. زنـده بماند تا 
بگوید که خوب اسـت گذشـته را پشـت سـر بگذاریـم و تراماهای گذشـته را به 
خاطـره و از خاطـره بـه آگاهـی تبدیل کنیم تـا دیگر نـه مانع حرکت ما به سـوی 

آینـده باشـد و نـه مزاحم و سـربار ما در جریان سـفر.
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»بگـذار نفـس بکشـم« بـرای من همیـن جرقه‌ اسـت که یـک تجربـه را در 
قالـب خاطـره مرور می‌کنـد و آن را به یـک آگاهی تبدیل می‌کنـد. با ختم کتاب 
»بگذار نفس بکشـم«، هرچند اجازه خواسـتم تا نفس بکشـم، اما منتظر کسـی 
نمانـدم کـه مـرا اجـازه دهد. من نفس کشـیدم. من زندگـی را از نـو در قالب نو و 
بـا تعهـد نو آغاز کـردم. این تعهد نـو همان حرفی بـود که در پایان کتابم نوشـتم 
و تکـه‌ای از سـخنانم در پودیـم موسسـه‌ی نید بود: سـفری که با انفجـار نفرت و 
خشـونت در روز پنجشـنبه، هفتـم ثور ۱۳۵۷ شـروع شـده بود، در پنجشـنبه‌ی 
دیگـر، در ۲۵ حـوت ۱۳۹۰ خورشـیدی بـا تعهد بـه پایـان دادن چرخه‌ی نفرت 

و خشـونت آغاز شد.
حـالا از آن تاریـخ یک دهه‌ی دیگر هم گذشـتیم. سـه نسـل، با سـه تجربه، 
بـه چهـار نسـل و چهار تجربـه تبدیل شـد و حالا ما به نسـل پنجم رسـیده ایم.
مـن هنـوز زنـده هسـتم. جامعه‌ام نیـز زنده اسـت. کشـوری که مطابـق آمار 
موجـود در گـوگل، در سـال ۱۳۵۷ چیـزی نزدیـک بـه دوازده میلیـون نفـر بـود، 
حـالا چیـزی نزدیـک به چهل و دو میلیون نفر تخمین می‌شـود. با این حسـاب، 
جامعـه‌ی هـزاره هـم اگـر در سـال ۱۹۸۰ جمعیتی در حـدود چهـار میلیون نفر 
داشـته اسـت، حالا بـه جمعیتـی حـدود دوازده میلیـون نفر رسـیده اسـت. اگر 
در سـال ۱۹۸۰، وضعیـت مـن و جامعه‌ام، شـبیه انسـانی بود که بـا یک تکانه‌ی 
وحشـت‌ناک از یـک خـواب عمیـق و سـنگین بیـدار شـده بـود و به جیـغ و داد 
و تقلای نجـات شـروع کـرده بـود، حـالا داریـم بـه وضعیتی می‌رسـیم کـه در 
سراسـر جهـان مکانـی بـرای زندگـی و امکانی بـرای نجات پیـدا کرده ایـم. این 

اسـت رویـه‌ی دیگـر کتاب »بگـذار نفس بکشـم«.
تاریـخ نـه تنهـا متوقف نمی‌ماند، بلکه سـیر رشـد تکاملـی و مدنـی و رو به 
بهبـود دارد. ایـن خـط را باور کنیم. خـود را در این خط قرار دهیم. نفس کشـیدن 
هـم اگـر مهم اسـت، بـرای قـرار گرفتـن در همین خط تحـول، تکامـل، مدنیت 
 در سـیمای 

ً
و بهبـودی اسـت. احسـاس می‌کنـم کـه حـالا جامعـه‌ی مـا دقیقـا



روایتی دیگر | 99

شـما، بـه خصـوص جوانانی کـه امـروز مخاطب مسـتقیم من در هند هسـتید، 
با سـوالی مواجه اسـت که نسـل ما در دهه‌ی شـصت، در آغاز دهه‌ی شـصت، 

بـا آن مواجه شـد.
نسـل مـا می‌خواسـت از یـک دوره عبـور کند؛ نسـلی بـود که می‌خواسـت 
بـه دموکراسـی، آزادی و نجـات از اسـتبداد برسـد؛ نسـلی بـود که می‌خواسـت 
عزت‌منـد باشـد؛ امـا راهـی را که طـی کرد، راهی بسـیار دشـوار و پرهزینـه بود. 
مـا از ایدئولـوژی شـروع کردیم. کمونیسـت‌های ما بـا آرمان‌هـای ایدئولوژیک 
آمدنـد؛ نـان، خانـه، لبـاس را بـرای مـردم وعـده دادنـد؛ جامعـه‌ی بـی طبقه‌ی 
کمونیسـتی را وعـده دادنـد؛ اما با ایـن حرکـت ایدئولوژیک فضای جامعـه را به 
حـدی ضیـق کردند که نـه تنها دگراندیشـان مسـلمان، بلکـه دگراندیشـان چپ 
را نیـز نتوانسـتند تحمـل کنند. حـزب دموکراتیک خلـق، شـعله‌ای‌ها را به عنوان 
کمونیسـت‌های همزاد خود، مهدورالدم می‌دانسـت. در درون حزب دموکراتیک 
خلـق، شـاخه‌ی خلق، شـاخه‌ی پرچـم را کافـر می‌دانسـت. در درون شـاخه‌ی 
خلـق، شـاخه‌ی حفیـظ‌ الله امین، شـاخه‌ی ترکـی را کافر می‌دانسـت. در جناح 
حفیـظ اللـه امین کـه تنگ‌ترین دایـره را داشـت، یک گـروه را به نـام »کنجکی« 
می‌شـناختند. کنجکی‌هـا در واقع کسـانی بودند کـه می‌گفتند اینها کسـانی اند 

کـه خیلی سـرخ نیسـتند؛ خیلی زیاد خلقی نیسـتند و باید کشـته شـوند.
بـه همیـن شـکل، در بیـن مسـلمان‌ها، آرمان‌هـای ایدئولوژیـک دایـره را به 
حـدی تنـگ کرده بـود که مسـلمانان همدیگـر را مثل کافر می‌کشـتند. داسـتان 
جنـگ داخلـی ایـن احـزاب، داسـتان تلـخ و وحشـت‌ناکی اسـت کـه مـن در 
کتـاب خـود به برخـی از آنها اشـاره می‌کنم. جنـگ داخلی، تنها جنـگ داخلی 
بیـن گروه‌هـای شـیعه نیسـت. جنگ داخلـی بیـن تمـام نیروهایی اسـت که در 
افغانسـتان از قیـد حکومت رها شـده و با آرمان‌هـای ایدئولوژیک بر سـر و روی 

هم‌دیگـر پـرت می‌کشـند.
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دهـه‌ی هفتـاد، دهه‌ایسـت که ایـن آرمان‌هـای ایدئولوژیـک پایـان می‌یابد. 
همـه‌ی پیـروان خـط ایدئولوژیـک در آرمان‌هـای ایدئولوژیـک خـود شکسـت 
می‌خورند: کافر و مسـلمان، شـیعه و سـنی، خلقی و پرچمی و شعله‌ای و حزب 
وحدتـی و اخوانـی و امثـال آن فـرق نمی‌کند. همـه‌ی آن‌ها، وقتـی در آرمان‌های 
ایدئولوژیـک شکسـت می‌خورنـد، بـه اپورچونیسـم سیاسـی رو می‌آورنـد و با 
تعریـف رایـج در جامعـه، آدم‌های سیاسـتمدار می‌شـوند. این‌ها از حق سـخن 
می‌گوینـد، ولـی حـق را دیگـر در خـدا و کمونیـزم نمی‌بیننـد، حـق را در قدرت 
می‌بیننـد، در حکومـت می‌بیننـد؛ امـا هم‌چنـان بـا مبـارزه‌ی مسـلحانه بـر هم 

دیگـر می‌تازنـد. دهـه‌ی هفتاد تجربه‌ی همین نسـل اسـت.
دهه‌ی هشـتاد، پـس از یازدهم سـپتامبر ۲۰۰۱، دوره‌ایسـت که جمع کثیری 
از شـما در همـان دوره بـه دنیا آمده اید. شـما یا متولد سـال‌های هشـتاد هسـتید 
یـا حـد اقـل در سـنی قـرار داشـته اید که اگر حالا بیسـت و هشـت سـال، سـی 
سـال و یـا سـی و دو سـال باشـید، چیزی نزدیـک به پنج سـال، هفت سـال و ده 
سـال داشـته اید. بنابرین، شـما در همین دوره اسـت که وارد زندگی می‌شـوید. 
عصـری کـه دموکراسـی، حقـوق بشـر، قانونیـت و مهم‌تـر از همـه حمایـت و 

مشـارکت جامعـه‌ی بین‌المللـی را با خـود داریم.
در این دهه شـاهد رشـد بی‌سـابقه‌ی افـراد و گروه‌های اجتماعـی و مدنی در 
جامعـه ایـم. حرکت جدیـدی به وجـود می‌آید؛ امـا این حرکـت دو ویژگی مهم 

داشـت کـه در واقع عامل ناکامی آن نیز محسـوب می‌شـود:
ویژگـی اول، کسـانی که منادیان یا ممثلان دموکراسـی، حقوق بشـر و آزادی 
 شکسـت‌خورده‌های ایدئولوژیـک دهه‌ی شـصت و هفتـاد بودند. 

ً
شـدند، اکثـرا

چـه کمونیسـت خلقـی، پرچمـی، شـعله‌ای و چـه مسـلمان اخوانـی، حـزب 
وحدتـی، ولایـت فقیهـی و امثال آن. همـه‌ی این‌هـا در دهه‌ی جدیـد، منادیان و 
ممثلان دموکراسـی شـدند، بدون اینکه از اسـتحاله‌ی ایدئولوژیک خود به عنوان 
یـک آگاهـی سـخن بگویند و یـا ایـن اسـتحاله را از لحاظ منطقی شـرح دهند.
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جمعـی دیگر نیز، کسـانی که بـه نام صاحبـان انجوها آمدنـد، تکنوکرات‌ها 
و بیوروکرات‌هایـی بودند که در دوران جهاد، در پاکسـتان از مجرای فعالیت‌های 
انجویـی نـان خـورده بودند. این‌هـا پول‌های گزافـی گرفته بودنـد و خیلی خوب 
بلـد بودنـد کـه چگونه پـروژه بسـازند. همین گـروه، در واقـع، به چشـم و گوش 
جامعـه‌ی بین‌المللـی بـرای مصـرف کردن پـول در افغانسـتان تبدیل شـدند. در 
ختـم دهه‌ی هشـتاد، این گروه نیز در کنار سیاسـت‌مداران فاسـد، تمـام امتیازات 
موجـود در حکومـت و حمایت‌هـای بین‌المللـی را خـورده بودنـد، ولـی بـرای 
جامعـه چیـز خاصـی را تحویـل نـداده بودنـد. بنابریـن، وقتـی از انحـراف در 
حرکـت سیاسـی و مدنـی جامعه حـرف می‌زنیم، نقش هـر دو گروهـی را که در 

پیش‌گامـی تحـول جدید قـرار گرفتند، در نظر داشـته باشـیم.
ویژگـی دوم حرکـت مـا در دهـه‌ی هشـتاد این بود کـه فکر می‌کردیـم بر بال 
امریکا، روسـیه، چین، انگلیس، جاپان و ده‌ها کشـوری دیگر سـواریم و این بال 
از شـانه‌های مـا جدا نمی‌شـود. یا به تعبیـری دیگر، خود را زیر سـقفی می‌دیدیم 
کـه تصـور می‌کردیم جامعـه‌ی بین‌المللـی آن را مادام‌العمر، به صـورت خدایی 
 
ً
خدمتـگار، در اختیـار ما قـرار می‌دهد. کم‌تر کسـی فکر می‌کرد کـه روزی مثلا
امریـکا بیـرون می‌شـود، جاپـان کمک خـود را قطع می‌کنـد، ناتو نیسـت و ما با 

مشـکلات و دشـواری‌های زندگی خود تنهـا روی میدان می‌مانیم. 
در دهـه‌ی هشـتاد، تلخ‌تریـن تجربـه‌ی خـود را در اثـر غفلـت از همیـن دو 
ویژگـی در حرکت خود شـاهد شـدیم که دموکراسـی و نسـل جدید مـا را به یک 
شکسـت و سـرخوردگی سـنگین مواجـه کـرد. کتاب »بگـذار نفس بکشـم« تا 
ختـم ایـن دهـه را پوشـش می‌دهـد. درج سـخنرانی کـرزی در کتاب مـن، بیان 
نمادیـن مهـری اسـت که بر تجربـه‌ی هم‌نسلان خویـش در دهه‌ی هشـتاد زده 
ایـم. کـرزی در این سـخنرانی افغانسـتان را به عنـوان یک جنگل یـاد می‌کند که 
سـاکنان آن شـیر انـد و از جامعـه‌ی بین‌المللی می‌خواهـد که اطـراف جنگل را 
محافظـت کننـد، امـا در کار داخـل جنـگل دخالت نکنند. چون شـیر دوسـت 
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نـدارد کـه کسـی در امـور جنـگل یـا خانـه‌ی او دخالـت کنـد. افغانسـتان ختم 
دهـه‌ی هشـتاد، در زبـان زمام‌داری که با رأی مردم به حکومت رسـیده اسـت، از 

یـک شـهر مدنـی به یـک جنگل تبدیل شـده اسـت.
بعـد، همـه وارد دهه‌ی نود شـدیم. این دهـه در کتاب »بگذار نفس بکشـم« 
روایـت نمی‌شـود؛ امـا حـالا از آن در قالـب نسـل چهـارم یـاد می‌کنیـم. نسـل 
چهـارم نسـلی اسـت کـه از هـر طـرف، سـرخورده شـده، امـا حـالا آمـده و به 
اعتـراض رو آورده اسـت. هـم کسـی که از امتیاز بهره‌مند شـده اعتـراض می‌کند 
و هـم کسـی کـه گرسـنه مانـده و گرفتـار محرومیـت اسـت. در این دهـه، آقای 
 یک هـزاره‌ی گرسـنه و محروم در 

ً
کـرزی بـه همـان حد اعتراض می‌کنـد که مثلا

دای‌کنـدی یـا یکاولنگ. آقای اشـرف غنی احمدی زی و داکتـر عبدالله به همان 
 یک مسـافر بی‌پناهـی کـه از دره‌ی مـرگ جلریز 

ً
حـد اعتـراض می‌کنـد که مثلا

عبـور می‌کنـد و راه نجاتـی نمی‌یابـد. در پارلمـان همان قـدر اعتـراض داریم که 
در جامعـه‌ی مدنـی؛ در دانشـگاه همـان قـدر اعتـراض داریم که در مسـجد؛ در 

درون خانه‌هـا همـان قـدر اعتـراض داریـم کـه در فیس‌بوک.
کنـده از خشـم  در دهـه‌ی نـود، سراسـر جامعـه پـر اسـت از ادبیاتـی کـه آ
و خشـونت و نفـرت اسـت. در کنـه همـه‌ی این‌هـا چاشـنی اعتراض اسـت که 
نقـش محرک بـازی می‌کند. همه احسـاس می‌کنند کـه فریب خـورده اند. همه 

دیگـری را در رنـج و درد و حرمـان خـود مقصـر می‌داننـد.
در کنـار همـه، آن‌چـه من به عنـوان یک دریغ تلـخ، با یک تمثیل گویـا از آن 
یـاد می‌کنم، تمثیل نسـلی اسـت که بر شـاخ نشسـته اند و بـن می‌برنـد. در این 
 همه در یک نسـبت خاص، بر شـاخ نشسـته و بن بریده اسـت. بن 

ً
دهـه، تقریبـا

مـا نظـام بود کـه مـا آن را ویران کردیم؛ بـن ما قانون بـود که بر اسـاس آن زندگی 
در زیـر چتـر یک نظـام و اتوریتـه را تجربه می‌کردیـم؛ بن ما اعتماد ملـی بود که 
در کشـور به آهسـتگی شـکل می‌گرفت و افـراد و حلقات را به هـم پیوند می‌داد؛ 
بـن مـا روابطـی بود کـه در لایه‌هـای مختلـف در جامعه ایجـاد شـده و در حال 
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گسـترش بـود؛ بن مـا روابط بین‌المللـی بود که داشـتیم به صورت گسـترده آن را 
به سـوی خـود جلـب می‌کردیم.

در دهـه‌ی نـود، همه‌ی این‌هـا را درهم ریختیـم و در قالب هر فـرد و گروهی 
کـه بودیـم، تلاش می‌کردیم از شـاخ چیزی بگیریم و در سـبد فـردی یا گروهی 
خـود بریزیم. در سـال ۱۴۰۰ خورشـیدی، وقتـی طالبان پیروزمندانه برگشـتند، 
ایـن بـن شکسـت. وقتی بن شکسـت، درخـت فرو ریخت. کسـانی که دسـت 
 یکـی دو بـرگ گرفتنـد و با همـان یکـی دو برگ 

ً
شـان بـه شـاخ بنـد بـود، احیانـا

تـا پاکسـتان و هنـد و ایـران و یکـی دو کشـوری دیگر رسـیدند. شـما در هند در 
شـمار همیـن گـروه قـرار داریـد. عمده‌تریـن کار تـان حالا این اسـت کـه درس 
می‌خوانید، اما چهار روز بعد، وقتی پولیس هند بیاید و پیش روی شـما بایسـتد 
و از شـما بخواهـد کـه چـون درس تـان تمـام شـده اسـت، از این کشـور بیرون 
شـوید، معلوم نیسـت که کجـا می‌روید. همین وضعیـت را در بیـن صدها هزار 
مهاجـری دیگـر تصـور کنید که بـه ایران و پاکسـتان و تاجکسـتان پناه بـرده اند.

میـوه‌ی درختـی کـه داشـتیم، بـه دسـت افـرادی دیگـر افتـاد کـه در شـمار 
آن‌هـا اتمـر و محقق و دوسـتم و اشـرف غنـی احمـدی زی و چهار نفـر انجوباز 
و سیاسـت‌مدار و فعـال فرهنگـی و سیاسـی و مدنـی و تاجـری دیگـر قـرار دارند 
کـه حـالا، بـه هر بهانـه و توجیهی که داشـته انـد، در اروپـا و امریکا و اسـترالیا و 
هـر جایـی دیگر رسـیده و نـان می‌خورنـد و زندگی می‌کننـد. اما بـن درخت که 
شکسـت و تن درخت که فرو ریخت، میلیون‌ها انسـان جامعه، زیر آوار شـدند.
نسـل پنجم، از این لحاظ، نسـلی بیچاره و مضطر اسـت. نسـلی اسـت که 
بـه یـک تعبیر روشـن، دسـتش از آسـمان و پایـش از زمین کنده اسـت: نظامش 
فـرو ریختـه، اعتبـارش در هـم شکسـته، روابـط بین‌المللـی‌اش از بیـن رفتـه، 
ارزش‌هـای اخلاقـی‌اش خرد شـده اسـت. ایـن وضعیت محصول کاری اسـت 
که نسـل‌های پیشـین انجـام داده انـد و میراث آن حالا کف دسـت نسـل کنونی 

جامعه قـرار گرفته اسـت.
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دوستان عزیز،
شـما بـه عنوان یک نسـل، کسـانی کـه مخاطب مسـتقیم مـن در این بحث 
هسـتید، در همیـن نسـل پنجـم قـرار دارید. سـن تقویمـی تـان را نمی‌گویم که 
ممکن اسـت چهل سـاله باشـید یا پنجاه ساله یا بیست سـاله. حضور و اشتراک 
تـان در یـک تجربه‌ی زیسـتی خـاص را می‌گویم که شـما را بعد از سـال ۱۴۰۰ 
خورشـیدی وارد مرحلـه‌ی تـازه‌ای از زندگـی کـرده اسـت. حالا فـرض کنیم که 
شـما در یـک کمیـت نزدیـک به صـد هـزار نفـر از همین نسـل در هنـد زندگی 
می‌کنیـد. شـما بدون شـک به ذلت تـن نمی‌دهیـد، آزادی را فرامـوش نمی‌کنید، 
حقـوق بشـر و دموکراسـی و آموزش و سـخن گفتـن و خلاقیت و هـر آن‌ چیزی 
را کـه بـرای خـود ارزش می‌دانیـد، دسـت کـم نمی‌گیریـد. امـا تصـور کنید که 
اگـر فـردا پولیـس هنـد شـما را بگوید کـه بایـد از این کشـور بیـرون شـوید، به 
کجـا می‌رویـد؟ ناگزیریـد بـه کشـوری برگردیـد کـه در آن بـه ابتدایی‌ترین حق 
انسـانی شـما یـا جامعه‌ی تـان احتـرام نمی‌شـود. به کشـوری برگردید کـه هنوز 
بـا ایـن مسـأله درگیر اسـت کـه آیا دختـر ده – دوازده سـاله مکتـب برود یـا نرود؛ 
آیـا زن حـق دارد کـه در جامعـه صدایـی داشـته باشـد و حـرف بزند یا نه. شـما 
بـه عنـوان انسـان ایـن جامعه، بـه هر حـال، محکـوم به زیسـت در ایـن جامعه 
و در همیـن خطـه‌ی جغرافیایـی هسـتید. در این خطـه، طبیعت ویران شـده و با 
انسـان سـازگاری ندارد. خشک‌سـالی و توفان و سـیلاب و زلزله و آلودگی هوا به 
هیـچ کسـی رحـم نمی‌کند. فرهنـگ این کشـور متصلب‌تر و خفه‌کننده‌تر شـده 
اسـت. باورهـای مذهبـی ایـن جامعـه خشـک‌تر و افراطی‌تر شـده اسـت. نظام 
سیاسـی جامعـه آخرین علقه‌هـای پیونـد و اعتنای خود بـه شـهروندان را از بین 
برده اسـت. شـما وقتی به این کشـور بر می‌گردید، با مسـایلی مواجه می‌شـوید 
که به هر حال، مسـایل سـاده‌ای نیسـتند. آنکه به این مسـایل رسـیدگی کند، باز 
هـم شـمایید نه کسـی دیگـر. شـما نمی‌توانیـد از کنار این مسـایل بـا بی‌تفاوتی 

عبـور کنیـد. ایـن یک جنبه‌ی سـخن اسـت که باید بـه آن توجـه کنیم.
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و امـا در جنبـه‌ای دیگـر، تصویـری داریـم که نسـل امـروزی، یعنی شـما یا 
نسـل پنجـم جامعه‌ی مـا را از نسـل‌های قبلی متمایز می‌سـازد. شـما بـه عنوان 
اعضـای این نسـل، چهار دهه تجربـه را در عرصه‌ی تغییر - مبـارزه برای تغییر - 
پشـت سـر گذاشـته اید. شـما امروز صدها هزار انسـان دانش‌آموخته‌ی دانشگاه 
رفتـه داریـد. ایـن کمیت از نیروی بشـری را در هیـچ زمانی دیگر نداشـته ایم. به 
همیـن دلیـل، و بـا توانمندی و امکاناتـی که جهان امـروزی در اختیار شـما قرار 
می‌دهد، تجربه‌ی شـما نیز تجربه‌ی متفاوتی اسـت. تجربه‌ای کـه از تجربه‌های 
چهـار نسـل قبلی فـرق دارد. باید دقت کنیم کـه این فرق و این تمایز در سـهمی 

دیـده می‌شـود که شـما به نـام خـود در تاریخ ثبـت می‌کنید.
سـخن مـن برای شـما و هم‌نسلان تـان صریح و روشـن اسـت: اگـر چهار 
سـال بعد طالب سـقوط کند و شـما بـه تجربه‌های دهـه‌ی هفتاد و هشـتاد و نود 
برگشـت کنید، شـما زیان بزرگی را مرتکب شـده اید. یعنی بسیار سـاده، در یک 
حلقـه و چرخـه‌ی خطرنـاک بـه دور خـود چرخیده ایـد. اما اگر بالعکس، شـما 
خـود را در یـک خـط طولـی قرار دهیـد، به آینـده چشـم بدوزید و به گذشـته بر 
نگردیـد و از همیـن نقطـه‌ای که هسـتید، واقعیـت تان را بـا آیدیالی در پنـج یا ده 
سـال آینده گره بزنید، مطمین باشـید که پاسـخ شـما، خیلی بهتر از پاسـخ نسل 

مـا در دهـه‌ی شـصت و هفتاد و هشـتاد و نـود خواهد بود.
شـما دیگـر بـرای نجـات خـود بـه ایدئولـوژی کمونیسـم و ولایـت فقیـه و 
اخوانـی تکیـه نمی‌کنیـد. این تغییر کمی نیسـت. شـما دیگـر تفنگ را بـه عنوان 
راه حـل برای نجات تان تصور نمی‌کنید. این تغییر سـاده‌ای نیسـت. شـما دیگر 
دموکراسـی و حقـوق بشـر و آزادی را از دسـتان مافیای قدرت و ثروت یـا از انبان 

امریـکا و انگلیـس و آلمـان توقع نمی‌کنیـد. این تحول کوچکی نیسـت. 
دانش‌جویان عزیز،

مـن پنجـاه و چهار یا پنجاه و پنج سـال سـن دارم. شـما بیسـت و دو سـال و 
بیسـت و پنـج سـال و یا سـی سـال. ایـن مقایسـه‌ی سـنی را یـادآوری می‌کنم تا 
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بـرای تان فاصله‌‌ای را گوشـزد کنم که شـما با نسـل‌های قبـل از خـود دارید. من 
در کتـاب »بگـذار نفس بکشـم« از جنگ‌هایی کـه در دهه‌ی هفتاد داشـتیم، یاد 
می‌کنـم. در دهـه‌ی هفتـاد مـا تفنگ گرفتیم. شـفیع و نصیـر و مزاری و مسـعود 
و گلبدیـن حکمتیـار و جنـرال دوسـتم و بابـه جان، همـه متعلق به دهـه‌ی هفتاد 
هسـتند. خـوب اسـت برای تـان بگویم که از آن نسـل کسـی مانند شـفیع دیگر 
زنـده نمی‌شـود تا برای شـما بجنگد. دیگـر مزاری یا مسـعود زنده نمی‌شـود که 
بـرای شـما بجنگـد. این نکته‌ای اسـت کـه شـما آن را می‌دانید. بنابریـن، خوب 
اسـت انتظار هم نداشـته باشـید که شـفیع یا مزاری و مسـعود برگردد و برای شما 
بجنگـد. انتظار شـما برای برگشـت شـفیع و مـزاری و مسـعود شایسـته‌ی بودن 

شـما در ایـن زمان و در بین این نسـل نیسـت.
بدتر از آن این هم شایسـته‌ی شـما نیسـت که با سـند دکترا در دسـت تان، با 
تمـام توانمندی‌هـای علمی و اکادمیکی که دارید، انتظار شـفیع را داشـته باشـید 
کـه برای شـما پاسـخ دهد. در انتظار مزاری یا مسـعود باشـید کـه بیاید تجربه‌ی 
دهـه‌ی هفتـاد را بـرای شـما بـه تجربه‌ی تکـراری جدیـد تبدیل کند تـا به نجات 
برسـید. ایـن سـخن به معنای آن نیسـت که شـفیع یا مـزاری یا مسـعود در زمان 
خـود کار خـوب نکردنـد یـا کار بـد کردند. نخیـر. آن‌هـا کاری متعلق بـه زمان 
خـود را کردنـد که هـر چه بود، با آن کار به نتیجه‌ای که می‌خواسـتند، نرسـیدند. 
شـفیع سـی سـال قبل در خانه‌ی خلیلی تیرباران شـد. مزاری سـی سـال قبل به 
چنـگال طالـب افتـاد، طالب بـا گوش‌هایش بازی کرد و پیکر شـقه شـقه شـده 
اش را در غزنـی تحویـل مردم داد. مسـعود را در خواجه بهاءالدین منفجر کردند 

و بـدن خون‌آلـودش را به خاک سـپردند.
بنابریـن، حـالا بعـد از سـی سـال، نه شـفیع زنده می‌شـود، نـه مـزاری و نه 
مسـعود. آن‌هـا نیـاز و مسـأله‌ی زمـان خـود را درک کردند و متناسـب به تـوان و 
امکاناتـی کـه داشـتند، بـه این مسـأله پاسـخ گفتند. قضـاوت مثبـت و منفی ما 
هیـچ چیـزی در مورد آن‌ها و کارکرد شـان را تغییر نمی‌دهد. حـالا آن‌ها رفته اند، 
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اما شـما هسـتید. پاسـخ شـما به عنوان نسـل آگاه، تحصیل‌کرده، دانشـگاه‌رفته، 
دنیادیـده، بـه مسـایلی کـه در زمـان خـود داریـد، چیسـت؟ شـما بـه مسـأله‌ی 
ناسـازگاری طبیعت، ناسـازگاری سیاسـت، ناسازگاری فرهنگ، ناسـازگاری دین 

و رابطـه‌ای کـه با جهـان داریـد، چـه و چگونه پاسـخ می‌دهید؟
پاسـخ نسـل مـن، پاسـخی ایدئولوژیک بود. پاسـخ نسـل مـن آرمان‌گرایی 
بـود، مـا فـداکاری مـی کردیـم و چـون فـداکاری می‌کردیم، هـر کسـی دیگر را 
نیـز بـه سـادگی فدا می‌کردیم. اما نسـل شـما دیگر بـه ایدئولـوژی و آرمان‌گرایی 
پنـاه نمی‌بـرد و بـه آن توسـل نمی‌جویـد. حداقـل، ایدئولـوژی و آرمان‌هـای 
ایدئولوژیـک را بـه عنـوان تکیه‌گاه حرکت سیاسـی خود انتخاب نمی‌کند. شـما 
 از فـدا کـردن و قربانی کردن 

ً
حاضـر بـه فداکاری نیسـتید. به همین دلیـل، عملا

دیگـران هم دسـت کشـیده اید.
 چـه کار می‌کنید؟ 

ً
بـا این‌هـم، ایـن سـوال را در برابـر خـود داریـد کـه واقعـا

ایـن سـوال سـوال جدی اسـت که بایـد به دقت بـه آن پاسـخ دهید. اگـر همه‌ی 
مـا خـود را در نسـل پنجم احسـاس می‌کنیم، همه‌ی ما باید به این سـوال پاسـخ 

دهیـم و بگوییـم که بـه صورت انفـرادی یـا گروهی چـه کار می‌کنیم.
مـن در »بگـذار نفس بکشـم« سـه دهـه را روایـت کـرده ام، امـا در ختم آن 
روایـت، تعهـدی دارم کـه آن را به عنـوان اختتام سـخنانم در موسسـه‌ی نید بیان 
کـردم. گفتـم کـه ما حرکـت خویـش را بـا افراطیت و نفرت و خشـونت شـروع 
کردیـم. سـه دهه با ایـن حرکت پیش آمدیم. حـالا باید چند دهـه‌ی دیگر را طی 
کنیـم تـا طاعـون افراطیت و نفـرت و خشـونت را از جامعـه‌ی خـود دور کنیم؟ 
ایـن سـوال مـن بود که پاسـخ آن را در قالب یک تعهد جسـت‌وجو کردم: پاسـخ 

بـرای مقابله بـا افراطیت و نفرت و خشـونت. 
مـن ده سـال را بـا مبـارزه‌ی مدنـی عـاری از خشـونت سـپری کـردم. ایـن 
یـک تعهـد بـود کـه در نتیجه‌ی نوشـتن کتاب به آن رسـیده بـودم. قبـل از آن‌ هم 
مسـیر مبـارزه‌ی سیاسـی‌ام در همیـن خط پیـش آمده بود. مـن در واقع، از شـب 
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سـقوط مقاومـت غرب کابل، شـبی که پیکر شـقه شـده‌ی مـزاری را تحویل مان 
دادنـد، بـه درنگی رسـیدم که ابتـدا در کارهای فرهنگی و نشـراتی »امـروز ما« و 
 در کار مشـخص معرفت، من و انـرژی‌ام را به 

ً
»عصـری بـرای عدالت«، و بعـدا

خـود مصـروف کرد. »بگـذار نفس بکشـم« در واقع روایت این تحول در مسـیر 
مبـارزه‌ی من نیـز بود.

امـا ده سـال بعـد از نشـر »بگـذار نفـس بکشـم« و تعهـدی که مـن در خط 
جدیـد مبارزاتـی ام سـپردم، می‌بینـم کـه افراطیـت هنوز هـم وجه بارز سـخن و 
رفتـار ماسـت. خشـونت هنـوز هـم در جامعـه‌‌‌ی مـا توجیـه، منـادی و هواخواه 
دارد. تفنـگ هنـوز هـم مخاطـب می‌پالـد. نفـرت هم‌چنان به چاشـنی سـخن 
 هـر کسـی کـه در ایـن جامعـه سـخن می‌گویـد، دلش 

ً
تبدیـل می‌شـود. تقریبـا

یـخ نمی‌کنـد مگـر طـرف مقابـل خـود را بـا چنـد فحـش آبـدار نـوازش کنـد. 
بایـد اعتـراف کنیـم کـه این نفـرت و کینه و کـدورت ماننـد یک بیمـاری واگیر و 

خطرنـاک همه‌ی مـا را فـرا گرفته اسـت.
بـه همیـن دلیـل، مـن، در این‌جـا، بـه عنوان کسـی که در سـن ۵۴ سـالگی 
عمـر خود ایسـتاده ام، می‌گویـم که راه خوبی را طـی نکرده ایـم، راه خوبی را در 
پیـش نداریـم و تجربـه‌ی خوبی را برای نسـل امـروز و فردای خـود تقدیم نکرده 
ایـم. می‌دانیـم کـه نه تاریـخ متوقف می‌مانـد و نه سـیر حرکت مدنـی جامعه به 
سـمت تکامـل متوقف می‌شـود. نه طالـب و جنگ و خشـونت باقـی می‌ماند و 
نـه میلیون‌ها انسـان بـه طور مطلق نابود می‌شـود. امـا، ما به عنوان نسـلی که در 
حلقـه‌ی اتصـال دو مرحله از تاریـخ قرار داریم، بـه عنوان کنش‌گران فعـال آگاه، 
مـورد سـوال قرار می‌گیریم و سـهم مـا برای مدیریـت بهتر جامعه مورد پرسـش 

قـرار می‌گیرد.
نسـل من، نسـل بی‌تجربه‌ای بود که خـراب کرد. من مکتب نرفتـه ام. کتاب 
مـن هم کتاب یک فرد دانشـگاهی نیسـت. ادعایی نـدارم که مـن در کتاب خود 
قاعـده‌ی علمـی را رعایـت کـرده ام یـا بـه عنـوان یـک اکادمیسـین سـخن گفته 
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ام. نمی‌گویـم کـه تحلیـل و نظـر من سـاختارگرایانه اسـت یـا ساختارشـکنانه. 
نمی‌گویـم کـه در روایـت خود سـهم و نقش فـرد و جامعه را به درسـتی تفکیک 
یـا رعایـت کـرده ام. امـا صاف و سـاده می‌گویـم که به عنـوان یک انسـان عادی 
و متوسـط در جامعـه تجربه‌ای را پشـت سـر گذاشـته ام و حـالا زنده مانـده ام تا 

این تجربـه را روایت کنم. 
نسـل شـما بـا هم‌نسلان مـن در دهـه‌ی شـصت و هفتـاد فـرق دارد. شـما 
مکتـب و دانشـگاه رفتـه ایـد، درس خوانده ایـد و از مراحل تحصیلی خود سـند 
داریـد. بنابرین، پاسـخ شـما باید غیر از پاسـخی باشـد که مـن در »بگذار نفس 
بکشـم« در قالـب پاسـخ نسـل خـود روایـت کـرده ام. ایـن تمـام حـرف من در 
کتابـی اسـت کـه خوش‌حالم همه‌ی شـما آن را خوانده اید و امشـب بـرای مرور 

و بررسـی آن کنـار هـم جمع شـده اید.

پاسخ به سوالات:

سـیرت: اسـتاد رویـش، از صحبت های شـما تشـکر. 
پیـش از ایـن کـه سـوال‌های دیگـر را بگیریـم، چنـد 
نفـس  »بگـذار  کتـاب  حـوزه‌ی  در  مشـخص  سـوال 
بکشـم« داریـم کـه مـن آن را مطـرح می‌کنم. دوسـتانی 
دیگـر که اگر سـوال داشـته باشـند، خود شـان بـه نوبت 
مطـرح می‌کننـد. دوسـتانی کـه آنلایـن حضـور دارند و 
دوسـتانی کـه در اسـتدیو حضـور دارند، همه‌ی شـما را 
خوش‌آمدیـد می‌گوییم. تشـکر از تشـریف‌آوری شـما. 
 مطـرح کـردم، سـوال این اسـت که 

ً
هم‌چنـان کـه قبال

ایـن کتـاب را بایـد در کـدام حـوزه جـا دهیـم. بعضـی 
هسـتند کـه رویکرد شـما و کتاب شـما را یـک رویکرد 
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جامعه‌شناسـانه نسـبت بـه حـوادث تاریخـی قلمـداد 
می‌کننـد. بـه نظـر خـود شـما بـه عنـوان نویسـنده، این 
کتـاب را می‌توانیـم در کـدام حـوزه جـا دهیـم و سـخن 

محـوری تـان در ایـن کتاب چیسـت؟

رویـش: تشـکر، مـن هـم در »بگـذار نفـس بکشـم« و هـم تـا حـالا هـر 
موقفـی که برای خود قایل هسـتم، موقف اکادمیک نیسـت. مـن درس اکادمیک 
 
ً
نخوانـده ام و با روش تحقیق آشـنا نیسـتم. من با شـیوه و روش‌هایـی که معمولا
اکادمیسـن‌ها کار می‌کنند، آشـنا نیسـتم. یـک روایت کردم، قصه کـردم، قصه‌ی 
یـک انسـان معمولی از یـک زندگی معمولـی. این دیگـران اند که ببیننـد در این 
 چقـدر می‌تواننـد بن‌مایه‌هایـی از تحـول اجتماعـی پیـدا کنند یا 

ً
روایـت، مثلا

چقـدر می‌تواننـد بـا ویژگی‌های تحـول در یک جامعه آشـنا شـوند.
در عیـن حـال، سـخن من بـه معنای آن نیسـت که در سـن ۵۴ سـالگی دید 
روشـنی نسـبت بـه کتـاب خـود یـا روایتـی کـه در ایـن کتـاب مطـرح کـرده ام، 
نـدارم. می‌گویـم کـه ایـن کتـاب، هر قالبی داشـته باشـد، بیـان تجربه‌ای اسـت 
در یک جامعه که در ظرف سـی سـال، سـیر تحول مدنی را پشـت سـر گذاشـته 
اسـت. مـن جامعـه‌ی امروز خـود را مثل خـود، توانمندتر و رشـدیافته‌تر از سـال 
۱۳۵۷ می‌بینـم. بـرای ایـن خوش‌بینـی، دلیـل زیـادی نیـز دارم. وقتـی از جامعه 
سـخن می‌گویـم، منظـورم در سـطح کلان، جامعه‌ی افغانسـتان اسـت بـا تمام 
خرده‌جامعه‌هایی که در ترکیب آن شـامل اند. هم منظورم جامعه‌ی شـیعه اسـت 
و هـم جامعه‌ی هـزاره؛ هم جامعه‌ی روشـن‌فکری اسـت و هم جامعـه‌ی مدنی.
مـن بـه عنوان یـک فرد، یـا هر گروهـی که عضوش قلمـداد شـوم، می‌گویم 
کـه ایـن جامعـه از سـال ۱۳۵۷ تـا حـالا خیلـی رشـد کـرده اسـت: افغانسـتان 
خیلـی رشـد کرده اسـت، ولـو در فرد فـرد خود شـاهد شکسـت و ریخت‌هایی 
بـوده باشـیم. تجربه‌ی حـزب دموکراتیک خلق، شکسـت خـورد؛ ولی تجربه‌ی 
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سیاسـی در درون جامعـه پربـار شـد. حـزب وحـدت شکسـت خـورد؛ ولـی 
داعیـه‌ی حق‌طلبی و مشـارکت هزاره‌ها در قـدرت، قدرتمندتر شـد. آرمان‌گرایان 
مـا شکسـت خوردنـد؛ امـا رویـای ما بـه خاطـر ایجاد یـک جامعه‌ی خـوب و 
انسـانی هم‌چنـان در جـای خـود باقیسـت. صدهـا، هـزاران، میلیون‌هـا انسـان 
 دوازه میلیـون نفـوس 

ً
کشـته شـدند؛ ولـی کشـوری کـه در سـال ۱۳۵۷ نهایتـا

داشـت، حالا به ۴۲ میلیون نفوس رسـیده اسـت. پس این کشـور و انسـان‌های 
ایـن کشـور از بیـن نرفتـه و کم نشـده اسـت. جامعـه‌ی هـزاره اگر چهـار میلیون 
نفـوس داشـت، حـالا دوازده میلیون نفـوس دارد. این جامعه اگر در سـال ۱۳۵۷ 
یـک نفـر در سراسـر دنیا نداشـت که صدایـش را بلند کند و کسـی آن را بشـنود، 
اکنـون در قـد و قامـت  شـما و هـزاران هزار انسـان دیگر، در سراسـر دنیـا ارتباط 
 خانم صبا کنار 

ً
دارد. در دانشـگاه‌ها، در مراکـز تحقیقـی حضور دارد. حالا مثلا

شـما نشسـته اسـت. او از شـما و از تجربه‌ی تان به گونه‌ای سـخن می‌گوید که 
گویـا شـما خودتـان، بـا او یکـی هسـتید. ایـن مثـال نشـان می‌دهد که شـما به 

عنـوان یـک جامعـه، به عنـوان یک نسـل متحول شـده اید. 
بـه همیـن دلیـل، می‌گویـم کـه از یـک طـرف مـا راه دشـواری را طـی کرده 
ایـم و حـالا نیـز در موقعیـت دشـواری قـرار داریـم. از طرفـی دیگر همـه‌ی ما، 
 نسـلی کـه شـما هسـتید، از همین نقطـه، به یـک کار بسـیار بزرگ، 

ً
مخصوصـا

یـک کار بسـیار متفـاوت هم می‌توانیم شـروع کنیم؛ کاری که نسـل‌های پیش از 
مـا نتوانسـتند انجـام دهنـد و دلیلش هم ایـن بود که آن‌هـا پیش از مـا بودند! این 

شـاید مهم‌تریـن سـخنی باشـد که مـن در کتـاب خـود می‌گویم.

سـیرت: بسـیار تشـکر. درسـت اسـت که این تجربه‌ی 
شـخصی یا روایت زندگی شـخصی خود شماست؛ اما 
هم‌چنـان کـه شـاهد بودیم، وقتـی کتاب شـما رونمایی 
می‌شـد، حـوادث حاشـیه‌ای دیگر هـم در آن‌جـا اتفاق 
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افتـاد کـه عبـارت از تظاهـرات و اعتـراض بـر رونمایـی 
ایـن روایـت بود. چـرا و منطق ایـن کار چه بـود که آن‌ها 
تجربه‌ی شـخصی و روایت شـخصی شـما را ضد دینی 
و ضـد فرهنگـی قلمـداد می‌کردنـد و می‌خواسـتند بـا 

همـان کار، برنامـه‌ای را که شـما داشـتید، برهم بزنند؟

رویـش: شـاید حـق داشـتند. دلیلـش هم ایـن بـود که ایـن روایـت متعلق 
 ایـن آدم، یـک زمان سـامایی 

ً
بـه یـک آدم زنـده بـود. آن‌هـا دیـده بودند کـه مثلا

 با سـازمان نصر، نصری شـده، بعد از آن ولایت فقیهی شـده، 
ً
بـوده و آمـده مثلا

وحدتـی شـده، در جنگ کابل شـرکت کـرده، بعـد از آن »امروز مـا« و »عصری 
 آمـده در معرفـت کار کـرده. آن‌ها همه‌ی 

ً
بـرای عدالـت« منتشـر کـرده و یا مثلا

ایـن حرکت‌هـا را شـاهد بـوده انـد و حـالا بـه خـود حـق می‌دهنـد کـه بـا یک 
پیش‌فـرض و پیش‌قضـاوت در برابـر آن واکنـش نشـان دهند. 

مـا در میدان‌هـای مختلـف بـا همدیگر پنجه نـرم کردیـم. بنابریـن، در برابر 
هـم واکنـش نشـان دادن یـک امـر طبیعـی اسـت. ایـن افـراد مـرا صـرف یـک 
اکادمیسـین نمی‌دیدنـد کـه گویـا یک تحقیـق تاریخی انجـام داده باشـم و چند 
نفـر محقـق بیایند و بگویند که ایـن تحقیق از لحاظ روش یا سـند و ارجاعات یا 
منابـع خـود اشـکال دارد. آن‌ها مـرا آدم زنـده‌ای می‌دیدند که در گذشـته، به زعم 
آن‌هـا کارهـای کفرآمیزی انجـام داده بـودم و حالا هم کارهـای کفرآمیزی انجام 

می‌دهـم. آن‌هـا در برابـر همیـن آدم زنـده واکنش نشـان می‌دادند.
جالـب ایـن بـود کـه آن افـراد در برابر کتـاب تظاهـرات می‌کردنـد، اما خود 
کتـاب تـا هنوز منتشـر نشـده بـود. یعنی بـه جز کسـانی که مـن در ویراسـتاری 
 نمی‌دانسـت کـه در 

ً
کتـاب از آن‌هـا مشـورت گرفتـه بـودم، کسـی دیگـر اصلا

ایـن کتاب چه نوشـته شـده اسـت. آن‌هـا در برابـر کتابی که هنوز منتشـر نشـده 
بـود، پیشـاپیش قضـاوت خـود را تکمیل کـرده بودنـد. این همـان ویژگی جنگ 
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ایدئولوژیک اسـت که من نسـل‌های پیشـین را با آن توصیف کردم. در نگاه یک 
فرد ایدئولوژیک، همه چیز سـیاه و سـفید اسـت و فرقی نمی‌کند که جزئیات آن 
روشـن باشـد یا نباشـد، قضـاوت در مـورد آن راحت اسـت. یا از من اسـت یا بر 

مـن. یا دوسـت اسـت یا دشـمن. یا خیر اسـت یا شـر.
نکتـه‌ی جالب‌تـر و آموزنده‌تـر ایـن اسـت کـه وقتـی کتاب منتشـر شـد، از 
همیـن گروه هیچ کسـی نیامد و کتـاب را نقد نکرد. من کسـی را ندیدم که کتاب 
 اعتراض کردند که این شـخص 

ً
را بـه صـورت جدی نقد کرده باشـد. بلی، مثلا

در مـورد اکبـری ایـن سـخن را گفتـه یا در مورد شـورای نظـار این گونـه قضاوت 
کـرده و یـا در مـورد پشـتون این‌گونـه موضـع گرفته و در مـورد تاجیک یـا ازبیک 
ایـن گونـه برخـورد کرده اسـت. این‌ها مسـایل موردی انـد که اغلب به سـلیقه و 
نگـرش فـردی ارتباط می‌گیرنـد و به کل روایـت کتاب که گفتم یـک خط تحول 
مدنـی را در سـه دهـه‌ی تاریـخ سیاسـی افغانسـتان، یا دسـت کم در سرنوشـت 

جامعـه‌ی هـزاره‌ی افغانسـتان نشـان‌دهی می‌کند، مربوط نمی‌شـود.

سـیرت: خـوب، چـه دلیـل داشـت کـه آن‌هـا این‌گونه 
شـدید و خصمانـه واکنش نشـان دادند و حالا کـه به آن 
حادثـه و آن واکنـش نـگاه می‌کنیـد، فکـر می‌کنیـد چه 
نکتـه‌ی آموزنـده‌ای در آن می‌بینیـد کـه خـوب اسـت به 

آن توجـه کنیم؟

رویـش: بـه هر حال، من به عنوان یک فرد سرگذشـتی داشـتم کـه بار عمیق 
سیاسـی و فکری و ایدئولوژیک داشـت. این سرگذشـت، تنها متعلق به من نبود. 
متعلـق بـه نسـلی بـود کـه مـن در هم‌راهـی آن حرکت کـرده بـودم و شـاهد این 
 مـن از جنـگ داخلـی یـا برخـی حوادثی دیگر سـخن 

ً
سرگذشـت بـودم. مثلا

گفتـم کـه بـرای اغلـب مخاطبان مـن روشـن بودند. مگـر جنگ داخلی نشـد؟ 
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 مزاری 
ً
مگـر در کابـل جنگ نشـد؟ مگر حادثـه‌ای در افشـار اتفاق نیفتاد؟ مثلا

کشـته نشـد؟ مگـر خلیلی این یـا آن کار مشـخص را انجـام نداد؟ همـه‌ی اینها 
شـد. ممکـن اسـت من در بیـان ایـن روایت‌هـا کوتاهی کـرده باشـم و خیلی از 
مسـایل را نگفته باشـم. طبیعی است؛ چون من یک انسـانم و در حد استطاعت 
یـک انسـان می‌توانـم روایـت کنـم یا شـهادت دهـم. یک فیلم‌بـردار هـم وقتی 
فیلـم مسـتند‌ی می‌سـازد،  کل واقعیت‌هـا را پوشـش داده نمی‌توانـد. همـان 
حجمـی از واقعیت‌هـا را پوشـش می‌دهـد کـه در کادر کامـره‌اش جـا می‌گیـرد. 
شـاید در حاشـیه‌ی کامـره‌اش، این سـمت و آن سـمت، صدهـا واقعیت دیگری 
بـوده کـه مستندسـاز بـا آن‌هـا کاری نداشـته اسـت و آن‌هـا را در فیلـم و گزارش 
 تو وقتـی فیلم 

ً
خـود نیـاورده اسـت. کسـی نمی‌آیـد یقـه‌ی او را بگیـرد کـه مثلا

گرفتـی، در کنـار ایـن دکان، دکان دیگـری هـم بود، کچالوفروشـی بـود، بنجاره 
بـود، چـرا آن را نگرفتـی. بنابریـن، واکنش‌های مختلـف و متضـاد در جامعه، از 
یـک جهـت امری طبیعـی اسـت؛ امـا از طرفی دیگـر بیان‌گر اسـتیلای نـگاه و 
رویکـرد ایدئولوژیـک نیـز هسـت کـه آدم‌هـا را از درک درسـت و عمیق مسـایل 
بـاز مـی‌دارد. همیـن حـالا هم هسـتند افـراد یـا حلقاتی کـه از من خوش شـان 
نمی‌آید. دلیلش روشـن اسـت: یـک عده خوش شـان نمی‌آید، چـون می‌گویند 
 یک فـرد آرمان‌گـرای ایدئولوژیـک در دهه‌ی شـصت بودی، چـرا حالا 

ً
تـو مثلا

بـدون آرمـان شـدی؟ تـو از جنگ و شـفیع و مـزاری دفـاع می‌کردی، حـالا چرا 
ضـد جنـگ و مبارزه‌ی مسـلحانه سـخن می‌گویی؟ تـو در جنگ قومی شـرکت 
داشـتی، حـالا چرا علیه سیاسـت قومی سـخن می‌گویـی؟ همین داسـتان ادامه 
می‌یابـد تـا همراهـی من بـا خلیلی و محقـق و اشـرف غنی احمـدزی و جنبش 

روشـنایی و امثال آن.
مـن همـه‌ی ایـن تجربه‌هـا را متعلـق به گذشـته می‌دانم کـه حـالا از همه‌ی 
آن‌هـا عبـور کـرده ایـم. اشـتباه و خلا و کاسـتی ایـن حرکـت را نیز به هیـچ فرد 
یـا گـروه خاصـی ارتبـاط نمی‌دهـم. به کل جامعـه ارتبـاط می‌دهم که در مسـیر 
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تحول و رشـد مدنی خود شـاهد آن بوده و متأسـفانه با پرداخت هزینه‌ی سـنگین 
از آن عبـور کرده اسـت.

سـخن مـن ایـن اسـت که نسـل مـن، جامعـه‌ی مـن، انسـانی کـه در درون 
جامعه‌ی من زندگی می‌کند، نباید به گذشـته‌ای برگشـت کند که برایش پرهزینه 
بـوده و او را بـه هـدف صلـح و آرامـش و رفـاه و آزادی و عدالت نرسـانده اسـت. 
نسـل مـا، نسـل پنجمی کـه از آن سـخن می‌گوییـم، جهـت حرکت خـود را به 
طـرف آینده انتخاب کرده اسـت. این جهت را دوباره به سـمت گذشـته منحرف 
نسـازیم. مطمیـن باشـیم کـه پنـج سـال بعد نـه طالـب می‌مانـد، نـه وضعیت 
کنونـی می‌مانـد و نه دشـواری‌هایی که اکنـون زندگی تلـخ و ناخوشـایندی را بر 
مـا تحمیـل کرده اسـت. ایـن جامعه به نقطـه‌ی دیگری می‌رسـد که شـبیه حالا 

. نیست
 نمی‌خواهد به افغانسـتان 

ً
ممکـن اسـت در این مـدت فرد خاصـی که مثلا

برگشـت کنـد، در زنـدان هند بپوسـد؛ اما جای این فـرد خاص را ده‌هـا نفر دیگر 
در داخـل یـا خـارج کشـور پـر می‌کنـد. ممکـن اسـت حرکت‌هـا یـا اقدامـات 
خاصـی کـه برای تغییر وضعیت در پیش می‌گیریم، شکسـت بخـورد و به نتیجه 
نرسـد، امـا حرکـت جامعـه بـرای رسـیدن به مقصـد رشـد و تکاملـش متوقف 
نمی‌شـود. به یـاد داریم که مـزاری رفت، جایـش را هـزاران و میلیون‌ها نفر دیگر 

پـر کردنـد. جای شـفیع را هـزاران نفر دیگر پـر کردند.
بنابرایـن، روایـت مـن، بـرای عـده‌ای خوشـایند باشـد یـا نباشـد، شـهادت 
مسـتندی اسـت از سـیر حرکـت و تحـول در جامعـه. روایـت مـن یـک روایت 
انتباه‌آمیـز اسـت. ایـن روایت مـا را از تجربه‌ی گذشـته بـه آینده انتقـال می‌دهد. 
می‌دانیـم کـه انسـان‌ها، از گذشـته‌ی خویـش بـه سـختی عبـور می‌کننـد، امـا 
روایـت مـن نشـان می‌دهد کـه چگونه این عبـور و انتقـال را باور کنیـم و چگونه 
خـود مـا آن را مدیریـت کنیـم تا بـه آن‌چه می‌خواهیـم و آن‌چه مطلوب ماسـت، 

برسیم.
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سـیر  یـک  بخوانیـم،  را  شـما  کتـاب  وقتـی  سـیرت: 
تحـول ایدئولوژیـک را می‌توانیـم مشـاهده کنیـم. شـما 
همان‌گونـه که خـود تان نیز گفتیـد، در مقاطع مختلف، 
ایدئولوژی‌هـای مختلفـی را تجربـه کرده ایـد. علاوه‌ بر 
این‌کـه شـما تجربـه کردیـد، یک عبـور و یا گـذار را هم 
می‌توانیـم در آن‌جـا مشـاهده کنیـم. می‌خواهیـم بدانیم 
کـه فلسـفه‌ی گـذار یـا عبـور شـما از ایدئولوژی‌هـای 

مختلـف و یا رسـیدن بـه اینجا چیسـت؟

رویـش: ببینیـد، عبـور از ایدئولـوژی بیان‌گـر آن اسـت کـه یـک انسـان در 
کلیشـه‌های ایدئولوژیـک گیـر نمی‌مانـد و وقتـی آن را قابـل توجیـه و معقـول 

ندانسـت، از آن عبـور می‌کنـد.
ایدئولـوژی یـک منظومـه‌ی فکری اسـت. یـک نظام فکری اسـت که شـما 
بـر اسـاس آن همه چیـز را درک و قضـاوت می‌کنید و از همین مجـرا با آن تعیین 
نسـبت می‌کنیـد. ایدئولـوژی بـرای فرد معنابخـش اسـت. آدمی کـه ایدئولوژی 
نداشـته باشـد، در حـد خر یـا گاو تقلیـل می‌یابد. خـر و گاو ایدئولـوژی یا نظام 
فکـری نـدارد؛ اما آدمـی ایدئولوژی یـا نظام فکـری دارد. ایدئولـوژی معنابخش 
اسـت؛ امـا ایدئولـوژی اگـر بـه منبع یـا پشـتوانه‌ی قدرت سیاسـی تبدیل شـد، 
فاجعـه خلـق می‌کند. اگر منبع قدرت سیاسـی شـد، افراطیت می‌آورد. درسـت 
مثـل کارهایـی کـه مـا در جامعـه‌ی خـود شـاهد آن بودیـم. ایدئولـوژی در ایـن 
کارکـرد خـود آدم‌هـا و واقعیت‌ها را سـیاه و سـفید می‌کند. اگر پشـتوانه‌ی قدرت 
سیاسـی شـد، خشـونت می‌آورد و آدم‌ها را سـرکوب می‌کند. بنابراین، من وقتی 
ایدئولـوژی را نقـد می‌کنم، برای عبـور از دو جنبه‌ی خطرناک ایدئولوژی اسـت؛ 

یعنـی تبدیل شـدن آن بـه منبع یا پشـتوانه‌ی قدرت سیاسـی.



روایتی دیگر | 117

تجربـه‌ی مـن در انتخاب یـا عبور از یـک ایدئولوژی تجربـه‌ی حرکت کلان 
جامعـه‌ی ما در این مسـیر نیز هسـت. مـن به عنوان یـک فرد با افـراد و تحولاتی 
کـه در زمانـی خاص در جامعه‌ی ما وجود داشـته اسـت، حرکت کـرده و به پیش 
آمـده ام. در نمایـی کلان، وقتـی از چهار دهـه به عنوان چهار تجربـه یاد می‌کنم 
که چهار نسـل گذشـته‌ی ما را شـامل می‌شـود، تجربه‌های خـودم را نیز مد نظر 
دارم. شـاید شـانس مـن نسـبت بـه خیلـی از هم‌نسلانم این بـوده کـه آن‌ها در 
جریـان تجربه‌هـا یـا آرمان‌های ایدلوژیک کشـته شـدند یـا مردند، اما مـن زنده 
مانـدم. در کتابـم می‌گویـم که وقتـی پدرم مرا به سـوی پاکسـتان فرسـتاد، یازده 
و یـازده و نیم سـاله بودم. پیشـانی‌ام را بوسـید و یـک جمله‌ی کوتاه گفـت: »برو 
بچیـم تـا زنـده بمانـی«. شـاید ایـن توصیه‌ی پـدر به عنـوان یک نطفـه‌ی فکری 

همیشـه در ذهنم بوده که زنـده بمانم. 
همـواره بـرای هم‌نسلان خـود، بـرای کسـانی کـه در هم‌راهـی‌ام بـوده اند، 
بـه تأسـی از یـک سـخن در فیلـم هنگر گیمـز، می‌گویم که »سـوال این نیسـت 
کـه چگونـه برنده شـویم؛ سـوال این اسـت کـه چگونه زنـده بمانیـم«. تجربه‌ی 
تلـخ و دردناکـم ایـن بـوده که همـه‌ی مـا در میدان خطرناکـی که هسـتیم، نابود 
می‌شـویم. پس برای کشـته شـدن عجلـه نکنیم. زیاد بـه هوای پیروزی نباشـیم. 
بـه هـوای زنده ماندن باشـیم تا وقتـی که موفق شـویم از این باتلاق عبـور کنیم. 
ایـن تعبیـر را بـه اصـرار می‌گویـم کـه مـا در یـک معبـر و گـذرگاه بسـیار 
خطرنـاک، در یـک باتلاق بسـیار خطرنـاک گیـر افتـاده ایـم. در این‌جـا نـه 
خانـه‌ای سـاخته می‌شـود، نـه طرحی پـا می‌گیـرد. در این‌جـا آدمی بسـیار زود 
غـرق می‌شـود. پیـروزی در باتلاق - اگـر حتی پیـروز هم شـوی - هنر خاصی 
محسـوب نمی‌شـود. بایـد از باتلاق بیرون شـوی و بروی به سـاحل. مـا داریم 
جامعـه‌ی خـود را بـه سـمت سـاحل هدایت می‌کنیـم. بـرای من، حـد اقل بعد 
از شکسـت مقاومـت غـرب کابل، آموزش همـان معبر یا تنگه‌ی باریکی اسـت 
کـه بـرای نجـات در پیش داریم. منظـورم از آموزش، آموزشـی اسـت که آگاهی 
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مـی‌آرد، فکـر مـی‌آرد، فکر خلاق می‌آرد. از مسـیر آمـوزش اگر خطـا بخوریم، 
در آن طـرف خـط، اگـر مثـل گاو و خر بی‌سـواد و نـاآگاه بمانیـم، می‌میریم. در 
ایـن طرف خط، اگر به خشـونت و ماجراجویی و تفنگ متوسـل شـویم، باز هم 

می‌شـویم. نابود 
تجربـه‌ای کـه مـا در نسـل خـود داشـته ایـم، نشـان می‌دهـد کـه مـا از این 
تنگنـای باریـک عبـور می‌کنیـم و نسـل خـود را بـا آگاهی بـه سـرزمین دیگری 
می‌رسـانیم کـه سـرزمین آرامش و ثبـات و آزادی و تکامل و مدنیت اسـت. عبور 
سـختی اسـت، امـا یقیـن داریـم کـه می‌رسـیم. این مسـیر هیجـان و آشـوب و 

هلهلـه نـدارد، امـا بـا صبر و شـکیبایی بـه مقصد می‌رسـد.
بنابریـن، تجربـه‌ی مـن تجربه‌ی فردی اسـت کـه از دل حوادث زنـده بیرون 
آمـده اسـت. عبـور مـن از ایدئولوژی‌هـای مختلـف فلسـفه‌ی خاصـی نـدارد. 
ایدئولـوژی بـرای مـن یکی از ابـزار موثر برای حرکـت و مبارزه بوده اسـت. وقتی 
دیـده ام کـه ایدئولوژی ایـن کارکرد خود را نـدارد، در بند ایدئولـوژی باقی نمانده 
 همـه‌ی هم‌نسلانم ایـن 

ً
ام. ایـن تجربـه اختصـاص بـه مـن هـم نـدارد. تقریبـا

تجربـه را داشـته اند؛ هرچند تعـداد کمی از آن‌هـا ترجیح دهنـد از این تجربه به 
صراحت سـخن بگویند.

سـیرت: می‌خواهم ارتبـاط عبور از ایدئولـوژی و حفظ 
خـط مبارزه را بیشـتر توضیح دهید. منظور تان چیسـت 
و چگونـه می‌تـوان نسـبت بیـن ایـن دو امر را بـه دقت و 

ظرافت حفـظ کرد؟

رویـش: مـن خوش‌حالـم کـه در پانزدهم آگسـت سـال ۲۰۲۱ زنـده ماندم 
و توانسـتم از کشـور بیرون شـوم. این حکایت شـاید تمام گرهی را که در سـوال 
شـما بـه مـن ارجـاع می‌شـود، بـاز کنـد. مـن روز پانزدهـم اگسـت، بـه معنای 
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واقعـی کلمه، ترسـیدم. بـرای دانش‌آموزانـم در تفـاوت ترس و بیـم می‌گویم که 
تـرس بیان‌گـر خطر نزدیک اسـت و بیم بیان‌گـر خطر دور. به همیـن دلیل، ترس 
هـوش آدم را از بیـن می‌بـرد و هـر واکنشـی کـه در حالـت ترس نشـان می‌دهیم 
نشـان بی‌هوشـی یـا هوش‌پرکـی ماسـت. امـا بیـم هـوش آدم را زنده می‌سـازد و 
بـه حرکـت می‌انـدازد و هر اقدامـی را که در روشـنایی بیم انجام دهیم، نشـان از 

هوش‌یـاری و خردمنـدی ماسـت و بـه نتیجه‌ی خوبی می‌رسـد.
روز پانزدهم اگسـت، وقتی خبر رسـید که طالبان وارد شـهر شده اند، گرفتار 
تـرس شـدیدی شـدم. در همـان روز، من نه پاسـپورت داشـتم و نه حتـا تذکره‌ی 
الکترونیـک. تذکـره‌ی الکترونیـک خود را همـان روز از سـرای شـمالی گرفتم. 
از یکـی دو هفتـه‌ی قبـل از سـقوط، وقتی بـرای گرفتن تذکـره و پاسـپورت اقدام 
کردیـم، فکـر می‌کردیـم کـه بالاخـره، در فرصتی مسـاعد، هم تذکـره می‌گیریم 
و هـم پاسـپورت. در طـول دورانی کـه من در افغانسـتان زندگـی و کار می‌کردم، 
انتظـار نداشـتم کـه روزی ناگزیـر شـوم از افغانسـتان فـرار کنم یـا با فـرار از این 
کشـور بیرون شـوم. چنین حادثه‌ای را انتظار نداشـتم؛ اما یک بـار، همان چیزی 
کـه انتظار نداشـتم، اتفاق افتـاد. من ترس خـوردم و فرار کردم. متوجه می‌شـوید 
کـه چـه می‌گویـم: وقتـی آدم از روی تـرس فـرار می‌کند، همـه چیز را بـر زمین 
می‌گـذارد و تنهـا خـود را، جان خـود را، نجات می‌دهـد. همین تمثیـل، راز رها 
کـردن ایدئولـوژی را نیـز قابل درک می‌سـازد. ایدئولـوژی برای نجات اسـت. اما 
وقتـی بـه جایی می‌رسـید کـه می‌بینیـد ایدئولـوژی کارکـرد نجات‌بخشـی خود 
را نـدارد، آن را رهـا می‌کنیـد. امـا مبـارزه و تلاش برای تغییـر فراتـر و بزرگ‌تر از 
ایدئولـوژی اسـت. بـا مبارزه، شـما تمـام زندگـی و بودن خـود را معنـا می‌کنید. 
حـد اقـل مـن، در جامعـه‌ای مثـل افغانسـتان، بـرای انسـان هیـچ معنایـی قایل 
نیسـتم مگـر اینکه مبـارزه کند و خود را یک مبارز همیشـگی بدانـد. این تعریف 
و ایـن معنـا برای انسـانی که در امریـکا یا کانادا یـا جاپان زندگی می‌کند، شـاید 
مطـرح نباشـد؛ اما برای انسـانی که در افغانسـتان، یـا در جامعه‌ی هـزاره زندگی 
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می‌کنـد، خیلـی مهم اسـت. تـو اگر مبـارزه نکنی یـا هویت خـود را با عنـوان و 
تعبیـر مبـارز معرفی نکنـی، از مقـام و مرتبه‌ی انسـانی خود فرود آمـده ای.

 مـن روز پانزدهـم اگسـت ترس خـوردم و فرار کـردم. اگر تـرس نمی‌خوردم 
و فـرار نمی‌کردم، شـاید کشـته می‌شـدم. نمی‌دانم؛ اما شـاید همین تـرس و فرار 
باعـث شـد کـه زنـده بمانـم و بـه حرکـت مبارزاتـی خـود ادامـه دهم. حـالا که 
زنـده مانـده ام، با شـما سـخن می‌گویم و شـادمان و خوش‌حالـم. بنابرین، زنده 
مانـدن راز روایـت کـردن من اسـت. زنـده مانـدن راز تبدیل کـردن ایدلوژی‌های 

من اسـت.
احسـاس می‌کنـم کـه ایدلوژی‌هـای مختلـف تنهـا در من اسـتحاله نشـده 
اسـت؛ در شـما و همـه‌ی هم‌نسلان شـما نیـز اسـتحاله شـده اسـت. حـالا 
اگـر شـما را بگوییـم کـه بروید کمونیسـت شـوید، قبـول نمی‌کنید. شـما حالا 
کمونیسـم را بـه عنوان راه حل پیشـنهاد نمی‌کنید. این سـخن بدان معناسـت که 
شـما دیگر مثل مبارزان دهه‌ی شـصت نیسـتید. وقتی شـما را بگوییـم که بروید 
ولایـت فقیه را شـعار بدهیـد، قبول نمی‌کنید. شـما دیگر شـعار اخوانیزم را سـر 
نمی‌دهیـد. شـما حـالا تفنگ نمی‌گیرید. شـاید کسـانی در جمع شـما باشـند 
کـه بخواهنـد کسـی پیدا شـود که بـرود شـفیع‌بازی کند؛ امـا هیچ یک از شـما 
حاضـر نیسـتید که خود تان تفنـگ بگیرید و بروید چند سـال تمریـن کنید تا به 

شـفیع تبدیل شوید.
فرامـوش نکنیـد که شـفیع بی‌سـواد بـود، اما شـما همان شـفیع هسـتید که 
دکتـورا دارید. بنابرین، شـما شـفیع بهتری هسـتید. می‌پرسـم که چـرا نمی‌روید 
تـا بـا آگاهـی و هوشـیاری یک دکتـرای جامعه‌شناسـی یـا علوم سیاسـی تفنگ 
بگیرید و جبهه بسـازید و لشـکر و سپاه بسیج کنید؟ چرا دروازه‌ی هند و پاکستان 
و امریـکا و انگلیـس را تـک نمی‌زنیـد کـه بیایند بال خـود را به شـما پس دهند؟ 
پاسـخ روشـن اسـت: به خاطری که شـما می‌فهمید کـه آن‌ها ایـن کار نمی‌کنند 
و نمی‌آینـد. اگـر هـم بیاینـد، دیگـر بـه درد شـما نمی‌خورنـد. رسـیدن شـما به 
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ایـن مرحلـه، بیان‌گـر یک عبـور اجتماعـی در جامعه‌ی تان اسـت. شـما از یک 
منظومـه‌ی فکـری عبـور کرده ایـد و به منظومـه‌ی فکری تـازه‌ای رسـیده اید. این 
عبـور بـه معنای دسـت کشـیدن شـما از مبـارزه و تلاش بـرای تغییر نیسـت. به 
معنای آن اسـت که شـما رویکرد و نگاه و اسـتراتژی تان را بازسـازی و به‌سـازی 

کـرده اید.
درس بزرگ ما از این اسـتحاله‌ی معنادار این اسـت کـه ایدئولوژی را هیچ‌گاه 
به منبعی برای رسـیدن به قدرت سیاسـی تبدیل نکنیم. از ایدئولوژی برای توجیه 
موضـع و رویکـرد سیاسـی خـود اسـتفاده نکنیـم. در ایـن صـورت، ایدئولوژی 
همـان ویژگـی معنابخشـی خـود را حفـظ می‌کنـد و مـا را کمـک می‌کنـد تا به 

صـورت مداوم، در حال حرکت و سـیالیت و نوشـدن باشـیم.





»معرفت«؛ شکوهِ آموختن و جسارت امید ورزیدن

۲۷ جدی ۱۳۹۳ - ۱۷ جنوری ۲۰۱۵
حمزه واعظی

در نیمه‌هـای یـک کوچـه‌ی خاکـی و در سـایه‌ی گنبـد بلنـد یـک مسـجد، دو 
سـاختمان پناه گرفته‌انـد. طنین »معرفت«، از درون این دو سـاختمان در دشـت 
برچـی می‌پیچـد. هـزاران »دانش‌آمـوز« بـا فرم‌هـای روشـن و یک‌دسـت و بـا 

حضـور بی‌درنـگ خـود‌، آسـمان گـرد گرفتـه‌ی کابـل را آبی‌تـر سـاخته‌اند.
شـادمانی آموختن و طراوتِ زیسـتن، مسـاحت این کوچه‌ی نم‌ناک را معطر 
کـرده اسـت. داخـل هـر اتـاقِ کم‌نـور کـه می‌شـوی، روشـنایی امیـد می‌تابد و 
لبخند خورشـید می‌تراود. تخته‌های سـیاه، سـپیدی مهتاب و بلور آب را تصویر 
می‌کننـد و سـینه‌ی پهـن میزهای باریـک، گویی، افق پـرواز را نقاشـی می‌کنند.

دخترانـی از جنـس مهتـاب، مشـقِ آگاهی می‌کننـد. گونه‌های نیلگون‌شـان 
عصمـت آب را بازتـاب می‌دهنـد کـه در شـعاع آفتـابِ دانایی، سـخاوت‌مندانه 
 تاریکی ایسـتاده‌اند. 

ِ
می‌درخشـند. دخترانی با جسـارتِ تیغ، در مصاف بی‌دریغ

 بنفـش« را جار می‌کشـند. 
ِ

دخترانـی بـا عشـقِ بلیـغ بـه آموختن، شـکوِه »جیـغ
دخترانـی بـا کفش‌هـای کتانـی، بـر گلـوی سـنگواره‌های ذهنـی و فسـیل‌های 

فرهنگـی خویـش پـا می‌گذارند.
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ل می‌دهنـد. معرفـت، عُـرفِ خاکی این 
ُ
کوچه‌هـای گلِـی معرفـت، بـوی گ

شـهر را با عرفانِ بیداری عوض کرده اسـت. شـعور شـدادی این دیار را به شـعار 
مهـرورزی و دانش‌آمـوزی تبدیـل کـرده اسـت. شـرمِ دختـر بـودن را به شـراره‌ی 

دگر‌شـدن و جسـارت ورزیدن بشـارت داده اسـت.
معرفـت، کانـون فراگرفتـن امیدهای بلند و پروردن آرزوهای قشـنگ اسـت. 
امیدهایـی کـه تصورش »تابـو« بـود. آرزوهایی که خواسـتنش حرام بـود. دختر 
10 سـاله‌ای آرزو دارد رییـس جمهـور شـود تـا مرزهـای جهـل و جمـود تاریخ 
سیاسـی را بشـکند. دیگری امید دارد نویسـنده و هنرمند شـود تا سیاهی زمین و 

زمانـش را بنویسـد و به تصویر بکشـد.
معرفـت، تنها مرکز آموزش سـواد نیسـت، »مکتـبِ« آموختن انتقاد اسـت. 
کانون تمرین دموکراسـی اسـت. مدرسـه‌ی روشن‌اندیشـی و عقل‌ورزی اسـت. 

محـل گفت‌وگـوی مدنـی و فعالیت هنری اسـت.
معرفـت، یک اقلیـم خود‌مختار اسـت: پارلمـان دانش‌آموزی دارد. شـورای 
دانش‌آمـوزی دارد. معاونـت اداری-مالـی دارد. معاونـت اطلاعـات و فرهنـگ 
دارد. اداره‌ی سـمعی و بصـری دارد. مدیریـت پروژه‌هـا دارد. مدیریـت عمومـی 
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دارد. روابـط عمومـی دارد. گالـری هنـری دارد. کتابخانه و مسـابقه‌ی کتابخوانی 
دارد. کورس‌هـای نویسـندگی و آمـوزش زبان‌هـای خارجـی دارد. دپارتمنـت 

موسـیقی و رادیوی مسـتقل دارد…
معرفـت، الگـوی آموزشـی خـودش را دارد. الگویـی در نوع خـود، مدرن و 
کارآمـد بـا اسـتادانِ با‌سـواد و دانشـگاهی؛ بـا منابع درسـی و کتاب‌هـای تألیف 
و تولیـد خـودش. کتاب‌هایـی با محتـوای علمی و آموزشـی مفید و متفـاوت از 
کلیشـه‌های رسـمی و سـرکاری، بـا قواعد مدیریتـی و نظام آموزشـی منحصر به 

فـرد و مخصوص بـه خود.
معرفـت، معٌـرِف یک جهش فرهنگی اسـت. یک تکان بینشـی در بتن نظام 
کهنـه و مرسـوم تعلیمـی اسـت. یـک روشِ نظام‌منـد در آمـوزش و »پـرورش« 
اسـت. نشـانه‌های یک گسسـت در پیکـر ذهنی جامعـه‌ی تقدیر‌بـاور و م‌لاپرور 

اسـت. یـک چـراغ در دل تاریکی‌هـا و زاغه‌های شـهرِ معتاد‌آور اسـت.
معرفـت، محبوب دختران و پسـرانِ جویای جهانی شـدن در زمـان و جاری 
شـدن در جهان اسـت. محبوب نسـلی رهیده از تحقیر و دل‌بسته‌ی تغییر است. 
محبـوب پدران روشـن‌ضمیر و مـادرانِ بریده از زنجیر اسـت. محبـوبِ خادمان 
فرهنـگ و قربانیان تفنگ اسـت. محبوب عالمان فاضل و دین‌داران عاقل اسـت.
معرفـت، مغضـوب هـم هسـت؛ مغضـوبِ جاهلان شـهر و حرام‌خـوران 
دهر، مغضـوب دین‌داران خرد‌گریز و ملایان عقل‌سـتیز، مغضـوب آیت‌الله‌های 
بی‌نشـانه و هتـاکان بی‌بهانـه و مغضـوب آیت‌اللـه محسـنی قندهـاری و اسـتاد 

سـیاف پغمانی.
و… معرفـت، محصـول همـت و سلاسـت مـردی اسـت کـه از ملامـت و 
شـماتت باکـی ندارد. از خوف و خطر نمی‌هراسـد. از جهـل و جرح نمی‌گریزد. 
از تاریکـی و تنهایـی نمی‌ترسـد. مـردی کـه هـم فصاحـت »قلـم« دارد و هـم 

بلاغـت »سـخن«. مـردی کـه هم »معلـم« اسـت و هـم »عزیز«…





خط زندگی

گفت‌وگو با نای‌نیوز
فهیمه سیرت

نای‌نیـوز: بیننده‌هـای گرامـی، سالم. از شـما دعـوت 
می‌کنـم ویژه‌برنامـه‌ی مجلـه‌ی پیونـد نای‌نیـوز را بیننده 
باشـید. من فهمیه سـیرت هسـتم. ما از طریق این برنامه 
افراد و شـخصیت‌های تاثیرگـذار، خالق و الهام‌بخش 
جامعـه را بـه شـما معرفـی می‌کنیـم. شـما می‌توانید با 
تعقیـب این برنامـه جزییات و کلید پیروزی انسـان‌های 
موفـق را دریابید و در زندگی شـخصی تـان آن‌ها را الگو 

و سرمشـق قرار دهید.
در ایـن برنامـه مهمـان ما دومیـن معلم برتـر جهان 
و بنیانگـذار مکتـب پـرآوازه‌ی معرفـت اسـت. جنـاب 
اسـتاد سالم بر شـما، بـه برنامه بسـیار خـوش آمدید و 

سـپاس‌مندیم از اینکـه دعـوت مـا را پذیرفتیـد.
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رویش: تشـکر، خانم سـیرت. خیلی خوش‌حالم که با شـما در این برنامه‌ی 
آموزشـی اشـتراک دارم. خوب اسـت پیش از پاسـخی دیگر، اصلاحیـه‌ای برای 
تـان بگویـم کـه مـن دومیـن معلم برتـر جهان نیسـتم. ما یـک پروسـه‌ی رقابتی 
داشـتیم کـه در آن پنجـاه معلـم برتـر را انتخـاب کردند و بعـد از پنجـاه معلم ده 
معلـم و بعـد از ده معلـم، یک معلم برتر جهـان را انتخاب کردند. من در شـمار 
یکـی از ده معلـم برتـر جهـان بودم کـه بعـد از آن افـراد رده‌بندی نمی‌شـدند. در 
مکتـب معرفـت هم یـادآوری کنـم که مـن یکـی از بنیانگذاران مکتـب معرفت 
هسـتم. مـا تیـم نیرومند و کلانی داشـتیم که هـر کدام شـان هم در پایـه گذاری 
مکتـب معرفـت و هم در رشـد و پیشـرفتش نقش داشـتند. به همین دلیـل ما در 

مکتـب معرفت بنیانگـذار نداریم، بنیانگـذاران داریم. 

آوان  در  و  طفولیـت  در  اسـتاد.  ببخشـید،  نای‌نیـوز: 
جوانـی، چـه برنامه‌هـا و رویاهایی بـرای آینـده در ذهن 

تـان مـی پروراندیـد؟

رویـش: در طفولیتـم، اگـر کتابـم، بگـذار نفـس بکشـم، را مطالعـه کـرده 
باشـید، بـا یک حادثه‌ی بسـیار جالـب مواجه شـدم؛ حادثه‌ای که بعدها اسـاس 
یـک تاریـخ معیـن در افغانسـتان شـد: کودتـای هفتـم ثـور. قبـل از آن من یک 
کـودک عـادی بودم. در سـن هفت، هشـت سـالگی در کوچه با هم‌سـالان خود 
بـازی می‌کردیـم که با یـک تکانه واقعیت‌هـای پیرامون مـا تغییر کـرد. در همان 
کودکـی همـه چیـز دگرگون شـد. فضـای خانوادگی ما تغییـر کرد، رابطـه‌ی ما با 

پـدر و مـادر تغییـر کـرد، رابطه‌ی مـا در مکتب تغییـر کرد. 
روز پنجشـنبه کودتـا شـد. روز شـنبه به مکتب رفتیـم. مکتب مـا در قلعه‌ی 
کاشـف کمپنـی بـود. همـه چیـز دگرگـون شـده بـود. مـا معلمـی داشـتیم کـه 
نظام‌الدیـن نام داشـت. قـدش کوتاه و سـرخ‌چهره بـود. بعدها از نشـانه‌هایی که 
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در ذهنـم مانـده اسـت، متوجه شـدم که خلقـی بوده اسـت؛ یعنـی از خلقی‌ها. 
قبـل از آن هـم معلـم مـا بـود. ما در صنف سـوم مکتـب بودیـم. ایـن آدم با یک 
هیجـان وارد مکتـب شـد. آن روز بسـیار خوش‌حالی می‌کـرد و در داخل کلاس 
درس اتـن انداخـت. از همان‌جـا بـود که با آغـاز یک تحول و اتفاق بسـیار کلان 
در افغانسـتان مواجه شـدیم. درست اسـت که نمی‌فهمیدیم این تحول چیست؛ 
امـا از همـان لحظـه همـه چیز تغییـر کرد. فضـای مکتـب تغییر کرد. ما شـاهد 

کنسـرت، مـارش و شـعار دادن و امثـال آن بودیـم کـه خیلی زیاد شـده بود. 
بعـد، بلافاصله فضای زندگی ما متحول شـد. دو سـال بعدتـر از آن روس‌ها 
بـه افغانسـتان آمدند. مـن در صنف پنجم از مکتـب دورافتادم. همراه بـا خانواده 
بـه غزنـی رفتیـم. حـدود یـازده و یـازده و نیـم سـاله بـودم که ناگزیـر شـدم آواره 
شـوم و بروم کویته‌ی پاکسـتان. در پاسـخ به سـوال شـما، اگر رویایی را به عنوان 
یـک کـودک بـرای خودم قایل شـوم و حـالا خواسـته باشـم در ذهنـم آن را مرور 
 
ً
کنـم، بعـد از همیـن دوران اسـت کـه من در کویتـه رفتم. قبـل از آن زمـان صرفا
کودکـی بـودم کـه از حوادث و هر اتفاقی می‌ترسـیدم و تکان می‌خـوردم و تلاش 
می‌کـردم کـه مجالـی برای بـودن در کنـار خانواده‌‌ام داشـته باشـم. فقـط همین. 

مثل هـر کودکـی دیگر، پنـاه من خانـواده بود. 
 صاحـب رویـا شـدم. رویـای 

ً
امـا بعـد از آن کـه بـه پاکسـتان رفتـم، دقیقـا

چـی؟ بـا گروهـی از افرادی سـر و کار پیـدا کردم که مـرا با آموزش‌هـای انقلابی 
آشـنا کردنـد. بعد، با کتاب آشـنا شـدم. هرچنـد زندگـی کودکانـه‌ام در کویته‌ی 
پاکسـتان سـخت و دشـوار بود. از لحاظ فـردی باید کار می‌کردم تـا زندگی خود 
را تأمیـن کنـم. در نانوایـی، شـیرینی‌پزی، هوتـل، خیاطی و حتـی کارهای بنایی 
در سـر بـازار. فقـط به خاطـری که نان خـود را پیدا کنـم و یا در اتاقـی که زندگی 
می‌کـردم، کرایـه‌ی اتـاق خـود را داشـته باشـم. در عیـن حـال، چـون بـا کتـاب 
سـروکار پیـدا کـرده بـودم، رویاهایـم مثـل آدم‌هایـی که در کتـاب بودنـد یا مثل 
نویسـنده‌هایی کـه در عقـب آن کتاب‌هـا قـرار داشـتند، پـرواز می‌کـرد. در سـن 
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بسـیار کودکـی خـود را یـک مبارز احسـاس می‌کـردم. فکـر می‌کردم کـه بزرگ 
می‌شـوم و بـرای نجـات کشـور خود تلاش می‌کنم. فیلم‌هـای جنگـی را که در 
سـینماها نشـان داده می‌شـد، می‌دیـدم. اولیـن فیلمـی کـه خاطـره‌ی آن بـه یادم 
مانـده، »The First Blood« اسـت کـه اسـتالونه در آن کار می‌کـرد. او از جنـگ 
ویتنـام بـر می‌گـردد. خـود را به جای او احسـاس می‌کـردم. این فیلم پانـزده روز 
در یـک سـینما در کویتـه‌ی پاکسـتان بـه نام سـینما امـداد اکـران بود. من شـاید 
شـش بـار یـا هفت بـار ایـن فیلـم را دیـدم. از بس کـه خوشـم می‌آمد، خـود را 
بـه عنـوان یـک کـودک، بـه جـای او اسـتالونه تصـور می‌کردم کـه به کشـورم بر 
می‌گـردم و مثـل او در کوه‌هـای افغانسـتان، جهـاد می‌کنـم. آن زمان جهـاد بود. 
مبـارزه می‌کنـم و روس‌هـا را از کشـور خود بیـرون می‌کنم و کشـور خـود را آزاد 

می‌کنیـم. 
بعد از آن که در سـنین شـانزده سـالگی، دوباره به غزنی برگشتم، روال زندگی 
مـن با معلمی متفاوت‌تر شـد. حد اقـل رویاهایم تغییر کـرد. رویاهایم مقداری 
بازتـر شـد. من در غزنی بـرادران و خواهـرم و چند کودکی دیگـر را در قریه درس 
گفتـم. درس‌هـای بسـیار سـاده مثـل الفبـا و ریاضـی. یـادم می‌آید که زمسـتان 
سـال ۱۳۶۵ ایـن درس را داشـتم. در ختـم زمسـتان تـا تقسـیم یاد گرفتـه بودیم. 
ایـن کـودکان خـط خواندن و نوشـتن را بلد شـدند. بعدها، همیـن درس ابتدایی 
پایـه و اسـاس تجربـه‌ی معلمـی‌ام شـد. رفتم بـا مجاهدین منطقه کمـک کردم، 
مکتب تأسـیس کردیـم. کودکانی دیگر نیـز، مانند اعضای خانواده و کسـانی که 
در قریـه‌ی مـا بودند، پله‌های سـواد و آمـوزش را طـی کردند. از جملـه برادرانم، 
بعدهـا از جملـه‌ی ارکان مهـم تجربـه‌ی مـا در معرفـت شـدند. کارهای بسـیار 
کلانـی را در مکتب معرفت طرح کردند و اسـاس‌گذاری و رشـد مکتب معرفت 

مدیـون فعالیت‌های آن‌ها اسـت. 
بـه هر صورت، معلمی رویاهـای مرا تغییر داد و آن را با سـیر زندگی کودکان 
دیگـر یـا کسـانی دیگر کـه در خط آمـوزش قرار گرفتنـد، وصل کـرد. بعد، چون 
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مـن یـک مبـارز سیاسـی بـودم، معلمی نیز بـرای مـن بخشـی از یک مبـارزه‌ی 
سیاسـی بود. احسـاس می‌کردم که مکتب و آموزش بسـتری برای مبارزه اسـت. 
از آن پـس حـوادث سیاسـی هم بر رویاهایم تأثیر می‌گذاشـت. ایـن رویاها دایم 

متحول می‌شـدند و تغییـر می‌کردند. 
اگـر همه‌ی ایـن دوران را در شـمار دوران کودکی بگیـرم، رویاهایم در همین 
مسـیر متحول می‌شـد تـا زمانی که درگیـر جنگ‌های کابل شـدم. پـس از آن، به 
معنـای واقعـی کلمـه، در تغییـر یـا در کارگزاری و ایجـاد تغییر در جامعه سـهیم 
 کودکی را 

ً
 محدود به این نیسـت که مثلا

ً
شـدم. از آن پـس رویاهایـم دیگر صرفا

ببینـم کـه چه کار می‌کند یا تصویری را در ذهنم مجسـم کنم که در دنیای بسـیار 
دور اتفـاق می‌افتـد. احسـاس می‌کـردم که خودم هدفـی دارم کـه در ظرف چند 

سـال از این‌جـا بـه آن‌جا می‌رسـم و در جهـت تحقق آن پیـش می‌روم. 
همـه‌ی این‌ها در مکتـب معرفت به رویاهـای دوران جوانی تا بزرگ‌سـالی‌ام 
تبدیـل شـد کـه ادامـه‌ی آن را تا حـالا نیز شـاهدم. در ایـن دوران حوادثـی اتفاق 
 
ً
افتـاد کـه تمام تصویرهایی را کـه در قالب رویاهای کلان در ذهن داشـتم، کاملا
تغییـر دادنـد. بـه همیـن دلیـل، نمی‌توانم بگویـم رویایی کـه در غزنی بـه عنوان 

یـک معلـم داشـتم، در کابـل و در جنگ‌های کابـل هم باقی مانـده بود. 
 دگرگـون شـد. 

ً
وقتـی در کابـل شکسـت خوردیـم، رویاهایـم نیـز کاملا

رویاهـای هـر فرد بـا باورهـای او ارتباط نزدیکـی دارد. بعد از شکسـت در غرب 
کابـل، متوجـه شـدم کـه واقعیت‌هـای زندگـی مـا درشـت‌تر و زمخت‌تـر از آن 
اسـت کـه مـا در ذهن خود گرفتـه بودیـم. این تحول، بـه طور طبیعـی رویاهایم 

را نیـز دگرگـون کرد. 
حـالا وقتـی پس از ۴۴ یا ۴۵ سـال، این حرکـت را در مجموع مرور می‌کنم، 
می‌بینـم کـه همـه‌ی این زمان خـط خوب و مسـتمری برای تحقـق رویاهای من 
بـوده اسـت. اگـر رویـای مـن در حـد یـک نطفـه در دوره‌هایـی کـه در کویته‌ی 
پاکسـتان بودم، شـکل گرفته باشـد، رفته رفتـه در دوران جهـاد و جنگ‌های کابل 
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رشـد کرده تا در دوران کارهای معرفت به کمال رسـیده اسـت. به همین ترتیب، 
هم‌زمـان بـا رویاهای مـن، واقعیت‌های پیرامونم نیز رشـده کرده و دگرگون شـده 
اسـت. حـالا بـه روشـنی می‌بینم کـه در ایـن خط چهـل و چهار یا چهـل و پنج 
سـال، سـن من با رویاهایم، با تجربه‌هایم، بـا باورمندی برای تحقـق رویاهایم، 
یـک سـان و هم‌زمـان رشـد کـرده و بـزرگ شـده اسـت. به همیـن دلیـل، اکنون 
نسـبت به ده سـالگی، یازده سـالگی که در کویته بودم، یا زمانی که بیست‌سـاله، 
بیسـت و یـک سـاله در جنگ‌هـای کابل بودم، یا نسـبت بـه زمانی کـه کار خود 
را در معرفـت شـروع کردیم و بـا کودکان مهاجر در راول‌پنـدی یا حاجی کمپ و 
فیصل کالونی در پشـاور سـر و کار داشـتیم، خیلی خوش‌بین‌تر هسـتم. دلیلش 
این اسـت که احسـاس می‌کنم تحولاتی بسـیار بزرگ در پیرامون مـا اتفاق افتاده 

کـه زمینه‌هـای تحقق رویای ما را نسـبت به گذشـته خیلی بیشـتر کرده اسـت. 

نای‌نیـوز: اسـتاد، در ابتـدای تأسـیس مکتـب معرفت، 
شـما با چه مشـکلات و چالش‌هایی روبـه رو بودید که 

حـالا بخواهیـد از آن یاد کنید؟

رویش: تجربه‌ی مکتب معرفت از پاکسـتان شروع شـد؛ از راولپندی؛ با یک 
 چـه چیزی ممکن 

ً
طـرح بسـیار کوچک. اولین مسـأله بـرای ما این نبـود که مثلا

اسـت از بسـتر کار مکتب معرفـت بیرون بیاید که بـرای خود و بـرای جامعه‌ی ما 
یـک تحول حسـاب شـود. آن زمـان احسـاس می‌کردیم کـه آمـوزش ارزان‌ترین، 
آسـان‌ترین و مطمین‌تریـن کاری اسـت که می‌توانیـم انجام دهیم. آمـوزش کاری 
اسـت کـه تحـول ایجاد می‌کنـد، انسـان‌ها را بـه نجات می‌رسـاند، امـا هزینه‌ای 
نـدارد. در ایـن دوران بزرگ‌تریـن مسـأله طراحـی همیـن ایـده در ذهـن خـود مـا 
 کتاب تألیف کنیـم، نصاب تعلیمی را درسـت کنیم، نظام آموزشـی را 

ً
بـود؛ مثلا

اصلاح کنیم، خلاهـای این نظام آموزشـی را رفع کنیم و گام بـه گام پیش برویم. 
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وقتـی کـه در پاکسـتان بودیـم و مکتب‌هـای مـا در حـال رشـد قرار داشـت، 
چالـش کلان ایـن بـود کـه درس و آمـوزش را چگونه بـا زندگی واقعـی کودکانی 
کـه بـه مکتب می‌آینـد، هماهنگ کنیـم. چون اکثریـت قاطع کـودکان قالین‌باف 
بودند. این‌ها از حدود سـاعت چهار بجه‌ی صبح پشـت کارگاه قالین می‌نشستند 
تـا سـاعت ده یازده بجه‌ی شـب بـا وقفه‌هایی کوچـک کار می‌کردند. مـا باید هم 
بـرای خانواده‌هـای آنـان قناعـت می‌دادیم کـه وقتی از پشـت کارگاه قالیـن بیرون 
می‌شـوند، عاید شـان بـرای خانـواده ضربـه نمی‌بیند. آن‌هـا می‌توانند بـه گونه‌ی 
تفریـح و تجدیـد نیرو به درس نگاه کننـد. در عین حال، بـرای کودکان نیز قناعت 
می‌دادیم که وقتی دو سـاعت یا سـه ساعت از پشـت کارگاه قالین بیرون می‌شوید 
و بـه مکتـب می‌آیید، چیـزی را یاد می‌گیرید که برای شـما معنادار اسـت. در این 
جریان تجربه‌های قشـنگی داشـتیم؛ ولی، به هرحـال، چالش کلان بـرای ما این 
بـود کـه چگونه فضا و محیط آموزشـی خـود را با واقعیت‌هـای زندگی مخاطبان 
و دانش‌آمـوزان خود سـازگار کنیم. وقتی به افغانسـتان آمدیـم، چالش‌ها متفاوت 
شـد. افغانسـتان بعـد از سـال ۲۰۰۱ کشـوری پس از جنـگ بود. اثـرات جنگ 
 مخروبه بود. در سـال 

ً
 شـهر کابل یک شـهر کاملا

ً
در جامعـه مشـهود بود. مثلا

۲۰۰۱، وقتـی در تمـام شـهر کابـل گشـت و گـذار می‌کردیـد، شـاید بـه ندرت 
دیـواری را پیـدا می‌کردید کـه یک متر ارتفاع داشـته باشـد و در آن اثری از جنگ 
و گلولـه نباشـد. درخت، پایه‌ی برق، هـر چیزی را که می‌دیدیـد، داغی از جنگ 
را بـا خود داشـت. از سـاختمان‌ها کـه می‌گذرید، بـه آدم‌ها می‌رسـید. آدم‌هایی 
کـه در کابـل بودنـد، همـه آدم‌های بعـد از جنگ بودنـد. از لحاظ روانی آسـیب 
دیـده و از لحـاظ جسـمی ضعیـف بودنـد. فقر زندگـی آن‌هـا را خرد کـرده بود. 
رویاهـا و امیدهـای شـان از بیـن رفته بود. گذشـته از آن، جامعـه از لحاظ فکری 
بیمـار شـده بـود. جنـگ و خشـونت مثـل طاعـون جامعـه را گرفتـه بـود. حس 
انتقام‌جویی، دشـمنی و هـراس از این‌که دوباره وضعیت گذشـته برنگردد و همه 

چیز سـلب نشـود، در تمـام جامعه وجود داشـت. 
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 پاسـخی بـرای کمـک 
ً
مـا وقتـی آمـوزش را انتخـاب کردیـم، آن را دقیقـا

کـردن جامعـه در عبـور از وضعیـت جنگـی یـا دوران پـس از جنـگ و رسـیدن 
بـه یـک جامعـه‌ی آرام می‌دانسـتیم. به همیـن دلیل، طراحـی نظام آموزشـی که 
بتوانـد جامعـه‌ی پـس از جنـگ را مدیریـت کنـد یا مـا را کمـک کند تـا در یک 
جامعـه‌ی پـس از جنـگ زندگی کنیـم، کلان‌ترین چالـش ما بـود. چالش کلان 
دیگـر موجودیـت گروه‌هـا و نیروهایی بـود که تفنگ داشـتند و حکومـت هم به 
دسـت شـان افتیده بـود؛ امـا مفکـوره‌ی اکثریـت آن‌ها ایجـاد تحـول در جامعه 
نبـود. مفکوره‌ی آن‌هـا حفظ وضعیت موجود بـود تا امتیازی کـه دارند، محفوظ 
بمانـد. ملا، قومندان، جهادی، سیاسـتمدار، همه در شـمار قدرت‌مندان جامعه 
محسـوب می‌شـدند. در همچـون جامعـه، وقتـی شـما بیاییـد از تحـول حرف 
بزنیـد و یـا بخواهیـد جامعـه را متحول بسـازید، به صـورت طبیعـی در تقابل با 
منافـع یـا آجندایی قـرار می‌گیرید کـه قدرت‌مندان دارنـد. چالش ما ایـن بود که 
چـه کار کنیـم تـا در جامعه حرکـت کنیم بدون اینکـه با خطر و آسـیب واقعی از 

جانـب قوماندان‌هـا یـا آدم‌هـای جنگی مواجه شـویم. 
فرهنـگ جامعـه مشـکل کلان دیگـری بـود کـه در برابـر خود داشـتیم؛ یک 
جامعـه‌ی بسـته، منجمد. شـما اگر بیایید تحولـی در این جامعه ایجـاد کنید، به 
صـورت طبیعـی بـا دیوارهـای این فرهنـگ در می‌افتید. چـه کار کنید کـه در اثر 
کار شـما تقابل پیـش نیاید. به همین ترتیـب، باورهای اعتقـادی جامعه، چالش 
کلان دیگـری بـود که بـا آن مواجه بودیـم. باورهای اعتقادی زندگـی افراد جامعه 

را در لحظـه لحظـه‌ی آن تحـت کنترول و تأثیر خود داشـت. 
بنابریـن، سـوال مهـم بـرای مـا این بـود که چگونـه می‌توانیـم از آمـوزش به 
عنـوان بسـتری اسـتفاده کنیـم یـا حـرف بزنیـم که بـا فرهنـگ و باورهای سـنتی 
 بـا فکر خلاق سـازگار نیسـت، با 

ً
جامعـه در تعـارض قـرار نگیـرد. جامعـه مثلا

سـوال سـازگار نیسـت، جامعـه، جامعـه‌ی مقلـد اسـت، جامعـه‌ای اسـت کـه 
بـا فتـوای ملا و مراجـع مذهبی حرکـت می کنـد. در همچـون جامعـه چگونه 
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می‌توانیـد از آزادی حـرف بزنیـد، اما بـا واکنش و مخالفت شـدید جامعه مواجه 
ید. نشو

این سـوال را باید در خود نظام آموزشـی پاسـخ می‌دادیـم. اولین عنصری که 
بـه نظر می‌رسـید در ایـن زمینه کمک زیادی می‌کند، نگاه آموزشـی اسـت. فکر 
کردیـم کـه نگاه آموزشـی جامعه باید تغییر کنـد. این تغییـر را در مکتب معرفت 
بـا طرح‌ریـزی نظامـی روی دسـت گرفتیم کـه از آن به نـام آموزش کاربـردی یاد 
می‌کردیـم. آمـوزش کاربـردی یعنی چیـزی را کـه می‌خوانم یا یـاد می‌گیرم، چه 
بـه درد می‌خـورد؟ اگـر مـن به عنـوان معلـم می‌آیم وقت خـود را ضایـع می‌کنم 
که شـاگرد را درس بگویم، شـاگرد می‌آید که درس بخواند، باید از خود بپرسـیم 

کـه ایـن درس و این مضمـون چه بـه درد می‌خورد. 
بـرای مـن مهم‌تریـن کاربـرد آمـوزش کمـک کـردن آن به تحـول بـود که آن 
را بـه نـام ترانسفارمیشـن )Transformation( یـاد می‌کنیـم. یعنـی آمـوزش باید 
کمـک کند تا انسـان و جامعه متحول شـود. از یک وضعیتی کـه نمی‌خواهد، به 
وضعیتـی کـه می‌خواهـد، از حالتـی که نامطلوب اسـت، به حالتـی که مطلوب 
اسـت، انتقـال یابد. ایـن تحول از طریـق نگاه آموزشـی متفاوت ایجاد می‌شـد. 
مـا نگاه آموزشـی خود را به چیزی معطوف سـاختیم که به نظر ما امری اساسـی 
و مهـم بـود و فکر می‌کردیم خلای آن در جامعه بحران ایجاد کـرده و وارد کردن 
آن یـا توجـه کـردن به آن بحـران را رفع می‌کند. امـر مورد نظر ما آمـوزش دختران 
و زنـان بـود. احسـاس می‌کردیـم تا زمانی که نـگاه فرهنگی جامعـه تغییر نکند، 
هیـچ چیـزی در جامعه تغییر نمی‌کنـد. نگاه فرهنگی جامعه نگاه انسـان جامعه 
اسـت و انسان جامعه‌ی ما نیمه‌اش هسـت و نیمه‌اش نیست. نیمه‌ای که هست، 
مـرد اسـت و ایـن مرد به هر میزان باسـوادتر شـود، مردتر می‌شـود. بنابرین، نگاه 
فرهنگـی و ارزش‌هـای آن تغییـر نمی‌کنـد. دنیـای آن تغییـر نمی‌کنـد؛ اما وقتی 

دختـران را آمـوزش می‌دهیم، نـگاه جدید وارد می‌شـود؛ نـگاه دخترانه زنانه. 
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مشـارکت فعـال زنـان و دختـران بـه خـودی خـود نـگاه فرهنگـی جامعـه را 
متحـول می‌کنـد، دنیـای آن دگرگـون می‌شـود و شـیوه‌های برخـورد آن دگرگـون 
 »Civic Education« می‌شـود. بـه همین دلیـل، مـا در نظـام آموزشـی خـود بـر
 »Civic Awareness« یـا »آمـوزش مدنـی« کـه مـا آن را »آگاهـی مدنـی« یـا
می‌گفتیـم، تأکیـد کردیـم و در بطن این آگاهی مدنـی، آموزش دختـران و زنان را 
در اولویـت قـرار دادیم. شـما تصـور کنید که جامعـه‌ای فقیر، جنگ زده، سـنتی 
 با آمـوزش مدرن آشـنا نیسـت، چگونه بـا آمـوزش دختران سـازگاری 

ً
کـه اصلا

نشـان می‌دهـد. در ایـن عرصـه، تجربه‌های قشـنگ و جالبـی داریم و احسـاس 
می‌کنیـم کـه همین نـگاه و رویکرد آموزشـی پاسـخی بـه بسـیاری از دلهره‌های 
مـا بـود. خوش‌بختانـه بعـد از مدت‌زمانـی کـه کار ما شـروع شـد، در جامعه با 
اسـتقبال خوبی مواجه شـدیم و به اسـتثنای یک مورد تجربه‌ی تلخـی که داریم، 
هیچ‌گونـه واکنـش منفـی و ناراحت‌کننـده‌ای که باعث اختلال در کار ما شـود، 
پیـش نیامـد. ایـن مورد اسـتثنا هـم در سـال ۲۰۰۹، زمانـی پیش آمد کـه قانون 
احوال شـخصیه‌ی اهل تشـیع مطرح شـد. در این زمان، به خاطری که شـاگردان 
مکتـب معرفـت در اعتـراض علیـه این قانون نقش و سـهم داشـتند، یـک مقدار 
تنـش ایجاد شـد و آسـیب دیدیـم؛ اما پس از این حادثه، سـیر رشـد و گسـترش 
فعالیت‌هـا و برنامه‌هـای تحول‌آفریـن در معرفـت بیش‌تـر از پیـش ادامـه یافت.

از این مورد اسـتثنایی که بگذریم، بیسـت یا بیسـت و یک سال کار معرفت، 
 مـا هیچ‌گونه بحرانی را شـاهد نبودیـم که بین 

ً
 با راحتی سـپری شـد. مثلا

ً
تقریبـا

شـاگردان معرفـت - بـه خصـوص دختـران کـه بـرای مـا بـه عنـوان یـک معیار 
شـاخص ارزیابـی اسـت - بـا خانواده‌هـای آنـان پیـش آمده باشـد. دختـران به 
میـزان بلنـدی از آزادی‌هـای خـود رسـیدند، بـا آرامش تمـام سـخن می‌گفتند و 
در عرصـه‌ی حیـات جمعـی نقـش بـازی می‌کردنـد و در خانـواده سـخن شـان 
مخاطـب و ارزش یافتـه بود؛ اما با هیچ‌گونه واکنش و حساسـیت منفی از سـوی 

خانـواده رو بـه رو نشـدند. این حرف مهمـی بود. 
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بـه همیـن ترتیـب، ما بـا باورهـای حاکم بـر جامعه دچـار معضل نشـدیم. 
 تبلیغـات سیاسـی بود؛ 

ً
 تبلیغـات علیـه مکتـب وجود داشـت کـه عمدتـا

ً
مثلا

 مکتـب ضـد دینی اسـت، مسـیحیت تدریس 
ً
می‌گفتنـد مکتـب معرفـت مثلا

مـی کنـد، کمونیسـم و داروینیسـم و الحـاد تدریس می‌کنـد، بنیادهـای فکری 
یـا اعتقـادی جامعـه را ویـران می‌کنـد و امثالهـم. این‌هـا حرف‌هایـی بودنـد که 
بیشـتر بار سیاسـی داشـتند؛ امـا برای مـا مخاطب ما مهـم بود که حـدود چهار 
هـزار یا سـه و نیم هـزار دانش‌آموز را شـامل می‌شـد. احسـاس می‌کردیم همین 
دانش‌آمـوزان، هرکـدام شـان، پیام‌هـای مـا را بـه دورن خانه‌هـای خـود انتقـال 
می‌دهنـد. بنابریـن، خانه‌هـا و خانواده‌هـای آنـان بهترین قاضی مـا خواهند بود. 
ایـن خانواده‌هـا می‌بیننـد کـه ما در مکتـب چـه درس می‌دهیم یا چـه فعالیتی را 
 مسـیحیت درس می‌دهیم یا کفـر و الحـاد درس 

ً
پیـش می‌بریـم. اگـر مـا واقعـا

می‌دهیـم، شـاگردان ما بهتر و بیشـتر قضاوت می‌کننـد. اگر کار مـا آن قدر موثر 
بـوده کـه چهار هـزار دانش‌آموز و خانواده‌های شـان در برابر آن حساسـیت منفی 
نشـان نمی‌دهنـد، بـه معنای آن اسـت که ما خـوب درس می‌دهیـم و کار خوبی 

 . می‌کنیم
دروغ  و  می‌کننـد  بی‌جـا  تبلیغـات  این‌هـا  کـه  می‌دانیـم  چـون  بنابریـن، 
می‌گوینـد، چـرا خـود را بـا آن مصـروف کنیـم. بـه همین خاطـر، در طـول این 
مـدت، مـا هیچ‌گاهی این تبلیغـات یا حرف‌هـا را جدی نگرفتیم. یعنـی به آن‌ها 
توجـه نداشـتیم و چـون کار مـا در بسـتر سـالم و حساب‌شـده حرکـت می‌کرد، 
واکنش‌هـای مثبـت و منفـی را طبیعی می‌دانسـتیم و می‌گفتیم که افـراد مخالف 
و ناراضـی نیز در پروسـه‌ی کاری که ما در مکتب معرفـت داریم، بالاخره متوجه 

می‌شـوند کـه کار مـا چیـزی نیسـت که آن‌هـا تصـور می‌کنند. 
خلاصـه، چالـش هایـی کـه در برابـر خـود داشـتیم، از درون خـود نظـام 
آموزشـی معرفـت پاسـخ پیدا کـرد. بـه همین دلیـل گفتـه می‌توانیم کـه چالش 
خیلـی کلانی کـه گویا ما فقیریـم، پول نداریم یـا در جامعه حمایـت نداریم، به 
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صـورت کامـل در پروسـه‌ی تحـول کار معرفت رفع شـد. دو سـه چالش کلانی 
کـه یـاد کـردم، این‌هـا مسـایلی بودند کـه به آن‌هـا می‌اندیشـیدیم و نگران شـان 
بودیـم؛ اما احسـاس می‌کردیم که پاسـخ مـا در مکتب معرفت، پاسـخ خوب و 
مناسـبی بـود. حـد اقل در همـان مقیاس و یا رشـدی که به صـورت اختصاصی 
در جامعـه‌ی هـزاره داشـتیم، پاسـخ خوبی بود که بـرای ما یا دانش‌آمـوزان ما درد 

سـری خلق نکرد.

 در جنـگ کابـل سـهیم 
ً
نـای نیـوز: آیـا شـما شـخصا

شـده‌اید؟

رویـش: آری. مـن سـال ۱۳۷۱، یـک روز بعـد از آن‌کـه حکومـت از داکتـر 
نجیب‌اللـه به مجاهدیـن انتقال یافت، از پشـاور به کابل آمـدم. به همین خاطر، 
در کتـاب خـود ایـن نکتـه را به عنوان یـک انالوژی یـا تمثیل مطرح کـرده و گفته 
ام کـه مـن یـک روز از بزرگ‌تریـن حادثـه‌ای کـه در کشـور اتفـاق افتـاد، عقـب 
مانـدم. بعـد از آن، همیـن عقب‌ماندگـی یـک روزه‌ی من یا همه‌ی مـا تا حد اقل 
شکسـت غـرب کابـل دوام کرد. احسـاس می‌کنم کـه در این مـدت، به صورت 
مـداوم، حادثـه از ما پیش‌تـر می‌دوید و ما از پشـت حادثه می‌دویدیم. تا چشـم 
بـاز کردیـم، جنـگ کابـل به پایان رسـید و همـه چیز فـرو ریخت. بنابریـن، اگر 
منظـور سـهیم بـودن در جنگ جبهه‌ای اسـت که همه‌ی مـا در آن دخیـل بودیم، 
بلـی، مـن هـم دخیل بـودم. جنگ بـود و مـن آن‌جـا بـودم و تفنگ هم داشـتم؛ 
امـا اگـر منظـور تـان حضور مسـتقیم در سـنگر اسـت، فقط یـک بـار تجربه‌ی 
رفتن به سـنگر را داشـتم که نیم سـاعت دوام نکرد. در همان نیم سـاعت زخمی 
شـدم، دوبـاره بـه شـفاخانه انتقـال یافتم و زنـده ماندم. بعـد آن گفتم که نـه، این 
کار خوبـی نیسـت؛ یعنـی گفتـم که مـن ممکن اسـت در ایـن جبهه باشـم، اما 

نباشم.  جنگی 
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نای‌نیـوز: اسـتاد، بـر می‌گردیـم بـه رشـته‌ی معلمـی 
تـان. آیا در انتخاب شـغل آمـوزگاری و تأسـیس مکتب 
معرفـت، بُعد معنوی و علاقه‌ی شـما بیشـتر مطرح بود 

یـا بُعد مـادی و اشـتغال؟

رویـش: اشـتغال نبـود. فکـر می‌کنـم دو چیـز در زندگـی من وجود داشـته 
کـه بـه همـه‌ی مخاطبانم توصیـه می‌کنم وقتی بـه ایـن دو عرصه‌ی زندگـی وارد 
شـدید، بـه آن توجـه کنیـد؛ یعنـی ورود و پرداختـن به ایـن دو عرصه را بـه عنوان 
شـغل حسـاب نکنید: یکی سیاسـت و دیگر معلمی. هر کسـی خواسته باشد از 
معلمـی نـان بخورد، دغل اسـت. بـه خاطری که معلـم را مزدور سـاختن جفای 
کلان اسـت. نمی‌شـود. هـر کاری دیگـر را آدم می‌تواند با مـزدوری انجام دهد، 
معلمـی را نمی‌توانـد. بـه همیـن ترتیـب، هر کسـی که از سیاسـت نـان بخورد، 
دغـل اسـت. بـه خاطـری کـه کثیف‌تریـن نـان، نانی اسـت کـه آدم از سیاسـت 
می‌خـورد. مـن خوش‌بختانـه، بـه راحتـی می‌توانـم به هر کسـی نشـان دهم که 

نـه از معلمـی نان خـورده ام و نه از سیاسـت. 
امـا ایـن سـخن بدین معنا نیسـت که مـن گرسـنه می‌مانم یـا گرسـنه مانده 
ام. احسـاس می‌کنـم کـه بـا معلمـی زیباتریـن، خوب‌تریـن و مطمین‌ترین نان 
را داشـته ام کـه مـردم، یعنـی تمام کسـانی کـه در اطراف من بـوده اند، با بسـیار 
 نان 

ً
خوشـی و عـزت بـه مـن تقدیـم کـرده اند. مـن احسـاس نکـرده ام که مثلا

نـدارم و فقیـر هسـتم. در سیاسـت هم، هیچ‌گاهـی از سیاسـت نان نخـورده ام. 
از همـان دورانـی کـه در جهـاد سـهیم شـدم و معلمی می‌کـردم، معلمـی برایم 
عرصـه کار سـیاس بـود. مـن از معـاش معلمی خـود یـک افغانی به خانـواده‌ی 

خـود نـدادم. حتـا در خیلـی از مـوارد، برای خـودم مصـرف نکردم. 
 خانوادگـی بود 

ً
در مکتـب معرفـت نیـز، بـا وجـودی که یـک ابتـکار کاملا

کـه شـروع کردیـم، امـا بسـیار زود در سـال ۱۳۸۴، ایـن مکتب را به عنـوان یک 
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سـرمایه‌ی اجتماعـی به شـورای سرپرسـتی اجتماعی سـپردیم. جمـع کثیری از 
شـخصیت‌هایی را کـه در جامعـه بودنـد، در شـورا دعـوت کردیم و مکتـب را به 
حیـث یـک امانت به این شـورا تقدیم کردیم. پدرم، در پشـت قبالـه‌ی زمینی که 
بـا فـروش خانـه‌ی خود خریـده بود، با قلم خود نوشـته کـرد که من ایـن را وقف 

کردم برای شـورای سرپرسـتی لیسـه‌ی عالـی معرفت. 
از آن بعد، ما هیچ چیزی را در مکتب معرفت به عنوان سـرمایه‌ی شـخصی 
نداشـتیم. هیـأت مدیره  داشـتیم کـه همه چیز را کنتـرول و مدیریـت می‌کردند و 
تصمیـم می‌گرفتنـد. امـا ایـن به معنـای آن نبـود که خود ما فقیر یا گرسـنه شـده 
ایـم. احسـاس می‌کردیـم که ما سـرمایه‌ی فردی خـود را به سـرمایه‌ی اجتماعی 
تبدیـل کردیم و در قالب سـرمایه‌ی اجتماعی بسـیار قدرت‌مند شـدیم. درسـت 

است؟ 
بنابریـن، اشـتغال نبود. سیاسـت شـغل نیسـت. سیاسـت یک نگاه اسـت، 
یـک تعهد که شـما با خـود دارید. احسـاس می‌کنید برخی از چیزهـا در جامعه 
بایـد تغییـر کننـد و بهتریـن و مطمین‌تریـن راه بـرای تغییـر سیاسـت اسـت. بـه 
همیـن ترتیـب، آمـوزش بـه هیـچ صـورت نمی‌توانـد به یک شـغل تبدیل شـود 
و نمی‌توانـد یـک شـغل خوب باشـد. بـه دلیل بسـیار سـاده: در آموزش شـما با 
 در یک کلاس درسـی شـما حد اقـل ۳۰ نفر، ۳۵ 

ً
آدم‌هـا سـر و کار داریـد. مثلا

نفـر دانش‌آمـوز داریـد. ۳۰ نفـر دانش‌آموزی که در کلاس شـما هسـتند، مغز و 
حـس و عاطفـه و همـه چیـز خـود را در اختیـار شـما قـرار می‌دهند و شـما این 
اعتمـاد و امانـت بـزرگ را با شـغل و بـا نگاه مـزدوری نمی‌توانید محاسـبه کنید. 

ایـن بـه معنای آن نیسـت که شـما نـان نمـی خورید….

نای‌نیوز: اسـتاد، یعنـی تمام معلمینی که در افغانسـتان 
هسـتند و شـغل معلمی انجام می‌دهند، آیـا همه‌ی آنان 

اشـتباه می‌کنند؟
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رویـش: بلـی؛ اما حالا شـما نگوییـد که به صـورت ارادی اشـتباه می‌کنند. 
مـا نظامـی در جامعـه داریم کـه هر چیزی را به شـغل تبدیل کرده و هـر چیزی را 
 یک طرف بگذاریـد؛ ملا را ببینید 

ً
بـا نان سـنجش می‌کند. شـما معلم را عجالتـا

کـه ملایـی را به عنوان شـغل می‌بینـد. در حالی که او برای دیـن کار می‌کند. فکر 
می‌کنـد کـه من باید ایـن چیـز را درس بگویم و این مـرده را تلقین کنـم و این‌جا 
نـکاح مـردم را بخوانـم و در روز جمعـه یا محـرم روضه بخوانم. بـه خاطر چه؟ 
بـه خاطـری که در ختم سـال مـردم برای مـن پنج یا ده سـیر گنـدم می‌دهند. در 
حالـی که ملایی آن نیسـت. ملایـی آدم‌ها را با خـدا، با حس معنـوی پیوند دادن 
 دینی اسـت، هـر فعالیتی دیگر 

ً
اسـت. از ملایـی کـه بگذریم که یـک کار کاملا

را کـه در جامعـه حسـاب کنیـد، با نان سـنجش می‌کنند. متوجه می‌شـوید؟ هر 
 
ً
فعالیتـی را بـه شـمول سیاسـت. کـدام سیاسـت‌مدار را پیـدا کـرده اید کـه واقعا
 
ً
سیاسـت کـرده باشـد و در سیاسـت خود بـه دنبال نـان نبوده باشـد؟ اگـر احیانا
 
ً
کسـی بـوده، نـام خـود را در تاریـخ بـه گونه‌ای متفـاوت ثبـت کرده اسـت. مثلا
از مـزاری در جامعـه‌ی هـزاره حـرف می‌زنیـم. بقیـه‌ی کارهـا و اثرگذاری‌های او 
را بگذاریـم، حـد اقـل برای دیگران نشـان داد که از سیاسـت نان نخورده اسـت. 
در نتیجـه، او مـزاری شـد؛ اما خلیلـی هیچ‌گاهی مزاری نشـد. صد بـار هم اگر 
ادعـا کنـد کـه من از سیاسـت خـود نـان نمی‌خـورم، مـردم می‌گوینـد که کمی 
سـر خـود را بـه گریبـان فـرو ببـر، تـو می‌دانی کـه چقـدر نـان خـورده ای. آقای 
محقـق نمی‌توانـد ادعـا کند که مـن از سیاسـت نان نخورده ام. شـما هر کسـی 
دیگـری را کـه بیاورید، در همیـن مقیاس ببینید، می بینید کـه پایش می‌لنگد. به 
خاطـر چـه؟ به خاطـری که سیاسـت او به معنـای واقعی کلمه بسـتر یک تعهد 
بـه خاطر تغییر در سرنوشـت جامعه نبوده اسـت. قدرت می‌خواسـته، حکومت 
می‌خواسـته، امبیشـن‌های فـردی داشـته، امـا چیـزی فراتـر از یک مـزدور عمل 

نکرده اسـت. 
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بنابرین، اگر شـما بگویید همگی اشـتباه می‌کنند، سـخن گزافـی نگفته اید. 
می‌گویـم کـه این جامعه یـک جامعه‌ی بیمـار اسـت. جامعه‌ای کـه ارزش‌های 
معنـوی را در حـد متـاع مـادی تقلیل می‌دهـد. این سـخن بدان معنا نیسـت که 
 نان 

ً
وقتـی کسـی با نـگاه معنوی کار معلمـی کند، گرسـنه می‌ماند. نخیـر. اتفاقا

او بیشـتر نیز می‌شـود. کسـی که با فکر مـزدوری معلمی کند، به خاطر سـاعت 
درسـی خـود بـا شـاگرد چانـه می‌زنـد، به خاطـر نمـره چانـه می‌زند، بـه خاطر 
اینکـه مـن یـک روز درس گفتم و نگفتم، بـه خاطر معاش و فیـس چانه می‌زند؛ 
امـا معملـی کـه این‌گونه نباشـد، با عشـق معلمـی کنـد، در سـاعت تفریح هم 
کار می‌کنـد، در روز جمعـه هـم کار می‌کنـد، در خانه هم کار می‌کنـد و مزدش 
نیـز صد برابر بیشـتر اسـت. شـاگردش اگـر در خانه‌ی خـود، به تعبیر شـاگردان 
مـا کـه می‌گفتنـد، »کوکو«یـی را کـه در پختـه می‌پختنـد، می‌گفتنـد کـه بگذار 
آن را ببـرم و بـا اسـتادم یکجـا بخـورم. او اگر در خانـه‌اش یک لقمه غـذای بهتر 
داشـته باشـد، آن را بـرای معلـم خود هدیه می‌کنـد. یعنی معلمی که عاشـقانه و 
متعهدانـه معلمـی کنـد، با مشـکلی به نـام نـان و معاش و امـرار زندگـی مواجه 
نمی‌شـود. بنابرین، معلمی در افغانسـتان بایـد متحول شـود. ارزش و قدر معلم 
را بـه کاری ببینیـم کـه آن کار را بـرای دانش‌آمـوز خـود انجـام می‌دهد، نـه برای 

معاشـی که بـه او پرداخت می‌شـود.

نای‌نیـوز: بـه نظر شـما آیـا در افغانسـتان چنیـن معلی 
پیـدا می شـود که عاشـقانه و متعهدانه معلمـی کند و به 

فکر معـاش و فیس نباشـد؟

رویـش: بلـه. احسـاس می‌کنـم معلمیـن با مقایسـه‌ای که داشـته باشـید و 
بـا تناسـبی کـه در نظـر بگیریـد، در خیلی از مـوارد معلمـان زیادی بـوده که این 
کارهـا را کـرده انـد. بـاز هم نـه به معنـای اینکه این معلمـان معاش نگرفتـه اند، 
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بلکـه بـه معنـای اینکه بـه خاطر معـاش معلمـی نکـرده اسـت. او در معلمی و 
ایفـای رسـالت معلمانـه، دانش‌آمـوز خـود را به عنوان یـک مخاطب، بـه عنوان 
یـک انسـان، در نظر گرفتـه و با او عاشـقانه کار کرده اسـت. جامعه نیـز قدر این 
معلمان را همیشـه حفظ کرده و به آن‌ها احترام داشـته اسـت. اگر خواسـته باشید 
همیـن حـالا هـم بسـیاری از بچه‌هـا از معلـم خود یـاد می‌کننـد، بـه خاطر آن 
معلـم هیچ‌گاهـی بـا معاش و فیس و امثالهم به او سـنجیده نشـده اسـت. حتا با 
درسـش سـنجیده نشده اسـت، با میزان درسـی که گفته سنجیده نشـده، با میزان 
سـوادش سـنجیده نشـده، بلکـه با معیار سـنجیده شـده کـه او با درس و سـخن 
خـود بـالای من این تاثیر مشـخص را گذاشـته اسـت. شـخصی به نـام حاجی 
قربانـی - حـالا چـون نیسـت، مـن راحـت می‌توانـم از او صحبـت کنـم - در 
جاغـوری یکی از همین گونه معلمان اسـت. شـاید معلم خیلی حرفـه‌ای نبوده، 
حاجـی بـوده، حاجی قربانـی. فکر نمی‌کنم با اسـتانداردهای معلمـی زیاد برابر 
بـوده باشـد؛ امـا بهترین خاطره‌های خود را به شـاگردان خود گذاشـته اسـت. به 
خاطـری کـه شـاگردان خـود را بـا هـوش، با فکر، بـا خلاقیت بـار آورده اسـت. 
شـما از ایـن گونه معلمان در افغانسـتان خیلی زیـاد داریـد. بزرگ‌ترین تحولاتی 
که در نظام آموزشـی افغانسـتان پیش از کودتای ثور ایجاد شـد، توسط معلمینی 
بـود کـه بـه کار و مبـارزه‌ی خود عاشـقانه توجـه می‌کردنـد. این‌ها معـاش خود 
را از دولـت می‌گرفتنـد، امـا وقتـی بـه کلاس درس می‌رفتنـد بـا شـاگرد خود به 
عنـوان انسـانی برخورد می‌کردند که این انسـان قرار اسـت یک انقلاب بزرگ را 
در جامعـه ایجـاد کند. بـرای این معلم مطرح نبـود که فلان دانش‌آموز مسـلمان 
بـود یـا چپی و کمونیسـت، امـا برای او مبـارزه یک تعهد بـود. مبارزه یـک آرمان 
بـود و معلمـی راهـی بود بـه خاطر همـان کار. بناءً نگوییـم که در افغانسـتان ما 
همچـون معلـم نداریـم. داریـم؛ امـا وقتی فرهنـگ غالـب جامعـه را می‌بینیم، 
همان‌گونـه کـه همـه چیـز را در پول و معـاش و امتیـازات مادی تقلیـل می‌دهد، 

معلمـی را هم بـه همین اندازه فروکاسـت کرده اسـت. 
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نای‌نیـوز: بـا درنظرداشـت مشـکلاتی که بیـان کردید، 
کـدام عوامـل بـه شـما انگیـزه‌ی تـداوم کار و پیشـرفت 

می‌دهـد؟

رویـش: خـود زندگی. زندگی را اگر شـما خطـی در نظر بگیریـد که جریان 
دارد، در ایـن خـط معنـا و نقـش خـود را نیز پیدا می‌کنیـد: خط زندگـی. زندگی 
ترکیبـی اسـت از زمـان و انرژی. زمـان جریـان دارد. در این زمان، شـما به عنوان 
یـک انسـان انـرژی داریـد و قـدرت آن را داریـد کـه انرژی را بـر زمان بـار کنید. 
ترکیـب انـرژی و زمـان، بـه طـور طبیعی چیـزی به نـام زندگـی یا حیـات خلق 
می‌کنـد. هـر گاهی کـه انـرژی از زمان بریده می‌شـود، حیات متوقف می‌شـود. 
 انـرژی کـه در سـنگ وجـود دارد، انـرژی بریـده از زمـان اسـت. به همین 

ً
مثلا

خاطـر شـما سـنگ را زنـده نمی‌گوییـد. اما انـرژی کـه در گیاه اسـت، بـا زمان 
وصـل اسـت. گیـاه را می‌گوییـد کـه زنـده اسـت. در انسـان هـم وقتـی توجـه 
می‌کنیـد، زندگی بسـتری اسـت کـه تحـول و حرکـت را بـا خـود دارد. بنابرین، 
انگیـزه‌ای کـه زندگی بـرای حرکت کـردن خلق می‌کنـد، انگیزه‌‌ای کلان اسـت. 
شـما فکـر می‌کنیـد کـه واقعیـت داریـد و در نقطـه‌ای هسـتید کـه هم‌اکنـون و 
این‌جـا را نشـان می‌دهـد. در عیـن حـال، یـک آیدیال داریـد، نقطـه‌ای در جایی 
دیگـر و زمانـی دیگـر کـه می‌خواهید به آن برسـید. حرکـت به طـرف آن آیدیال، 
 بـه واقعیت 

ً
بـه طـور طبیعـی بیان‌گـر انگیـزه در شـما اسـت. اگـر آدمـی صرفـا

خـود بنـد بمانـد و آیدیال نداشـته باشـد، سـرخورده و مأیـوس می‌شـود. گرفتار 
بن‌بسـت می‌شـود. گرفتـار چیـزی کـه ما بـه نـام ناامیـدی می‌گوییم. فـردی که 
آیدیـال داشـته باشـد، اما واقعیـت خـود را در نظر نگیـرد، خیال‌باف اسـت و در 
هپـروت زندگـی می‌کنـد؛ اما انسـان واقعی کسـی اسـت کـه واقعیـت و آیدیال 
خـود را بـه طور هم‌زمـان درک می‌کند و بین واقعیـت و آیدیال خود تـوازن ایجاد 
می‌کنـد و از واقعیـت به طرف آیدیـال حرکت می‌کند. همین حرکـت از واقعیت 



خط زندگی | 145

به سـوی آیدیال بسـتری اسـت برای انگیـزه‌ی واقعی در زندگی؛ بـرای حرکتی که 
تـو هدف‌مندانـه در بسـتر زندگـی انجـام می‌دهی. 

نای‌نیـوز: آیـا در زندگـی شکسـت و ناامیـدی را تجربه 
اید؟ کـرده 

رویـش: خیلـی زیـاد. چـون انسـان هسـتیم و در هـر مرحله‌ای کـه حرکت 
بـدون شـک شکسـت می‌خوریـم. مـن در  پیـش می‌رویـم،  بـه  و  می‌کنیـم 
تجربه‌هـای معلمـی خـود نیـز همیـن نکتـه را بـرای دانش‌آموزانـم می‌گویـم. 
می‌گویـم کـه شـما همیشـه هدفی را بـرای خـود در نظر بگیریـد و به رسـیدن به 
ایـن هـدف صد درصـد باورمند باشـید. صد درصـد. وقتی کـه حرکت می‌کنید 
و بـا برنامه‌ریـزی پیـش می‌رویـد، ولـو صـد درصـد بـه هدف تـان نرسـید، اگر 
بیسـت درصد یا پنجاه درصد یا چهل درصد یا هشـتاد درصد هم برسـید، شـما 
صـد درصـد پیروز هسـتید. چرا؟ چـون راه را طی کرده اید، همان بیسـت درصد 
خلایـی را کـه متوجه شـدید، آن هـم جزئی از پیـروزی شماسـت. می‌گویید که 
ما آمده بودیم، تمام مسـایل را محاسـبه کرده بودیم، اما این و آن چیز را محاسـبه 
نکـرده بودیـم. اما بـاز هم به حرکت خـود ادامه می‌دهیـم و زمـان را به اصطلاح 
تمدیـد می‌کنیـم. هدفی را کـه در نظر داشـتیم در یک ماه انجـام می‌دهیم، حالا 
ممکن اسـت همین هدف در یک و نیم ماه انجام شـود. ما در حقیقت در بسـتر 
 
ً
حرکت خود شـاهد پیروزی هسـتیم. بنابرین، شکسـت چیست؟ شکست دقیقا
در حرکتی قابل درک اسـت که شـما در راه رفتن دارید. باید پای خود را بشـکنید 
کـه حرکـت کنیـد. امکان نـدارد کـه با پاهـای اسـتوار راه برویـد. شـما وقتی که 
می‌خواهیـد از یـک کـوه هـم بالا برویـد، باید کمر خود را بشـکنید یـا خم کنید 

تـا بتوانیـد حرکت کنید. 
این‌هـا همـه مثال‌هایـی سـاده بـرای درک شکسـت انـد. بابـه مـزاری بعد از 
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اینکـه از افشـار بیـرون شـدیم، نکتـه‌ای دارد کـه خیلـی عبرت‌نـاک اسـت. در 
همـان سـخنرانی خـود گریـه هـم می‌کنـد. می‌گویـد کـه »ایـن شکسـت پیش 
آمـد، امـا ایـن مهم نیسـت. در جنـگ یـک روز آدم شکسـت می‌خـورد، روزی 
دیگـر پیـروز می‌شـود. ایـن مهـم نیسـت. مهـم اراده‌ی یک ملـت برای دفـاع از 
سرنوشـتش اسـت. اگـر مردم مـا اراده‌ی خـود را از دسـت داده باشـد، این تباهی 
اسـت«. همین‌گونـه حـرف می‌زنـد. این مثـال خوبی اسـت. یعنـی، در زندگی 
شـما همیشـه حرکت می‌کنیـد و به پیش می‌روید. شکسـت و پیـروزی مثل فراز 
و فرودهایـی اسـت که شـما در راه تـان دارید. پـس این‌ها مهم نیسـت. ناامیدی 
به طور طبیعی به سـراغ شـما می‌آید. به خاطری که شـما انسـان هسـتید. شـما 
وقتـی بـه طـرف آیدیـال خـود می‌بینیـد و حرکـت می‌کنیـد، سرشـار از انـرژی 
هسـتید؛ امـا در جریانی کـه پیش می‌روید، بـا دیوارهای واقعیت بـر می‌خورید. 
در نتیجـه، رویاهـا و امیدهایـی که داشـتید، ضربـه می‌بینند. چه چیزی شـما را 
دوبـاره بـه حرکـت وادار می‌کنـد؟ هدفی که پیـش روی تان داریـد. می‌گویید که 

مـا حرکـت می‌کنیـم و بـه پیـش می‌رویم. 
بـرای درک مثال شکسـت و پیروزی یک انالوژی یا تمثیلی دیگر، داسـتان دو 
جنرال اسـت. مـی گویند ما جنرال خـوب داریم و جنرال بد. جنـرال بد، جنرالی 
اسـت کـه وقتـی شکسـت خـورد، تعـداد مرده‌هـای خـود را حسـاب می‌کنـد، 
اراضـی را کـه از دسـت داده، تفنـگ و سلاحی که از دسـت داده، بعـد یک چق 
خـون، بـه اصطلاح هزارگـی، از دهنـش می‌آیـد و می‌میـرد یا فـرار می‌کنـد. به 
خاطـری کـه می‌گویـد همـه چیـز را از دسـت دادیـم. ایـن می‌شـود جنـرال بد. 
جنـرال خـوب کیسـت؟ جنـرال خوب کسـی اسـت کـه در موقع شکسـت، در 
جایـی که هسـت، اراضی کـه در اختیار دارد، تعـداد آدم‌هایی که زنـده مانده اند، 
تعـداد اسـلحه و مهمـات و امکاناتی کـه در اختیـار دارد، همه چیـز را می‌بیند و 
بـدون اینکـه روحیـه و انگیزه‌ی خـود را از دسـت دهـد، از همان‌جا بـه مبارزه‌ی 

خـود شـروع می‌کنـد. این می‌شـود جنـرال خوب. 
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مـا در زندگـی همیشـه بـا شکسـت مواجـه هسـتیم؛ اما بهتـر اسـت جنرال 
 خاکسـتر 

ً
خـوب باشـیم، نـه جنـرال بد. بـه خاطری که هر شکسـت مـا، مطلقا

شـدن نیسـت. ما انسـانیم. بلی، اگر کشـته شـدیم، بعد از آن، دیگران می‌گویند 
که او شکسـت خورد؛ چون کشـته شـد. آن وقت ما نیسـتیم که پاسـخ بگوییم. 
امـا اگـر زنده باشـیم، خود زندگی ادامـه‌ی راه رفتن و حرکت کردن ماسـت. پس، 
خـوب اسـت که بعـد از زنـده مانـدن و درک زنده مانـدن، خبرال خوب باشـیم، 

نه جنـرال بد. 
مـن هم در سراسـر زندگی شکسـت خـورده ام؛ اما به حرکت خـود دوام داده 
ام. از دل ناامیـدی امیـدوار شـده و از دل شکسـت بـه پیـروزی رسـیده ام. حـالا 
 در سـال ۱۳۵۷ هفت 

ً
وقتـی بـه عقب نگاه می‌کنـم، کودکـی را می‌بینم که مثلا

یـا هشـت سـاله بودم و حـالا به فـرد بزرگ‌سـال ۵۴ یا ۵۵ سـاله تبدیل شـده ام. 
ایـن خـط زندگی، راهی بسـیار طولانی بـوده که مـن آن را طی کـرده ام. حد اقل 
۴۴ سـال قبل‌تـر، مـن کسـی به نـام فهیمـه سـیرت را در برابـر خود نداشـتم که 
مخاطـب من باشـد؛ اما حـالا دارم. اکنـون هزاران انسـان را در سراسـر جهان به 
عنـوان مخاطبـان خود، به عنوان دوسـتان خود داریـم که هیچ‌کدام این‌هـا را ۴۴ 
یا ۴۵ سـال قبل نداشـتیم. پس من در زندگی شکسـت خورده و فراز و فرودهای 
زیـادی را دیـده ام؛ امـا در مجمـوع راهی را که طی کرده ام، دسـتاورد درخشـان و 
قابل توجهی نیز داشـته اسـت. حالا دسـت من، دسـت مـا، خالی‌تر از گذشـته 

نیست. 

یـا  آمـوزگاری  در چندیـن سـال  کـه  کاری  نای‌نیـوز: 
فعالیت‌هـای اجتماعـی و مدنی تـان انجـام داده اید و از 

انجـام دادن آن پشـیمان هسـتید، چیسـت؟ 
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رویـش: یکـی از خوبی‌هـای تاریخ، شـاید یکـی از بدی‌هایش، این اسـت 
کـه تاریـخ بـه عقـب بـر نمی‌گـردد. آدم زمانـی را کـه آمده باشـد، بـه اصطلاح 
انگلیسـی نمی‌توانـد undo کنـد؛ نمی‌توانـد کاری کنـد کـه دوبـاره بـه نقطـه‌ی 
گذشـته برگـردد. به همین خاطر، پشـیمانی می‌تواند بـه عنوان یک حـس در آدم 
باقـی بمانـد کـه گاهـی بـا آن ور بـرود؛ امـا ایـن ور رفتن و پشـیمان بـودن هیچ 
دردی را دوا نمی‌کنـد. کاش مـن ایـن کار را نمی‌کـردم، امـا حـالا کـه ایـن کار را 
کـردم، گذشـت و تیر شـد. کاش مـن در جنگ کابل اشـتراک نمی‌کـردم؛ کاش 
مـا در جنـگ کابل کسـی مثل مـزاری را از دسـت نمی‌دادیم؛ کاش مـا در جنگ 
کابـل ایـن قـدر کینه‌تـوزی قومـی، مذهبـی و زبانـی را در جامعه‌ی خود شـاهد 
نمی‌شـدیم یـا خـود مـا آن را دامـن نمی‌زدیـم؛ کاش وقتـی کـه جهان بـه طرف 
افغانسـتان آمـد، ایـن قـدر غافـل نمی‌شـدیم، از امکانـات و فرصت‌هایـی کـه 
داشـتیم بـرای سـاختن یک جامعه‌ی خـوب اسـتفاده می‌کردیم تا بعد از بیسـت 
 آلمـان می‌شـدیم، کوریـای جنوبـی می‌شـدیم، جاپـان می‌شـدیم. 

ً
سـال مثلا

این‌هـا همـه حسـرت‌های کلانـی انـد که مـا در ذهـن خـود داریم و حـالا فکر 
می‌کنیـم که اگر نمی‌شـد یـا بهتر عمـل می‌کردیم، خوب‌تـر بود. همـه‌ی این‌ها 
پشـیمانی انـد. پشـیمانی‌های فـردی یـا جمعـی، فرقی نمی‌کنـد. من بـا صدها 
آدم دوسـت شـدم، بـا آن‌هـا یک‌جـا حرکـت کـرده و راه رفتـم، بعدها احسـاس 
کردم که کاری خوب نکرده ام. پشـیمان هسـتم؛ اما این پشـیمانی در زمان حال 
اسـت. مـن از آن زمـان فاصلـه گرفتـه‌ام و به همیـن دلیـل آن را می‌بینـم؛ اما این 
درک و حـس مـن هیچ‌گاهـی کاری را کـه انجـام داده ام، از بین نمی‌بـرد. متوجه 
می‌شـوید؟ بنابریـن، پشـیمانی در این مـوارد اصطلاح خوبی نیسـت که بتوانیم 
از آن بـه یـک نکتـه یـا درک خوبـی نایل شـویم. مـن در درس‌های خـود، همین 
نکتـه‌ای را کـه شـما بیـان می‌کنید، بـه دانـش آموزانـم می‌گویم که »اگـر چیزی 
جبران داشـته باشـد، پشـیمانی ندارد«. من با اشـرف غنی احمدزی کار کردم. ده 
 در جامعه بـه خاطر همین همراهی 

ً
ماه با اشـرف غنـی احمدزی راه رفتـم. اتفاقا
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بـا اشـرف غنی فحش و دشـنام زیـادی شـنیدم. نه تنها خـودم، بلکه خانـواده‌ام، 
پـدر و مـادرم، فحش شـنیدند؛ اما من هیچ‌گاهی پشـیمان نیسـتم. زیـرا در طول 
ده مـاه حـد اقـل اگـر کسـی مثـل اشـرف غنـی احمـدزی و کار بـا اشـرف غنی 

احمـدزی را درک کـرده و شـناخته باشـم، خـودش یک پیروزی اسـت. 
اشـرف غنـی احمـدزی یـک فـرد سـاده نبود. کسـی بود کـه خـودش عنوان 
متفکـر دوم جهـان را بـه خـود قایـل بـود و مـردم افغانسـتان او را رییـس جمهور 
خـود سـاختند. هفـت سـال ایـن آدم رییـس جمهور بـود. خـوب بود، بـد بود، 
بـه آن قضـاوت کاری نـدارم؛ امـا همیـن هفت سـال ریاسـت جمهـوری کردن 
نشـان می‌دهـد کـه یک کسـی بـود. او با داکتـر عبداللـه رقابت کـرد؛ امـا داکتر 
عبداللـه نتوانسـت بـه انـدازه‌ی او اعتماد ملـی و بین‌المللی را جلب کنـد و بیاید 
رییـس جمهـور شـود. اما او رییس جمهور شـد. مـن در جریان ده مـاه کاری که 
با اشـرف غنی احمد زی داشـتم، همین آدم را شـناختم و تجربه‌ی کاری که با او 

داشـتم، تجربـه‌ی بسـیار آموزنده و ارزنـده بود. 
بنابریـن، مـن اشـتباه کلانـی کـردم؛ امـا ایـن اشـتباه، اشـتباهی در جریـان 
حرکـت بـود کـه برای من پشـیمانی ندارد. چون احسـاس می‌کنم که مـن از یک 
خلا، از یک خطای بسـیار بزرگی کـه در روان و فکر جامعه‌ی ما وجود داشـت، 
آگاه شـدم. مـن بـا حـزب وحـدت کار کـرده ام. بـا آقای محقـق کار کـرده ام، با 
خلیلـی کار کـرده ام، هیچ‌گاهی پشـیمان نیسـتم. دقت کنیم در زمانـی که من با 
ایـن آقایـان کار کـرده ام، هـزاران نفـر دیگـر هـم در جامعه بـوده اند که بـا این‌ها 
کار کـرده انـد. زمانـی کـه من از ایـن آدم‌ها حمایت کـردم، هزاران نفـر دیگر هم 

حمایـت می‌کردنـد. این‌هـا را از لحـاظ فـردی می‌گویم. 
کاری کـه در مکتـب معرفـت داشـتیم، برغـم دسـتاوردها و پیروزی‌های آن 
اشـتباهات زیـادی نیز بـه همـراه داشـت. از جملـه، سـرمایه‌گذاری‌هایی که در 
 ما بر سـاختمان مکتب کهنه‌ی 

ً
معرفـت داشـتیمِ، اشـتباهات بزرگی بودنـد. مثلا

معرفـت سـرمایه گـذاری کردیم. به ارزش هـزاران دالر پول ما آنجا مصرف شـد. 
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آخـرش هـم سـاختمان کهنه‌ای بود کـه مثل یک تلک بـه گردن ما مانـد و حیران 
بودیم که آن را چگونه دوباره بازسـازی کنیم؛ اما هیچ‌گاهی پشـیمان نیسـتیم. به 
خاطـری کـه امـکان جبران داشـت. ما در همان کلاسـی که با پخسـه و خشـت 
خـام سـاختیم، هـزاران دانش‌آمـوز را درس گفتیـم. از درون همـان سـاختمان 
کهنـه حـد اقـل صدهـا دانش‌آمـوز رفتنـد و صاحـب سرنوشـت شـدند. پـس 
این‌هـا پشـیمانی ندارنـد. به همیـن ترتیب، رفیقـان و دوسـتان تان سـرمایه‌های 
زندگـی شـمایند. در جریـان راه وقتـی می‌روید، این‌هـا را تک تک یـا به صورت 
گروهـی از دسـت می‌دهیـد. بعدها متوجه می‌شـوید که این‌ها را نباید از دسـت 
می‌دادیـد؛ امـا احسـاس می‌کنیـد کـه روال زندگی بوده، این دوسـت یـا گروهی 
از دوسـتانم را از دسـت دادم، در عـوض پنج رفیق دیگر پیدا کـرده ام. یعنی چرخ 

زندگـی متوقف نمانده اسـت. 
بنـاءً از لحـاظ فـردی و از لحاظ جمعی، در تجربه‌های شـخصی و گروهی، 
در کارهـای فرهنگـی و اجتماعـی و سیاسـی، اشـتباهات زیـادی داریـم که همه 
از یـک دیـد پشـیمانی دارنـد، امـا وقتی آن‌هـا را در بسـتر حرکـت و تحـول قرار 
می‌دهیم، پشـیمانی محسـوب نمی‌شـوند. زیرا هر کـدام آن‌ها با چیـزی بهتر از 
خـود جبـران شـده و من حـالا از هر زاویـه‌ای که نگاه می‌کنم، احسـاس می‌کنم 
کـه هـم خودم و هم‌نسلانم، هم جامعـه‌ام در موقعیت بهتری قـرار داریم و با هر 
معیـاری کـه ببینیم،  نسـبت به گذشـته بهتریـم. اما ایـن حس خوش‌بینـی پایان 
ماجـرا نیسـت. وقتـی از همیـن نقطـه‌ای کـه هسـتیم، به طـرف آینـده می‌بینیم، 
گذشـته‌ی مـا با تمـام نـگاه و قضـاوت خوش‌بینانه‌ای که نسـبت بـه آن داریم، به 
یـک آگاهـی خوب و مفید تبدیل می‌شـود. بسـیاری از ایـن اشـتباهاتی را که در 
گذشـته مرتکب شـده ایـم، در آینده تکـرار نکنیم. اگـر من باری دیگر مـی‌روم با 
اشـرف غنـی یا تیپی مثل اشـرف غنـی کار می‌کنم، دیگر قابل بخشـش نیسـتم. 
 آقای خلیلـی و محقق را تجربـه کرده و شـناخته ام، نباید 

ً
اگـر بعـد از اینکـه مثلا

آن‌هـا را از نـو تجربـه کنم.  البته منظـورم در تمام ایـن مثال‌ها، منِ نوعی اسـت، 



خط زندگی | 151

نـه مـن فردی؛ بـه همین ترتیب، خلیلی و محقق و اشـرف غنی و امثـال آن‌ها نیز 
هویـت نوعـی دارند نـه فـردی. بنابرین، تمام جامعـه‌ی ما اگـر می‌روند خلیلی، 
محقـق یـا جنرال دوسـتم و سـیاف و حاجی المـاس را دوباره بر سرنوشـت خود 
مسـلط می‌کننـد، بـه معنـای آن اسـت که مـا در سـطح اجتماعـی نیز از اشـتباه 
خـود، از آن چیـزی که در گذشـته به عنوان کاسـتی داشـتیم، عبـرت نگرفته ایم. 
دقـت کنیـم که این حـرف من به معنای دشـمنی با حاجی المـاس یا محقق 
و سـیاف نیسـت. این‌هـا هـم فـرد انـد و در فردیـت خـود قضـاوت می‌شـوند. 
این‌هـا ادعـا داشـته اند که جامعـه را رهبری می‌کنند. نشـان دادند که نتوانسـتند. 
ادعـا می‌کردنـد کـه جامعـه را بـه خوبـی مدیریـت می‌کننـد، امـا نتوانسـتند. 
بالاخـره زمـان و امکانات کمی در اختیار نداشـتند. چرا متـاع و امکانات جامعه 
را در اختیـار کسـانی قـرار دهیـم کـه در تجربـه‌ی گذشـته‌ی خود جـواب خوب 
نـداده انـد. بنابریـن، این اشـتباه نباید تکرار شـود. اگر تکرار شـد، قابل بخشـش 
نیسـت. در غیـر آن صـورت، نـه افغانسـتان را کسـی ملامـت می‌کند که اشـتباه 
کـرده اسـت، نـه حتـا امریکا یـا ناتـو و سـازمان ملـل را. بالاخـره ایـن قدرت‌ها 
نیز سـرمایه‌گذاری کردند و شکسـت خوردند. درسـت اسـت؟ به همین خاطر، 
اگـر اصطلاحات و تعبیراتی چون پشـیمان و درک پشـیمانی و این چیزهـا را  اگر 
یـک مقـداری متفاوت‌تر ارزیابی کنیم، شـاید جـواب خوب‌تری بـرای خود پیدا 

. کنیم

بـرای  پیـام و سـخن خـاص شـما  نای‌نیـوز: اسـتاد، 
افغانسـتان چیسـت؟ نسـل جـوان جامعـه‌ی  و  متعلمیـن 

رویـش: وقتـی متعلـم می‌گوییـم، در ابتـدا بـه دو گـروه تقسـیم می‌شـوند: 
دختران و پسـران. دخترانی که بالاتر از سـن دوازده سـال هسـتند، به حکم قانون 
در افغانسـتان از آموزش، از رفتن به مکتب منع شـده اند. گروه دیگر از متعلمین 
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کـه بـه مکتب می‌روند، پسـر اند که از نعمت پسـر بـودن برخورداراند و حمایت 
جامعـه‌ی پسـرانه و مردانـه را نیـز با خـود دارند. این‌هـا در مدرسـه‌ی طالبی، در 
مکتبـی کـه طالبـان آن را درس می‌گوینـد، درس می‌خوانند. بنابریـن، متعلم ما، 
اعـم از دختـر و پسـر، هـر دو گـروه با سـوال آموزش مواجـه اند؛ آموزشـی که به 

کمـک آن خـود را به یـک فرد فعـال در جهان خـود تبدیل کنند.
بعـد، وقتـی ایـن دو گروه را بـه صورتی خاص‌تـر تجزیه می‌کنیـم، دختران‌ با 
 وقتی بزرگ می‌شـوند، بیسـت  سـاله یا سـی سـاله 

ً
این سـوال مواجه اند که مثلا

می‌شـوند، آیـا می‌تواننـد حیثیـت انسـانی خـود را در جامعـه حفظ کننـد و مثل 
یـک انسـان زندگـی کنند؟ پسـران با این سـوال مواجه اند که وقتی بیسـت سـاله 
یـا سـی سـاله می‌شـوند، آیـا خواهران‌شـان یا کسـانی که فردا شـریک و همسـر 
زندگـی شـان می‌شـوند، از کدام حیثیت انسـانی برخوردار باشـند کـه بتوانند در 
کنـار هـم یـک زندگی سـالم را سـامان ببخشـند؟ این کلان‌ترین سـوالی اسـت 
کـه دوسـت دارم بـه عنـوان یک سـوال جـدی پیش پای نسـل جـوان قـرار دهم. 
 شـما نمی‌توانید از 

ً
می‌خواهـم کـه همـه در مورد این سـوال فکـر کنند. امـا طبعا

کودکانی که سـن دوازده تا بیسـت سـال دارند و آموزش درسـت و حسـابی را هم 
از آن‌هـا دریـغ کـرده اید، بخواهید که به این سـوال پاسـخ بگوینـد. بنابرین، این 
سـوال، سـوال کلان جامعـه‌ی ماسـت. ما با فرزنـدان خود چگونـه برخورد کنیم 

کـه شایسـته‌ی زندگی در جهـان مدرن فردا باشـند؟ 
آمـار رسـمی نشـان می‌دهد که بیـش از هفتاد درصـد از نفوس افغانسـتان را 
جوانان پایین‌تر از سـی سـال تشـکیل می‌دهد. اگر شـما جامعه‌ای داشـته باشید 
کـه هفتـاد درصد نفوس آن جوانان پایین‌تر از سـی سـال تشـکیل دهـد، اما هیچ 
کـدام از آینـده و سرنوشـت و دورنمـای زندگـی خود تصویری نداشـته باشـد که 
بتوانـد خـود را بـه عنـوان یـک انسـان، یـک انسـان با عـزت و بـا آبـرو در جهان 
مـدرن تعریف کند، با سـوال کلانی مواجه هسـتید کـه باید به آن پاسـخ گویید. 
بـه یاد داشـته باشـیم که این جوانـان فرزندان ماینـد. با فرزندان خـود چه کار 
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کنیـم کـه بیـان مسـوولیت‌پذیری ما باشـد؟ اگر ایـن پیـام را یک پیـام اجتماعی 
بگیریـم، بـه نظـر مـن دعوت همـه به اندیشـیدن نسـبت به سرنوشـت کـودکان 
ماسـت. به سرنوشـت میلیون‌ها انسـانی که خواسـته یا ناخواسـته به خاطر بودن 
مـا بـه دنیـا آمـده اند نـه بـه خواسـت و اراده‌ی خـود. بـه خاطری کـه مـا در این 
جهـان بـوده ایم و سـیر زندگـی را دوام داده ایم، آنهـا را نیز به دنبال خود کشـانده 
ایم. کمیت این جوانان اندک نیسـت. سـی میلیون نفوس افغانسـتان را تشـکیل 
مـی دهنـد. این سـی میلیـون انسـان را به کی می‌سـپاریم؟ چـه چیـزی را به این 
انسـان می‌سـپاریم؟ این‌هـا سـوال‌های کلانـی انـد کـه در برابر خـود داریـم. آیا 
بـرای آن‌ها جواب نداریم؟ داریم. زیرا وقتی شـما متوجه شـوید که مسـأله‌ی تان 
 دوسـت دارید که 

ً
چیسـت، جـواب تـان از دل مسـاله پیدا می‌شـود. اما آیـا واقعا

ایـن سـوال را جدی‌تر پرسـان کنیـم؟ آیا دوسـت دارید کـه این سـوال را جدی‌تر 
در برابـر خـود قـرار دهیـم؟ این سـوال را باید فـرد فرد ما با خود داشـته باشـیم. 

نای‌نیوز: استاد، شما چرا افغانستان را ترک کردید؟

رویـش: مـن افغانسـتان را ترک نکردم، از افغانسـتان فـرار کردم. تـرک کردن 
گاهـی اختیـاری و ارادی اسـت. مـا فـرار کردیـم؛ به خاطـری که طالـب آمد. به 
خاطـری کـه ترسـیدیم. از چـه ترسـیدیم؟ از اینکه کشـته می‌شـویم. بـه همین 
سـادگی. ترسـیدیم از این‌کـه تحقیر می‌شـویم، از اینکه شـکنجه می‌شـویم، از 
اینکـه حرمت انسـانی خـود را در برابـر یک نظـام، نظامی که قانـون و حکومت 
و سلاح در اختیـار دارد، حفاظـت نمی‌توانیم. مـن از خود، از خانـواده‌ی خود و 
از فرزنـدان خـود ترسـیدم. به همان خاطـر فرار کردم. داسـتان این فـرار را هم در 
کتابـی بـه نام »معلـم فراری« نوشـته ام. نامـش را هـم »معلم فراری« گذاشـتم: 
» The Fugitive Teacher«. امیـدوارم وقتـی فضـا مسـاعد شـود، نگرانی‌هـای 
امنیتـی، دلهره‌هایـم بـه خاطـر آدم‌هایـی که آنجـا هسـتند، حرف‌هایی کـه آنجا 
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مطـرح کـرده ام، رفع شـود و از این تجربـه نیز به عنوان یکـی از قصه‌های زندگی 
یـاد کنیـم. مـا فـرار کردیـم تـا زنـده بمانیـم. فـرار کردیـم تـا بی‌عـزت و بی‌آبرو 
نشـویم. ایـن پاسـخ مـن بـه عنـوان یـک فرد اسـت. اگـر کسـی پرسـان می‌کند 
ـب، دیگـران چـه؟ می‌گویـم که مـن در مقـام پاسـخ‌گویی به سرنوشـت 

ُ
کـه خ

جمعـی قـرار نداشـتم، هیچ‌گاهـی ادعـا نکـردم که مـن مالک سرنوشـت جمع 
هسـتم، بـه همیـن خاطـر پاسـخ ایـن سـوال را مـن نمی‌گویـم. همان‌گونـه کـه 
میلیون‌هـا آدم دیگـر فـرار کردنـد، من هـم به عنـوان یک فرد فـرار کـردم. اما اگر 
مـن سیاسـت‌مدار می‌بـودم، وکیـل پارلمـان می‌بـودم، رهبـر سیاسـی می‌بودم، 
بایـد این سـوال را هم سـوال پاسـخ می‌گفتم. زیرا مـن با ادعای اینکه سرنوشـت 
جمعـی را مدیریـت می‌کنم، سیاسـت می‌کردم. بنابریـن، من فرار کـردم تا خود 
را نجـات دهـم، تـا خانـواده‌ی خـود را نجات دهـم. حالا اگـر در کنار خـود، دو 
سـه نفـر دیگـر را هم توانسـته باشـم که بـرای نجات شـان کمک کنـم، یک دین 

انسـانی و فـردی بوده اسـت نـه چیزی بیشـتر از آن. 
حـالا بایـد ایـن سـوال را از طالبـان بپرسـیم کـه چگونه بـه کشـور آمدید که 
شـخصی بـه نـام معلـم عزیـز از شـما ترسـید و فرار کـرد؟ مـن دشـمن طالبان 
نیسـتم. هرگـز نبـوده ام. حـالا هـم نیسـتم. از طالبـان نفـرت نـدارم. هر کسـی 
هرچیـزی کـه بگوینـد، مربوط خود شـان اسـت. مـن از طالبـان نفرت نـدارم؛ 
امـا از ایـن متاسـفم که طالبـان به گونـه‌ای زندگـی می‌کنند که جز نفـرت، ترس 
و وحشـت، در ذهـن مـن و در ذهـن انسـان‌های دیگـر خلق نمی‌کننـد. من این 
وضعیـت را دوسـت نـدارم؛ امـا ایـن جنبه‌ی شـناخت مـردم از طالـب را نیز در 
ذهن کسـی اصلاح کـرده نمی‌توانـم. این تصویـر را خـود طالبان بایـد اصلاح 

 . کنند
مـن اگـر می‌توانسـتم در افغانسـتان زندگی کنـم، به هیچ صورت افغانسـتان 
را تـرک نمی‌کـردم. دلیل بسـیار سـاده‌ای دارم: احسـاس می‌کنـم کاری را که من 
در افغانسـتان می‌توانـم انجـام دهم، در جایـی دیگر نمی‌توانم. جـای خالی من 
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در امریـکا، در کانـادا، در چیـن، در جاپـان هرگـز احسـاس نمی‌شـود؛ اما جای 
خالـی مـن در پـل خشـک، در مکتـب معرفـت، در کوچه‌هـای دشـت برچـی 
احسـاس می‌شـود. مـن اگـر آن‌جـا می‌بـودم، حد اقـل با سـه چهـار دانش‌آموز 
خـود بـه صـورت حضـوری کار می‌کـردم. بنابریـن، طالبـان یا هر کسـی دیگر 
کـه متصـدی رسـیدگی بـه امـر جمعـی در کشـور انـد، بایـد پاسـخ بگویند که 
چـرا کسـی را کـه دسـت کم برای پنـج نفر امیـدواری خلـق می‌کند، پنـج نفر را 
آمـوزش می‌دهـد، پنج نفـر را کمک می‌کند کـه در زندگی راه درسـتی طی کند، 

از کشـور فراری کـرده اند.

نای‌نیـوز: اسـتاد گرامـی، از حضور شـما به برنامـه و از 
سـخنان و بیانـات ارزش‌مند شـما سـپاس‌گزاریم. برای 
تـان آرزوی موفقیـت و سالمتی داریـم. بقیـه وقت تان 

خـوش، خدا نگـه دار!

رویش: تشکر، خوشحال هستم از سلامتی شما!  





عزیز رویش در جمع ده معلم برتر جهان

۲۵ دلو ۱۳۹۳ - ۱۴ فبروری ۲۰۱۵
علی شیر شهیر

جایـزه‌ی جهانـی معلـم کـه هزینـه‌ی آن یک میلیـون دالر اسـت، از سـوی نهاد 
جهانـی ورکـی )Varkey( هر سـال بـرای برترین معلـم جهان داده می‌شـود. این 
جایـزه بـرای تقدیر از معلمانی در سـطح جهان اختصاص می‌یابد که در شـرایط 
سـخت در عرصـه‌ی آمـوزش و پـرورش‌ بیش‌ترین تأثیرگـذاری را داشـته‌اند. هر 
سـال هـزاران معلـم از سراسـر جهان بـرای ایـن جایزه نامزد می‌شـوند. امسـال‌، 
معلـم عزیـز رویـش، بنیان‌گـذار لیسـه‌ی عالـی معرفت از افغانسـتان نیـز نامزد 
ایـن جایـزه اسـت. او اکنـون در جمع ده معلم برتر جهـان قرار گرفته اسـت. قرار 
اسـت برنـده‌ی نهایـی این جایزه بـه تاریخ شـانزدهم مـارچ 2015 اعلام شـود. 
عزیـز رویـش یکـی از این ده معلم برتر جهان اسـت و‌ عنوان معلـم برتر جهان و 

جایـزه‌ی یک ملیـون دالری در انتظار اوسـت.
به همین مناسـبت، دیروز محفلی برای گرامی‌داشـت از او در لیسـه‌ی عالی 
معرفـت برگـزار شـد کـه در آن مقام‌هـای وزارت معـارف، نماینـدگان پارلمـان، 
فعالان سیاسـی، اسـتادان دانشـگاه‎ها، دانش‌جویان و دانش‌آموزان شـرکت کرده 
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بودنـد. در ایـن محفـل، او و کارنامه‌ی درخشـانش در لیسـه‌ی معرفـت، گرامی 
داشـته شـد. آقای رویـش در این محفل سـوال‌های زیر را در مـورد این‌که چگونه 

در جمـع ده معلـم برتر جهـان قرار گرفته، پاسـخ گفت.

چگونه در این مسابقه‌ی جهانی راه یافتید؟

راه بـا یـک پیش‌نهاد سـاده آغاز شـد: یکـی از دوسـتانم که از دانشـجویان 
دانشـگاه یـل بـود، بـا قصـه و سرگذشـت معلمی مـن آشـنایی داشـت. او یک 
امریکایـی بود و همزمان با دوره‌ی حضور من در دانشـگاه یل در سـال 2010، 
در ایـن دانشـگاه تحصیـل می‌کرد. گاه نـاگاه با هـم ارتباطی داشـتیم و از قصه 
و احـوال هـم باخبـر می‌شـدیم. او لینـک وب‌سـایت جایـزه‌ی معلـم جهانـی 
)globalteacherprize.org( را کـه از سـوی مؤسسـه‌ای بـه نـام ویرکـی جیمـز 
فوندیشـن )Varkey GEMS Foundation( مدیریـت می‌شـد، برایـم فرسـتاد و 
پیش‌نهـاد کرد کـه برای اشـتراک در این مسـابقه، اقدام کنم. نکته‌هایی داشـت 
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کـه باعث تشـویقم شـدند. وب‌سـایت و فعالیت‌های مؤسسـه‌ی ویرکی جیمز 
و چهره‌هایـی را کـه در کمیتـه‌ی گزینـش معلمـان برتـر جهـان قـرار داشـتند، 

بااعتبـار یافتم.

کدام ویژگی‌تان توجه داوران را جلب کرد؟

تجربـه و دسـت‌آوردهای معلمـی من شـاید با معیارهـای مرسـوم آموزش و 
پـرورش در جهـان کنونـی برابر نباشـد. امـا اثرات راهـی که به عنـوان معلم طی 
کـرده‌ام، قصـه‌ام را بـه یک داسـتان واقعـی تبدیل کرده اسـت. من تنهـا تا صنف 
پنجـم ابتدایـی از آموزش رسـمی در مکتب بهره‌مند شـدم. در کودکـی به دنیای 
مهاجرت و آوارگی افتادم. در خردسـالی یکی از کسـانی شدم که در بنیان‌گذاری 
پنـج مکتـب در ولسـوالی جغتـوی ولایت غزنی سـهم گرفتـم و به رغـم تهدید 
هواپیماهـای شـکاری اتحـاد شـوروی، از مسـیر کوه‌پایه‌های دشـوارگذر پکتیکا 
و پکتیـا، لـوازم و امکانـات درسـی ایـن مکتب‌هـا را از پاکسـتان تا غزنـی انتقال 
مـی‌دادم. از ثمـره‌ی ایـن مکاتـب، در جریـان زمـان، هـزاران نفـر کادر آمـوزش 
دیـده در عرصه‌هـای گوناگـون وارد جامعـه شـدند. در دوران طالبان، در شـرایط 
نامسـاعد مهاجـرت و آوارگـی، از پایه‌گـذاران آموزش‌هـای مدنـی در معرفـت 
شـدم و ایـن تجربه را به همراهی دوسـتانم در لیسـه‌ی عالی معرفـت با یک نگاه 
درازمـدت آموزشـی ادامـه دادم. معرفـت راهـش را با کمتر از چهـل دانش‌آموز و 
چنـد معلم تـازه‌کار و امکانـات محدود، در یـک جامعه‌ی عقب‌مانده و سـنتی، 
با فقر کمرشـکن و شـرایط دشـوار و آسـیب‌زده‌ی پـس از جنگ، تـا درون صدها 
خانـه در کابـل بـاز کـرد و هـزاران نفـر از ایـن مـکان آموزشـی امید بـه زندگی و 

اثربخشـی در جهان را تجربـه کردند.
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سـوال‌هایی کـه از شـما بـرای ارزیابی پرسـیده شـدند، 
بـود؟ چه 

از ویژگـی معلـم خـوب پرسـیده بودنـد. گفتـم: معلـم خـوب بـه نظـر من 
کسـی اسـت که وقتـی پیـش کلاس درس دانش‌آموزانش قرار می‌گیرد، هرکسـی 
احسـاس کنـد چیـزی را می‌آمـوزد؛ امـا وقتـی از کلاس درس بیـرون رفـت، 
هرکسـی احسـاس کند کـه او هم می‌تواند ایـن چیز را به همین سـادگی و راحتی 

بفهمد و بـه دیگـران بیاموزاند.
بـرای مـن معلمـی، تبادلـه‌ی یـک نگاه اسـت کـه میـان معلـم و دانش‌آموز 
صـورت می‌گیـرد. ترجمـان ایـن نـگاه می‌توانـد کلمه باشـد یـا قصـه‌ای از یک 
تجربـه یا درسـی از یک برهـه‌ی خاص زندگـی. معلم خوب همه‌ی دانسـتنی‌ها 
را بـرای دانش‌آمـوز یـاد نمی‌دهد؛ امـا می‌تواند و بـاور یادگرفتـن را در دانش‌آموز 
زنـده سـازد. معلمـی کـه دانش‌آمـوزش را در یادگرفتن متکی بـه خود بـار آور‌د، 
وظیفـه‌ی معلمـی‌اش را به‌درسـتی ادا نکـرده اسـت. معلـم بایـد زندگی را سـاده 
و راحـت بـرای دانش‌آمـوزان تفسـیر کند کـه بتواند هم خـودش در آن احسـاس 
راحتـی کنـد و راهـش را بیابد و هـم خانواده و اطرافیانش را در آن شـریک سـازد.

چگونه توانستید در جمع ده معلم برتر جهان راه یابید؟

از جمـع هـزاران شـرکت کننـده‌ی این مسـابقه کـه از سراسـر جهـان 5 هزار 
معلـم شـرکت کـرده بودنـد، من هرکـدام آن‌هـا را بهتر از خـود می‌دانـم و لیاقت 
آن‌هـا بهتـر از من بـود، من به خاطر چند ویژگی توسـط داوران بـه جمع ده معلم 

برتـر راه یافتم:
1ـ من در کشـوری معلم هسـتم که چندین سـال جنگ را تجربه کرده اسـت 
و در رگ رگ مردمـش خـون خاطـرات جنـگ جـاری اسـت. سـوق دادن ایده‌ی 

اینـان بـه طرف معرفت و دانش، کار آسـانی نیسـت.
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2ـ مـن ایـن وظیفـه را در جامعـه‌ای انجـام می‌دهـم کـه فقـر از تمام گوشـه 
و کنـارش داد می‌زنـد. بـه مردمـی کـه نان بـرای خـوردن نداشـته باشـند، ایجاد 
انگیـزه‌ی آموختـن، کاری اسـت دشـوار. مـن همیشـه به مـردم گفته‌ام کـه اگر 2 
افغانـی بـرای تهیه‌ی غذا داشـته باشـید، یـک افغانی را بـرای تغذیـه‌ی خودتان و 

یـک افغانی دیگـر را بـرای تغذیـه‌ی مغزتان مصـرف کنید.
3ـ یـک نـگاه ویـژه بـه آموزش زنـان دارم. مـن بـاور دارم، تا زمانـی که نقش 

زنـان در فرهنـگ جامعه جا نیابـد، جامعه ناتکمیل اسـت.
4ـ مـا در یـک دوران گـذار قـرارا دار‌یـم کـه ایـن گـذار از یـک مرحلـه بـه 
مرحلـه‌ی دیگـر، بـه یـک مدیریت قـوی نیـاز دارد. اگر ایـن دوران گذار درسـت 

مدیریـت نشـود، کشـور را بـه بحـران می‌کشـاند.
سـایت جایـزه‌ی معلـم جهـان )Global Teacher Prize The( در مورد عزیز 
رویـش نوشـته اسـت: »مانع‌هـای بی‌شـماری فـراراه باسـوادی عزیـز رویـش و 
مهاجـران افغـان قـرار داشـتند و وی توانسـت در برابـر ایـن مانع‌ها یکـی پس از 
دیگـری فایـق آیـد. عزیز رویـش در سـال 1994م‌ برای بـار دوم به پاکسـتان فرار 
کرد و در این سـفر برای مهاجران افغان مقیم پاکسـتان، تهداب لیسـه‌ی معرفت 
را گذاشـت. پـس از سـقوط طالبـان در سـال 2001م‌، دوباره به کابل برگشـت و 
لیسـه‌ی معرفـت را به کابل آورد. وی می‌دانسـت که بازسـازی افغانسـتان نیاز به 
تقویـت زنـان و نظام آموزشـی دارد. وی بـرای کمک به این روند، نظام آموزشـی 

بـا تمرکز بـه تقویت زنـان و آمـوزش مدنی را آغـاز کرد«.
ایـن سـایت یـادآور شـده اسـت کـه در سـال 2009م‌ شـماری از شـاگردان 
دختـر این لیسـه، در مخالفت بـا قانون احوال شـخصیه‌ی اهل تشـیع تظاهرات 
کردنـد و ایـن قانون را ناقض حقوق زنـان و قانونیت دادن به تجـاوز خواند. پیامد 
ایـن اقـدام بـه تلاش بـرای بـه آتش کشـیدن این مکتـب انجامیـد و سـرانجام با 
مداخلـه‌ی قطعـات خـاص وزارت داخلـه، لیسـه‌ی معرفـت از خطـر بـه آتـش 
کشـیده شـدن نجات یافت. سـه روز پـس از بازگشـایی این مکتـب، 95 درصد 
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دانش‌آمـوزان همـراه بـا والدین‌شـان دوبـاره بـه مکتب حاضر شـدند. ایـن اقدام 
نشـان واضـح حمایـت مـردم از مکتب و سـواد در جامعـه بود.

عزیزاللـه رویـش در 24 عقـرب 1348 در فاضـل بیـگ کابـل بـه دنیـا آمد. 
او در شـش سـالگی وارد مکتـب قلعه‌ی کاشـف در دوراهی پغمان شـد. صنف 
سـوم بود که شـاهد کودتای حـزب دموکرات خلق و سـقوط رژیم محمـد داوود 
شـد. بعد از اشـغال کشـور توسـط روس‌ها، صنف پنجمش را تمام کرد و همراه 
با خانواده‌اش، راهی غزنی شـد و یک سـال پس از آن، در سـن دروازده سـالگی 
بـه عنوان یک کـودک آواره، بـدون همراهی عضـوی از خانواده، به پاکسـتان فرار 

کرد.
بـا  امـا  کارکـرد؛  نجـاری  و  نانوایـی  هوتـل،  شـیرینی‌پزی،  خیاطـی،  در 
پـول اندکـی کـه از غـذا و کرایـه‌ی اتـاق پس‌انـداز می‌کـرد، کتـاب خریـد و بـا 
نویسـندگانی همچـون هوارد فاسـت، ماکسـیم گورکی و جان اسـتاین‌بک آشـنا 
شـد. وی هم‌چنـان با شـخصیت‌هایی چون قسـیم اخگر و قیوم رهبر آشـنا شـد 
و از آن‌هـا نـگاه بـه زندگی کـردن را آموخـت. در کمپ‌هـای آوارگی به سـر برد و 

طعـم آوارگـی و زندگـی در زیـر خیمه‌هـای هجـرت را چشـید.
در سـن شـانزده سـالگی به زادگاه پدر و اجدادش، غزنی برگشـت و به عنوان 
یکـی از معـدود کسـانی کـه خوانـدن و نوشـتن را بلـد بـود، بـه آمـوزش الفبا و 
خوانـدن و نوشـتن بـه هم‌سـن ‌و سـالانش، از جملـه دو بـرادر و ‌یـک خواهرش 
پرداخـت. سـال بعد، به همراهـی عده‌ای از دوسـتانش، در ایجاد مکتب شـهید 
نظامـی قیاغ سـهم گرفت و تا سـه سـال دیگر پنـچ مکتـب را در مناطق مختلف 
ولسـوالی جغتـو ثبـت کمتیه‌ی سـویدن برای افغانسـتان کـرد و با رفـت و آمد به 

پاکسـتان، قرطاسـیه و کتـاب و لوازم درسـی آن‌هـا را تأمین کرد.
در دوران خشـونت و وحشـت جنگ‌هـای داخلـی، یکی از شـاهدان تاریخ 
شـد و روایـت ایـن دوران را بـا نوشـته‌ها و سـخنانش بـه تاریـخ سـپرد. در دوران 
آوارگـی در راولپنـدی، در مکتب ابتدایی افشـار‌ معلم شـد و وقتـی این مکتب به 
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لیسـه‌ عالی معرفت تغییر نـام داد، در تألیـف کتاب‌های انسان‌شناسـی و ادبیات 
فارسـی بـرای صنف‌هـای مختلف، سـهم گرفت.

او در تأسـیس و فعالیـت دوبـاره‌ی لیسـه‌ی معرفـت در پـل خشـک دشـت 
برچی سـهیم شـد و همراه با همکارانش، برای رشـد و ارتقای ظرفیت آموزشـی 

و تربیتـی ایـن مکتب تلاش کرد.
در سـال 1389 بـه برنامـه‌ی همراهـان جهانـی دانشـگاه یـل راه یافـت و 
یادداشـت‌های »یک‌صـد و نـوزده روز« را نوشـت. وی در سـال 1390 از طریق 
فیلوشـیپ بنیـاد ملـی دموکراسـی بـه واشـنگتن رفـت و کتـاب »بگـذار نفـس 

بکشـم« را نوشـت.
آقـای رویـش در سـال 1393 در مسـابقه‌ی جهانـی جایـزه‌ی معلـم جهـان 
اشـتراک کـرد و در نهـم دسـامبر 2014 در جمـع پنجـاه معلـم برتـر راه یافت و 
حـالا در لیسـت 10 معلم برتـر جهان قـرار دارد. برنده‌ی نهایـی جایزه‌ی جهانی 
معلـم برتـر به تاریخ شـانزدهم مـارچ 2015 در دبـی اعلان خواهد شـد. وی که 
در محفل تحسـینی از این مقام )قرار گرفتن در لیسـت ده معلم برتر( سـخنرانی 
می‌کـرد، گفـت کـه مـن امیـدوارم معلم برتـر جهان شـوم و ایـن افتخـار را برای 

کشـورم کمایی کنم.





»معلمی که عزیز است«

داود ناجی
۲۵ دلو ۱۳۹۳ - ۱۴ فبروری ۲۰۱۵

»معلـم عزیـز« واقعـا چنیـن اسـت. معلـم اسـت و عزیـز اسـت. از وقتـی اورا 
می‌شناسـم، معلم بوده اسـت. از همان سـال‌هایی که با سـقوط طالبان، درهای 
مکاتـب باز شـده بودنـد و او با جمع کوچکـی، در جایی که آن زمان شـهر کابل 
تمام می‌شـد )پل خشـک( معرفـت را تهداب گذاشـتند. معرفت پیـش از آن در 

پشـاور تأسیس شـده بود.
از آن پـس، معلـم عزیـز، با آن‌کـه هرازگاهی با سیاسـت‌مداران دمخور شـد 
و در زمانه‌هایـی چـون دوران انتخابـات اول دوم و سـوم ریاسـت جمهوری و نیز 
پارلمانـی، تبدیـل بـه کنش‌گر سیاسـی می‌شـد؛ اما پـس از فرونشـینی غایله، به 

معرفـت بـاز می‌گشـت و »رویش« می‌شـد.
رویـش را در روزهایـی دیـده‌ام کـه لبانـش از سـرما کبـود بـوده و صدایـش 
می‌لرزیـده؛ امـا در کلاس‌های سـرد معرفـت… در کورس‌های زمسـتانی درس 

اسـت. می‌داده 
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در معرفـت جوانه‌هـای بسـیاری به ثمـر نشسـت… از دختران و پسـران. که 
باسـوادند، نه فقط سـیاهی‌خوان و این بخش داسـتان مسـتقیما به معلـم عزیز و 

فهـم او از دانسـتن و مکتـب و مدرسـه و آگاهی و معرفت مرتبط اسـت.
»عزیـز رویـش« کمـک کرد تـا فضای معرفتـی مکتـب معرفـت، رویاننده 

باشـد و بالنـده و پویـا و هـوای معرفـت پَـردِه و پرواز‌بخش. 
»رویـش« توانایـی عجیبی در خلق انگیزه دارد و قـدرت بی‌مانندی در جلب 

همکاری.
سـال‌هایی که من عضو شـورای سرپرسـتی معرفت بودم )این شـورا متشکل 
از چنـد نماینـده‌ی مجلـس، چنـد دانش‌آمـوز و معلمـان بـود و نقش مشـورتی 
داشـت و کار داوطلبانـه و غیرانتفاعـی بود( در آن‌جا به‌وضوح دیـدم که »رویش« 

دانـه‌ای را کـه بـکارد، به ثمر نیز می‌نشـاند.
یـک نمونـه‌اش هـم این‌کـه پرسـید، چطـور کنیم کـه نوشـتن دانش‌آمـوزان 
خـوب شـود؟ بعـد از بحث، نتیجه این شـد یـک جریـده‌ی دیواری ایجاد شـود 
کـه فقـط نوشـته‌های بـا معیارهـای بلندتـر را چـاپ کند. اسـمش شـد »آیینه‌ی 
معرفـت«. پارسـال وقتـی رفتـم، آیینـه‌ی معرفـت مجلـه‌ی ماهانه شـده بـود که 

منظـم چـاپ می‌شـد و در کنـار آن رادیـو معرفـت نیـز فعال شـده بود.
از ایـن نمونه‌هـا بسـیار انـد کـه نشـان دهنـد، ایـن »معلـم« فقـط »عزیـز« 

نیسـت؛ »رویـش« هـم هسـت.
سـال 2009 بـود یـا سـال 2010، جمعـی از شـاگردان معرفـت برای سـفر 
دو هفتـه‌ای بـه آمریـکا رفتنـد و از آن‌جا برای سـایت فارسـی بی‌بی‌سـی مطلب 
می‌نوشـتند: »از کابل تا واشـنگتن، فرصتی برای دوسـتی«. همین چند نوشـته‌ی 

کوتـاه نشـان داد کـه شـاگردان معرفت، چه چشـم تیزبینـی برای دیـدن دارند.
بـا »معلـم عزیـز رویش« در سـال‌هایی کـه از آشـنایی ما می‌گـذرد، رفاقت 
پـر فراز و نشـیبی داشـتم. قلـم صریح، زبـان رک و گاهی بی‌حوصلگی و شـتاب 
او و مهم‌تـر از همـه، پـرکاری و خسـتگی‌ناپذیری او، گاهـی رفاقـت را دشـوار 
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می‌کنـد، کمـا این‌کـه بـار خـود او را در معـرض نقد‌هـای تند منصفانـه و اغلب 
غیرمنصفانـه‌ی دیگران نیز قـرار داد.

امـا از حـق که نگذریـم، از بنیان‌گذاران »نقـد صریح« در افغانسـتان پس از 
طالبـان هم خـود او بود.

امـا همـه‌ی کسـانی که در این سـال‌ها لـه یا علیه رویـش نوشـتند و گفتند و 
خواندنـد، در یـک مسـئله توافق نظر داشـتند. در این‌که »رویـش« معلم عزیزی 
اسـت و بایـد »معلم« بمانـد و در معرفت باشـد و آهنگ رویش نسـلی را زنده و 
پرتحـرک نگه‌دارد. سـرانجام چنین شـد و حالا این معلم »عزیـز« در یک رقابت 

جهانی، نماینده‌ی افغانسـتان اسـت. در رده‌ی ده بهتریـن از همه پهنه‌ی گیتی.
امیـدوارم او در ایـن رقابـت اول شـود و افغانسـتان برنـده‌ی رقابـت آمـوزش 
و پـرورش شـود. امـا حتـا اگـر نبـرد، حتـا اگـر این مسـابقه نمی‌بـود، بـرای من 

»رویـش«، »معلـم« و »عزیـز« بـوده اسـت و خواهـد بـود.
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